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A RESEACH  EXTENSION  

  زا بر نگرش و عملكرد ديني انسان
 و ژان ژاك روسو

  ∗بخشعلي قنبري
  ∗∗طاهره نديمي تهراني

  

در اين مقالـه، ابتـدا علـت تغييـر نگـرش و عملكـرد دينـي افـراد بررسـي شـده و           
و هـا   شـود بـا انديشـه   

رفـت از  
ايـن تحقيـق نشـان داد كـه در هـر دو ديـدگاه       
توجهي به مراحل مختلف رشد در امر آموزش و تربيـت، تضـاد قـول و فعـل،     
ط و نداشـتن رابطـة صـميمانه    
در بعضـي  

bghanbari@yahoo.com

Nadimi5050

توان عمل كرد؛ يا بايد قياس را بر اساس روش ايزوتسو انجام داد 
شده و سـپس  
گردد؛ ولي در روش اتـو مبحثـي در نظـر    
پس از پايان ايـن  

FASLNAMEH                 
A RESEACH  EXTENSION

VOL2, FALL 

زا بر نگرش و عملكرد ديني انسان
و ژان ژاك روسو 7777

بخشعلي قنبري
طاهره نديمي تهراني

در اين مقالـه، ابتـدا علـت تغييـر نگـرش و عملكـرد دينـي افـراد بررسـي شـده و           
شـود بـا انديشـه   

رفـت از   هاي بـرون  ه گردد و را
ايـن تحقيـق نشـان داد كـه در هـر دو ديـدگاه       
توجهي به مراحل مختلف رشد در امر آموزش و تربيـت، تضـاد قـول و فعـل،     
ط و نداشـتن رابطـة صـميمانه    

در بعضـي  . افـراد اسـت  

 .ديار و عضو هيئت علمي گروه اديان و عرفان دانشگاه آزاد اسلامي تهران مركزي

bghanbari@yahoo.com

5050@yahoo.com

توان عمل كرد؛ يا بايد قياس را بر اساس روش ايزوتسو انجام داد 
شده و سـپس  شدة يكي از طرفين قياس ابتدا بررسي 

گردد؛ ولي در روش اتـو مبحثـي در نظـر    
پس از پايان ايـن  . گردد دنبال هم ذكر مي

FASLNAMEH-YE AKHLAGH

A RESEACH  EXTENSION  QUARTERLY

FALL 2012, NO

زا بر نگرش و عملكرد ديني انسان
7777به روايت امام علي

طاهره نديمي تهراني

در اين مقالـه، ابتـدا علـت تغييـر نگـرش و عملكـرد دينـي افـراد بررسـي شـده و           
شـود بـا انديشـه    هركدام از اين علل كه در آراء ژان ژاك روسـو ديـده مـي   

گردد و را مقايسه مي
ايـن تحقيـق نشـان داد كـه در هـر دو ديـدگاه       
توجهي به مراحل مختلف رشد در امر آموزش و تربيـت، تضـاد قـول و فعـل،     

ط و نداشـتن رابطـة صـميمانه    تشويق و تنبيه نامناسب، اكراه و اجبار، افراط و تفري
افـراد اسـت   گريـزي  بين مربي، خانواده و متربي از مهمترين علل دين

ديار و عضو هيئت علمي گروه اديان و عرفان دانشگاه آزاد اسلامي تهران مركزي
bghanbari@yahoo.com 

 .كارشناس ارشد قرآن و حديث، گرايش نهج البلاغه، دانشكده علوم حديث

com 
 28/06/1391: تاريخ تأييد

توان عمل كرد؛ يا بايد قياس را بر اساس روش ايزوتسو انجام داد 
شدة يكي از طرفين قياس ابتدا بررسي 

گردد؛ ولي در روش اتـو مبحثـي در نظـر     شود و در پايان مقاله نتيجه ذكر مي
دنبال هم ذكر مي گيري به

E AKHLAGH             اخلاق            

     QUARTERLY

                                       NO.7

زا بر نگرش و عملكرد ديني انسان مل تربيتي آسيب
به روايت امام علي 

در اين مقالـه، ابتـدا علـت تغييـر نگـرش و عملكـرد دينـي افـراد بررسـي شـده و           
هركدام از اين علل كه در آراء ژان ژاك روسـو ديـده مـي   

مقايسه مي 1به روش اُتو
ايـن تحقيـق نشـان داد كـه در هـر دو ديـدگاه       . 

توجهي به مراحل مختلف رشد در امر آموزش و تربيـت، تضـاد قـول و فعـل،     
تشويق و تنبيه نامناسب، اكراه و اجبار، افراط و تفري
بين مربي، خانواده و متربي از مهمترين علل دين

                                         
ديار و عضو هيئت علمي گروه اديان و عرفان دانشگاه آزاد اسلامي تهران مركزي

كارشناس ارشد قرآن و حديث، گرايش نهج البلاغه، دانشكده علوم حديث

تاريخ تأييد                
توان عمل كرد؛ يا بايد قياس را بر اساس روش ايزوتسو انجام داد  اي به دو گونه مي

شدة يكي از طرفين قياس ابتدا بررسي   در روش ايزوتسو مباحث مطرح
شود و در پايان مقاله نتيجه ذكر مي

گيري به شود، عقايد طرفين قياس در زمينة آن مبحث و نتيجه
 .شود گيري مي

اخلاق             رويجي
139                     
12                           

مل تربيتي آسيبعوا

در اين مقالـه، ابتـدا علـت تغييـر نگـرش و عملكـرد دينـي افـراد بررسـي شـده و           
هركدام از اين علل كه در آراء ژان ژاك روسـو ديـده مـي   

به روش اُتو 7هاي امام علي
. هـا ارائـه خواهـد شـد    

توجهي به مراحل مختلف رشد در امر آموزش و تربيـت، تضـاد قـول و فعـل،     
تشويق و تنبيه نامناسب، اكراه و اجبار، افراط و تفري
بين مربي، خانواده و متربي از مهمترين علل دين

                                        
ديار و عضو هيئت علمي گروه اديان و عرفان دانشگاه آزاد اسلامي تهران مركزي

كارشناس ارشد قرآن و حديث، گرايش نهج البلاغه، دانشكده علوم حديث

1391                                     
اي به دو گونه مي در روش تطبيقي و مقايسه

در روش ايزوتسو مباحث مطرح
شود و در پايان مقاله نتيجه ذكر مي از مباحث طرف ديگر قياس ياد مي

شود، عقايد طرفين قياس در زمينة آن مبحث و نتيجه
گيري مي سه قسمت، مبحث جديدي مقايسه و نتيجه

رويجيت ـ ي علميفصلنامه
1391 پاييز، 7، ش2س
27ـ  166 صفحات   

عوا

  چكيده
در اين مقالـه، ابتـدا علـت تغييـر نگـرش و عملكـرد دينـي افـراد بررسـي شـده و           

هركدام از اين علل كه در آراء ژان ژاك روسـو ديـده مـي   
هاي امام علي ديدگاه

هـا ارائـه خواهـد شـد     اين آسـيب 
توجهي به مراحل مختلف رشد در امر آموزش و تربيـت، تضـاد قـول و فعـل،     

تشويق و تنبيه نامناسب، اكراه و اجبار، افراط و تفري
بين مربي، خانواده و متربي از مهمترين علل دين

                                        
ديار و عضو هيئت علمي گروه اديان و عرفان دانشگاه آزاد اسلامي تهران مركزي

كارشناس ارشد قرآن و حديث، گرايش نهج البلاغه، دانشكده علوم حديث

14/05/1391: تاريخ دريافت
در روش تطبيقي و مقايسه

در روش ايزوتسو مباحث مطرح. يا از روش اتو بهره گرفت
از مباحث طرف ديگر قياس ياد مي

شود، عقايد طرفين قياس در زمينة آن مبحث و نتيجه گرفته مي
سه قسمت، مبحث جديدي مقايسه و نتيجه
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چكيده
در اين مقالـه، ابتـدا علـت تغييـر نگـرش و عملكـرد دينـي افـراد بررسـي شـده و           

هركدام از اين علل كه در آراء ژان ژاك روسـو ديـده مـي   
ديدگاه

اين آسـيب 
توجهي به مراحل مختلف رشد در امر آموزش و تربيـت، تضـاد قـول و فعـل،      بي

تشويق و تنبيه نامناسب، اكراه و اجبار، افراط و تفري
بين مربي، خانواده و متربي از مهمترين علل دين

                                                
ديار و عضو هيئت علمي گروه اديان و عرفان دانشگاه آزاد اسلامي تهران مركزياستا -∗

كارشناس ارشد قرآن و حديث، گرايش نهج البلاغه، دانشكده علوم حديث -∗∗

تاريخ دريافت
در روش تطبيقي و مقايسه -1

يا از روش اتو بهره گرفت
از مباحث طرف ديگر قياس ياد مي

گرفته مي
سه قسمت، مبحث جديدي مقايسه و نتيجه



هـاي   هـايي دارنـد؛ ولـي شـباهت    
زياد بين دو ديدگاه نشانگر ايـن اسـت كـه آنچـه امـروزه فلاسـفه براسـاس آراء        

 14در  7
كنون در بـين  
انديشمندان اسلامي مبناي اصول تربيتي بوده و راه تربيت را بـراي عمـوم همـوار    

دليــل  اعصــار و قــرون بــه ســمت ديــن كشــش داشــته و بــه 
تــرين ديــن و تعــالي دينــداري خــود     
گزينــد؛ ولــي در 
ســير نادرســت را 
در ايــن شــرايط آدمــي بايــد عــواملي را     
بشناســد كــه باعــث انتخــاب مســير نادرســت شــده تــا صــراط مســتقيم را بيابــد و  
زا، قــرآن و 

تــرين  كامــل
هــاي دينــي را دربــردارد؛ زيــرا  
در شـــرايط اجتمـــاعي، سياســـي و فرهنگـــي حساســـي قـــرار  
ــه همــين  ب
ــان را از ايـــن    ــار خـــويش، همگـ ــا عمـــل و گفتـ ــواره بـ همـ
ــين مســلمان  ايشــان اول
ــات   ــا و روايـ هـ

هـايي دارنـد؛ ولـي شـباهت    
زياد بين دو ديدگاه نشانگر ايـن اسـت كـه آنچـه امـروزه فلاسـفه براسـاس آراء        

7انـد، حضـرت علـي   

كنون در بـين  انـد و از آن زمـان تـا   
انديشمندان اسلامي مبناي اصول تربيتي بوده و راه تربيت را بـراي عمـوم همـوار    

  

اعصــار و قــرون بــه ســمت ديــن كشــش داشــته و بــه 
تــرين ديــن و تعــالي دينــداري خــود     

گزينــد؛ ولــي در  گمــان خــود راه صــحيح را برمــي
ســير نادرســت را و م

در ايــن شــرايط آدمــي بايــد عــواملي را     
بشناســد كــه باعــث انتخــاب مســير نادرســت شــده تــا صــراط مســتقيم را بيابــد و  

زا، قــرآن و  بهتـرين منبـع شـناخت ايــن عوامـل آسـيب     
كامــلســنّت علــوي بعــد از قــرآن، 

هــاي دينــي را دربــردارد؛ زيــرا  
در شـــرايط اجتمـــاعي، سياســـي و فرهنگـــي حساســـي قـــرار  

ــي  ــد م ــف تهدي ــاي مختل ــين . شــد ه ــه هم ب
ــان را از ايـــن    ــار خـــويش، همگـ ــا عمـــل و گفتـ ــواره بـ همـ
ــين مســلمان  ايشــان اول

ــدگاه  ــزرگ از ديـ ــات   اي بـ ــا و روايـ هـ

هـايي دارنـد؛ ولـي شـباهت     ها و نوع عملكرد، دو ديدگاه با هم تفاوت
زياد بين دو ديدگاه نشانگر ايـن اسـت كـه آنچـه امـروزه فلاسـفه براسـاس آراء        

انـد، حضـرت علـي    خود را بر آن بنا نهـاده 
انـد و از آن زمـان تـا   

انديشمندان اسلامي مبناي اصول تربيتي بوده و راه تربيت را بـراي عمـوم همـوار    

  .ربيت، دينژان ژآك روسو، مربي، متربي، ت

اعصــار و قــرون بــه ســمت ديــن كشــش داشــته و بــه 
تــرين ديــن و تعــالي دينــداري خــود     

گمــان خــود راه صــحيح را برمــي
و مشــود  مــي اصــل دچــار اشــتباه شــده، از راه حــق، منحــرف 

در ايــن شــرايط آدمــي بايــد عــواملي را     
بشناســد كــه باعــث انتخــاب مســير نادرســت شــده تــا صــراط مســتقيم را بيابــد و  

بهتـرين منبـع شـناخت ايــن عوامـل آسـيب     
ســنّت علــوي بعــد از قــرآن، 

هــاي دينــي را دربــردارد؛ زيــرا   هــا بــراي شــناخت آســيب
در شـــرايط اجتمـــاعي، سياســـي و فرهنگـــي حساســـي قـــرار  

ــي  ــد م ــف تهدي ــاي مختل ه
ــان را از ايـــن    ــار خـــويش، همگـ ــا عمـــل و گفتـ ــواره بـ همـ

ــد هــا هشــدار مــي ــين مســلمان . دادن ايشــان اول
ــدگاه  ــزرگ از ديـ اي بـ

ها و نوع عملكرد، دو ديدگاه با هم تفاوت
زياد بين دو ديدگاه نشانگر ايـن اسـت كـه آنچـه امـروزه فلاسـفه براسـاس آراء        

خود را بر آن بنا نهـاده 
انـد و از آن زمـان تـا    ر بيان كردهت

انديشمندان اسلامي مبناي اصول تربيتي بوده و راه تربيت را بـراي عمـوم همـوار    

ژان ژآك روسو، مربي، متربي، ت

اعصــار و قــرون بــه ســمت ديــن كشــش داشــته و بــه 
تــرين ديــن و تعــالي دينــداري خــود      طلبــي، در جهــت يــافتن كامــل   

گمــان خــود راه صــحيح را برمــي
اصــل دچــار اشــتباه شــده، از راه حــق، منحــرف 

در ايــن شــرايط آدمــي بايــد عــواملي را     . كنــد
بشناســد كــه باعــث انتخــاب مســير نادرســت شــده تــا صــراط مســتقيم را بيابــد و  

بهتـرين منبـع شـناخت ايــن عوامـل آسـيب     
ســنّت علــوي بعــد از قــرآن، . ســنّت، مخصوصــاً ســنّت علــوي اســت

هــا بــراي شــناخت آســيب
در شـــرايط اجتمـــاعي، سياســـي و فرهنگـــي حساســـي قـــرار  

ــراد از جهــت   ــت اف ــي  داشــتند كــه ديان ــد م ــف تهدي ــاي مختل ه
ــان را از ايـــن    ــار خـــويش، همگـ ــا عمـــل و گفتـ ــواره بـ همـ

ــه آن هــا هشــدار مــي ه ســاخته و ب
ــه    ــه مجموعـ ــت كـ ــمندي اسـ ــدگاه  انديشـ ــزرگ از ديـ اي بـ

ها و نوع عملكرد، دو ديدگاه با هم تفاوت
زياد بين دو ديدگاه نشانگر ايـن اسـت كـه آنچـه امـروزه فلاسـفه براسـاس آراء        

خود را بر آن بنا نهـاده  روسو، علوم تربيتي جديد
ت صورت بسيار وسيع

انديشمندان اسلامي مبناي اصول تربيتي بوده و راه تربيت را بـراي عمـوم همـوار    

ژان ژآك روسو، مربي، متربي، ت

اعصــار و قــرون بــه ســمت ديــن كشــش داشــته و بــه  هــا در تمــامي 
طلبــي، در جهــت يــافتن كامــل   

گمــان خــود راه صــحيح را برمــي  انســان گــاه بــه
اصــل دچــار اشــتباه شــده، از راه حــق، منحــرف 

كنــد بــراي پيمــودن انتخــاب مــي   
بشناســد كــه باعــث انتخــاب مســير نادرســت شــده تــا صــراط مســتقيم را بيابــد و  

بهتـرين منبـع شـناخت ايــن عوامـل آسـيب     . بـر راه هـدايت قـدم نهــد   
ســنّت، مخصوصــاً ســنّت علــوي اســت

هــا بــراي شــناخت آســيب تــرين دســتور
در شـــرايط اجتمـــاعي، سياســـي و فرهنگـــي حساســـي قـــرار  

ــراد از جهــت   ــت اف داشــتند كــه ديان
ــان را از ايـــن    ــار خـــويش، همگـ ــا عمـــل و گفتـ ــواره بـ همـ

ــه آن ه ســاخته و ب
ــه    ــه مجموعـ ــت كـ ــمندي اسـ انديشـ

ها و نوع عملكرد، دو ديدگاه با هم تفاوت
زياد بين دو ديدگاه نشانگر ايـن اسـت كـه آنچـه امـروزه فلاسـفه براسـاس آراء        

روسو، علوم تربيتي جديد
صورت بسيار وسيع قرن گذشته به

انديشمندان اسلامي مبناي اصول تربيتي بوده و راه تربيت را بـراي عمـوم همـوار    
  . كرده است

  هاي كليدي

ژان ژآك روسو، مربي، متربي، ت ،7امام علي

  مه 
هــا در تمــامي  انســان
طلبــي، در جهــت يــافتن كامــل    كمــال

انســان گــاه بــه. انــد كوشــيده
اصــل دچــار اشــتباه شــده، از راه حــق، منحــرف 

بــراي پيمــودن انتخــاب مــي   
بشناســد كــه باعــث انتخــاب مســير نادرســت شــده تــا صــراط مســتقيم را بيابــد و  

بـر راه هـدايت قـدم نهــد   
ســنّت، مخصوصــاً ســنّت علــوي اســت

تــرين دســتور و جــامع
در شـــرايط اجتمـــاعي، سياســـي و فرهنگـــي حساســـي قـــرار   7امـــام علـــي

ــراد از جهــت   ــت اف داشــتند كــه ديان
ــام ــان را از ايـــن    7دليـــل  امـ ــار خـــويش، همگـ ــا عمـــل و گفتـ ــواره بـ همـ

ــه آنهــا آگــا آســيب ه ســاخته و ب
ــه    ــه مجموعـ ــت كـ ــمندي اسـ انديشـ
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ها و نوع عملكرد، دو ديدگاه با هم تفاوت زمينه
زياد بين دو ديدگاه نشانگر ايـن اسـت كـه آنچـه امـروزه فلاسـفه براسـاس آراء        

روسو، علوم تربيتي جديد
قرن گذشته به

انديشمندان اسلامي مبناي اصول تربيتي بوده و راه تربيت را بـراي عمـوم همـوار    
كرده است

  
هاي كليدي واژه

امام علي
  

مه مقد
انســان 

كمــال
كوشــيده

اصــل دچــار اشــتباه شــده، از راه حــق، منحــرف 
بــراي پيمــودن انتخــاب مــي   

بشناســد كــه باعــث انتخــاب مســير نادرســت شــده تــا صــراط مســتقيم را بيابــد و  
بـر راه هـدايت قـدم نهــد   

ســنّت، مخصوصــاً ســنّت علــوي اســت
و جــامع

امـــام علـــي
ــراد از جهــت   ــت اف داشــتند كــه ديان

ــام دليـــل  امـ
آســيب

ــه    ــه مجموعـ ــت كـ ــمندي اسـ انديشـ
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هـــاي مختلـــف از قبيـــل مســـائل سياســـي، اقتصـــادي،  
ــامبر   ــاي پي ه
ــار از چهــارده  ايــن آث
ــادي از انديشــمندان را     ــداد زي ــتفاده شــده و توجــه تع ــاكنون اس ــته ت ــرن گذش ق

ــام    ــه ن از طــرف ديگــر در ســه قــرن پــيش نيــز يكــي از انديشــمندان غربــي ب
ــل   ــوين و سرمنشــأ و عام ــي ن هــاي تربيت
 تربيتــي و اصــلاحات اخلاقــي در غــرب بــود، در كتــاب خــود بــه نــام 
ــط        ــروزه توس ــه ام ــت ك ــرده اس ــان ك ــدي را بي ــي جدي ــاي تربيت ه
هــاي تربيتــي 
ــدة    ــا در س ــا و آمريك ــي اروپ ــاي تربيت ه
 و  ســزايي داشــته و انديشــوراني ماننــد كانــت، فروبــل 

ــد و از  ان
كــه در 

ــازگي داشــته اســت؛   ــوده و كــاملاً ت ــر ب ــه نظي ب
نســل دورة اول انقــلاب فرانســه  

ــي او       ــناخت واقع ــراي ش ــاگوني دارد و ب ــاد گون ــان ابع ــي انس ــت حقيق هوي
در قــرآن كــريم بحــث 
نســان از دو جهــت اهميــت دارد؛ نخســت آنكــه معلــوم شــود منشــأ نخســتين  
ــا مشــخص      ــه اســت؟ ت ــتين او چگون ــرينش نخس ــت آف ــان كجاســت و كيفي انس
ــا        ــن دني ــدگي او در اي ــبك زن ــونگي س ــري چگ ــده و ديگ ــا آم ــردد از كج گ

از نظـر ايشـان   
شــدن روح پروردگــار در وجــود او، 

هـــاي مختلـــف از قبيـــل مســـائل سياســـي، اقتصـــادي،  
ــوزه  ــه  از آم ــامبر   اي ك ــاي پي ه

ــار از چهــارده  ايــن آث
ــادي از انديشــمندان را     ــداد زي ــتفاده شــده و توجــه تع ــاكنون اس ــته ت ــرن گذش ق

ــام    ــه ن از طــرف ديگــر در ســه قــرن پــيش نيــز يكــي از انديشــمندان غربــي ب
ــل   ــوين و سرمنشــأ و عام ــي ن هــاي تربيت
تربيتــي و اصــلاحات اخلاقــي در غــرب بــود، در كتــاب خــود بــه نــام 
ــط        ــروزه توس ــه ام ــت ك ــرده اس ــان ك ــدي را بي ــي جدي ــاي تربيت ه

هــاي تربيتــي  تــوان آســيب
ــدة    ــا در س ــا و آمريك ــي اروپ ــاي تربيت ه
ســزايي داشــته و انديشــوراني ماننــد كانــت، فروبــل 

ــاعه داده  ــا را اش ــد و از  ه ان
كــه در  كنــد مــينظراتــي را بيــان 

ــازگي داشــته اســت؛   ــوده و كــاملاً ت ــر ب نظي
نســل دورة اول انقــلاب فرانســه  

  . اي براي اصلاحات اخلاقي شده است
ــي او       ــناخت واقع ــراي ش ــاگوني دارد و ب ــاد گون ــان ابع ــي انس ــت حقيق هوي
در قــرآن كــريم بحــث 
نســان از دو جهــت اهميــت دارد؛ نخســت آنكــه معلــوم شــود منشــأ نخســتين  
ــا مشــخص      ــه اســت؟ ت ــتين او چگون ــرينش نخس ــت آف ــان كجاســت و كيفي انس
ــا        ــن دني ــدگي او در اي ــبك زن ــونگي س ــري چگ ــده و ديگ ــا آم ــردد از كج گ

  تا معلوم گردد، هدف از خلقت او چيست و به كجا خواهد رفت؟
از نظـر ايشـان   . انـد  ايـن مباحـث پرداختـه   

شــدن روح پروردگــار در وجــود او، 

هـــاي مختلـــف از قبيـــل مســـائل سياســـي، اقتصـــادي،  
ــه    ــي دارد، مجموع ــي و تربيت ــاعي، فرهنگ ــوزه  اجتم ــه  از آم اي ك

ــار از چهــارده . ه در كــلام وحــي دارد ايــن آث
ــادي از انديشــمندان را     ــداد زي ــتفاده شــده و توجــه تع ــاكنون اس ــته ت ــرن گذش ق

ــام    ــه ن از طــرف ديگــر در ســه قــرن پــيش نيــز يكــي از انديشــمندان غربــي ب
ــل   ــوين و سرمنشــأ و عام ــي ن هــاي تربيت
تربيتــي و اصــلاحات اخلاقــي در غــرب بــود، در كتــاب خــود بــه نــام 
ــط        ــروزه توس ــه ام ــت ك ــرده اس ــان ك ــدي را بي ــي جدي ــاي تربيت ه

تــوان آســيب شــود و مــي
ــدة    ــا در س ــا و آمريك ــي اروپ ــاي تربيت ه
ســزايي داشــته و انديشــوراني ماننــد كانــت، فروبــل 

ــد، آن ــاعه داده  ان ــا را اش ه
نظراتــي را بيــان  اميــل

ــازگي داشــته اســت؛   ــوده و كــاملاً ت ــر ب نظي
ــل، نســل دورة اول انقــلاب فرانســه   امي

اي براي اصلاحات اخلاقي شده است
ــي او       ــناخت واقع ــراي ش ــاگوني دارد و ب ــاد گون ــان ابع ــي انس ــت حقيق هوي

در قــرآن كــريم بحــث . بايــد ابعــاد حيــواني، انســاني و الهــي او را بررســي كــرد 
نســان از دو جهــت اهميــت دارد؛ نخســت آنكــه معلــوم شــود منشــأ نخســتين  
ــا مشــخص      ــه اســت؟ ت ــتين او چگون ــرينش نخس ــت آف ــان كجاســت و كيفي انس
ــا        ــن دني ــدگي او در اي ــبك زن ــونگي س ــري چگ ــده و ديگ ــا آم ــردد از كج گ

تا معلوم گردد، هدف از خلقت او چيست و به كجا خواهد رفت؟
ايـن مباحـث پرداختـه   

شــدن روح پروردگــار در وجــود او، 

هـــاي مختلـــف از قبيـــل مســـائل سياســـي، اقتصـــادي،  
ــه    ــي دارد، مجموع ــي و تربيت ــاعي، فرهنگ اجتم

ــه شــده و ريشــ ه در كــلام وحــي داردبرگرفت
ــادي از انديشــمندان را     ــداد زي ــتفاده شــده و توجــه تع ــاكنون اس ــته ت ــرن گذش ق

ــام    ــه ن از طــرف ديگــر در ســه قــرن پــيش نيــز يكــي از انديشــمندان غربــي ب
ــل   گــذار روش ــوين و سرمنشــأ و عام ــي ن هــاي تربيت

تربيتــي و اصــلاحات اخلاقــي در غــرب بــود، در كتــاب خــود بــه نــام 
ــط        ــروزه توس ــه ام ــت ك ــرده اس ــان ك ــدي را بي ــي جدي ــاي تربيت ه

شــود و مــي فلاســفة غــرب قبــول شــده و اســتفادة مــي
ــه ــدة    او در انديش ــا در س ــا و آمريك ــي اروپ ــاي تربيت ه

ســزايي داشــته و انديشــوراني ماننــد كانــت، فروبــل 
ــرده  ــتفاده ك ــاي او اس ــد، آن ه ان

اميــلروســو در كتــاب 
ــازگي داشــته اســت؛   ــوده و كــاملاً ت ــر ب نظي

ــاب    ــا كت ــد ب ــل برخــي معتقدن ــل،همــين دلي امي
اي براي اصلاحات اخلاقي شده است

ــي او       ــناخت واقع ــراي ش ــاگوني دارد و ب ــاد گون ــان ابع ــي انس ــت حقيق هوي
بايــد ابعــاد حيــواني، انســاني و الهــي او را بررســي كــرد 

نســان از دو جهــت اهميــت دارد؛ نخســت آنكــه معلــوم شــود منشــأ نخســتين  
ــا مشــخص      ــه اســت؟ ت ــتين او چگون ــرينش نخس ــت آف ــان كجاســت و كيفي انس
ــا        ــن دني ــدگي او در اي ــبك زن ــونگي س ــري چگ ــده و ديگ ــا آم ــردد از كج گ

تا معلوم گردد، هدف از خلقت او چيست و به كجا خواهد رفت؟
ايـن مباحـث پرداختـه   به بسط و تفسـير  

شــدن روح پروردگــار در وجــود او،  ســاختمان مــوزون و بهنجــار انســان، دميــده

هـــاي مختلـــف از قبيـــل مســـائل سياســـي، اقتصـــادي،   در زمينـــه
ــه    ــي دارد، مجموع ــي و تربيت ــاعي، فرهنگ اجتم

ــه شــده و ريشــ برگرفت
ــادي از انديشــمندان را     ــداد زي ــتفاده شــده و توجــه تع ــاكنون اس ــته ت ــرن گذش ق

  . است
ــام    ــه ن از طــرف ديگــر در ســه قــرن پــيش نيــز يكــي از انديشــمندان غربــي ب

ــان  گــذار روش ژان ژاك روســو كــه بني
تربيتــي و اصــلاحات اخلاقــي در غــرب بــود، در كتــاب خــود بــه نــام 
ــط        ــروزه توس ــه ام ــت ك ــرده اس ــان ك ــدي را بي ــي جدي ــاي تربيت ه

فلاســفة غــرب قبــول شــده و اســتفادة مــي
ــرد ــتخراج ك ــه. را از آن اس او در انديش

ســزايي داشــته و انديشــوراني ماننــد كانــت، فروبــل  د تــأثير بــه
ــه  ــتالزي از انديش ــرده  پس ــتفاده ك ــاي او اس ه

روســو در كتــاب . انــد
ــي  ــازگي داشــته اســت؛   حــد خــود و در زمــان خــود ب ــوده و كــاملاً ت ــر ب نظي

ــاب    ــا كت ــد ب ــل برخــي معتقدن همــين دلي
اي براي اصلاحات اخلاقي شده است اند و دستمايه

ــي او       ــناخت واقع ــراي ش ــاگوني دارد و ب ــاد گون ــان ابع ــي انس ــت حقيق هوي
بايــد ابعــاد حيــواني، انســاني و الهــي او را بررســي كــرد 

نســان از دو جهــت اهميــت دارد؛ نخســت آنكــه معلــوم شــود منشــأ نخســتين  
ــا مشــخص      ــه اســت؟ ت ــتين او چگون ــرينش نخس ــت آف ــان كجاســت و كيفي انس
ــا        ــن دني ــدگي او در اي ــبك زن ــونگي س ــري چگ ــده و ديگ ــا آم ــردد از كج گ

تا معلوم گردد، هدف از خلقت او چيست و به كجا خواهد رفت؟
به بسط و تفسـير   7

ســاختمان مــوزون و بهنجــار انســان، دميــده

در زمينـــهرا گونـــاگون 
ــه    ــي دارد، مجموع ــي و تربيت ــاعي، فرهنگ اجتم

ــه شــده و ريشــ 9 برگرفت
ــادي از انديشــمندان را     ــداد زي ــتفاده شــده و توجــه تع ــاكنون اس ــته ت ــرن گذش ق

است  به خود جلب كرده
ــام    ــه ن از طــرف ديگــر در ســه قــرن پــيش نيــز يكــي از انديشــمندان غربــي ب

ــان  ژان ژاك روســو كــه بني
تربيتــي و اصــلاحات اخلاقــي در غــرب بــود، در كتــاب خــود بــه نــام  تحــولات

ــط        روش ــروزه توس ــه ام ــت ك ــرده اس ــان ك ــدي را بي ــي جدي ــاي تربيت ه
فلاســفة غــرب قبــول شــده و اســتفادة مــي

ــرد ــتخراج ك را از آن اس
د تــأثير بــههجــدهم بــه بعــ

ــه  ــتالزي از انديش پس
انــد هــا دفــاع كــرده

ــي  حــد خــود و در زمــان خــود ب
ــاب    ــا كت ــد ب ــل برخــي معتقدن همــين دلي

اند و دستمايه پرورش يافته
ــي او       ــناخت واقع ــراي ش ــاگوني دارد و ب ــاد گون ــان ابع ــي انس ــت حقيق هوي

بايــد ابعــاد حيــواني، انســاني و الهــي او را بررســي كــرد 
نســان از دو جهــت اهميــت دارد؛ نخســت آنكــه معلــوم شــود منشــأ نخســتين  
ــا مشــخص      ــه اســت؟ ت ــتين او چگون ــرينش نخس ــت آف ــان كجاســت و كيفي انس
ــا        ــن دني ــدگي او در اي ــبك زن ــونگي س ــري چگ ــده و ديگ ــا آم ــردد از كج گ

تا معلوم گردد، هدف از خلقت او چيست و به كجا خواهد رفت؟
7حضرت علي
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گونـــاگون 
ــه    ــي دارد، مجموع ــي و تربيت ــاعي، فرهنگ اجتم
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ــادي از انديشــمندان را     ــداد زي ــتفاده شــده و توجــه تع ــاكنون اس ــته ت ــرن گذش ق
به خود جلب كرده

ــام    ــه ن از طــرف ديگــر در ســه قــرن پــيش نيــز يكــي از انديشــمندان غربــي ب
ــان  ژان ژاك روســو كــه بني

تحــولات
ــل روش امي

فلاســفة غــرب قبــول شــده و اســتفادة مــي
ــرد ــتخراج ك را از آن اس

هجــدهم بــه بعــ
ــه  ــتالزي از انديش پس

هــا دفــاع كــرده آن
ــي  حــد خــود و در زمــان خــود ب

ــاب    ــا كت ــد ب ــل برخــي معتقدن همــين دلي
پرورش يافته

ــي او       ــناخت واقع ــراي ش ــاگوني دارد و ب ــاد گون ــان ابع ــي انس ــت حقيق هوي
بايــد ابعــاد حيــواني، انســاني و الهــي او را بررســي كــرد 

نســان از دو جهــت اهميــت دارد؛ نخســت آنكــه معلــوم شــود منشــأ نخســتين  از ا
ــا مشــخص      ــه اســت؟ ت ــتين او چگون ــرينش نخس ــت آف ــان كجاســت و كيفي انس
ــا        ــن دني ــدگي او در اي ــبك زن ــونگي س ــري چگ ــده و ديگ ــا آم ــردد از كج گ

تا معلوم گردد، هدف از خلقت او چيست و به كجا خواهد رفت؟است 
حضرت علي

ســاختمان مــوزون و بهنجــار انســان، دميــده



پيرايگـي او، اقامتگـاه مناسـب او كـه     
 اش، تفاوتش با ديگر موجـودات و 

 .كنـد  داراي مقام والاي انسانيت كرده و شايستة سجدة فرشـتگان مـي  

ــراي        ــد ب ــرف خداون ــه از ط ــت ك ــتوراتي اس ــام و دس ــة احك ــن مجموع دي
رستگاري جامعـة بشـري بـر پيـامبران نـازل شـده و شـامل شـناخت مبـدأ، معـاد،           
دن مســير تقــرب و 
ــاي  ــه معن ن ب
ــه احكــام   ــدي ب و پايبن
ــد   ــا شــناخت خداون ديــن ب

بــه  گــردد و خداشناســي، بــاوركردن او بــه يگــانگي، اخــلاص نســبت 
ــول   ــد، رسـ خداونـ
را بـــراي اظهـــار فرمـــان الهـــي و متذكرشـــدن وجـــود خداونـــد در 
ــه امانــت ادا كــرد و همچنــين بيــرق حــق را   او رســالت را ب

نگرش شـامل سـه عنصـر شـناختي، احساسـي و      
مؤلفة شناختي شامل افكار، حقايق، دانش و عقايد خاصي است كـه  
مؤلفة احساسـي شـامل هيجانـات و عاطفـة فـرد      
مؤلفـة رفتـاري   
از ديـدگاه  

؛ »اول الدين معرفته و كمال معرفته التّصديق به و كمال التّصديق بـه توحيـده و كمـال توحيـده الاخـلاص لـه      

مينــاً، و مضــي رشــيداً و خلــف 

پيرايگـي او، اقامتگـاه مناسـب او كـه     
اش، تفاوتش با ديگر موجـودات و 

داراي مقام والاي انسانيت كرده و شايستة سجدة فرشـتگان مـي  

ــراي        ــد ب ــرف خداون ــه از ط ــت ك ــتوراتي اس ــام و دس ــة احك ــن مجموع دي
رستگاري جامعـة بشـري بـر پيـامبران نـازل شـده و شـامل شـناخت مبـدأ، معـاد،           

دن مســير تقــرب و كــر
ــ 7 ــاي دي ــه معن ن ب

ــه احكــام   ــدي ب و پايبن
ــد   ــا شــناخت خداون ديــن ب

گــردد و خداشناســي، بــاوركردن او بــه يگــانگي، اخــلاص نســبت 
ــول   1 ــد، رسـ خداونـ

را بـــراي اظهـــار فرمـــان الهـــي و متذكرشـــدن وجـــود خداونـــد در 
ــه امانــت ادا كــرد و همچنــين بيــرق حــق را   او رســالت را ب

  2.برپا كرد، كسي كه از اين بيرق پيشي گرفت از دين خارج شد
نگرش شـامل سـه عنصـر شـناختي، احساسـي و      
مؤلفة شناختي شامل افكار، حقايق، دانش و عقايد خاصي است كـه  
مؤلفة احساسـي شـامل هيجانـات و عاطفـة فـرد      

مؤلفـة رفتـاري   . هـاي مثبـت و منفـي اسـت    
از ديـدگاه  . شـود   به عمل در راستاي موضـوع را شـامل مـي   

اول الدين معرفته و كمال معرفته التّصديق به و كمال التّصديق بـه توحيـده و كمـال توحيـده الاخـلاص لـه      
  . 1حسين انصاريان، خطبة

مينــاً، و مضــي رشــيداً و خلــف 

پيرايگـي او، اقامتگـاه مناسـب او كـه     
اش، تفاوتش با ديگر موجـودات و 

داراي مقام والاي انسانيت كرده و شايستة سجدة فرشـتگان مـي  

ــراي        ــد ب ــرف خداون ــه از ط ــت ك ــتوراتي اس ــام و دس ــة احك ــن مجموع دي
رستگاري جامعـة بشـري بـر پيـامبران نـازل شـده و شـامل شـناخت مبـدأ، معـاد،           

ــراي طــي  كــر هــاي اخلاقــي و تكــاليف عملــي لازم ب
ــي  ــام عل ــدگاه ام 7از دي

ــت و  ــوت و امام ــد، نب ــه احكــام  ...)  توحي ــدي ب و پايبن
ــد  . هــاي حــق اســت ــا شــناخت خداون ديــن ب

گــردد و خداشناســي، بــاوركردن او بــه يگــانگي، اخــلاص نســبت 
ــت     ــر ذات، از اوسـ ــد بـ ــفات زائـ ــامي صـ ــي تمـ 1.او و نفـ

را بـــراي اظهـــار فرمـــان الهـــي و متذكرشـــدن وجـــود خداونـــد در 
ــه امانــت ادا كــرد و همچنــين بيــرق حــق را   او رســالت را ب

برپا كرد، كسي كه از اين بيرق پيشي گرفت از دين خارج شد
نگرش شـامل سـه عنصـر شـناختي، احساسـي و      
مؤلفة شناختي شامل افكار، حقايق، دانش و عقايد خاصي است كـه  
مؤلفة احساسـي شـامل هيجانـات و عاطفـة فـرد      

هـاي مثبـت و منفـي اسـت    
به عمل در راستاي موضـوع را شـامل مـي   

اول الدين معرفته و كمال معرفته التّصديق به و كمال التّصديق بـه توحيـده و كمـال توحيـده الاخـلاص لـه      
حسين انصاريان، خطبة :ترجمة

مينــاً، و مضــي رشــيداً و خلــف و يــذكره ناطقــا، فــادي ا
 . 99؛ همان، خطبة

پيرايگـي او، اقامتگـاه مناسـب او كـه      براي رسيدن به كمال، بـي 
اش، تفاوتش با ديگر موجـودات و  فراتر از اين جهان است، كرامت و بزرگواري

داراي مقام والاي انسانيت كرده و شايستة سجدة فرشـتگان مـي  
500(  

ــراي        ــد ب ــرف خداون ــه از ط ــت ك ــتوراتي اس ــام و دس ــة احك ــن مجموع دي
رستگاري جامعـة بشـري بـر پيـامبران نـازل شـده و شـامل شـناخت مبـدأ، معـاد،           

ــراي طــي  هــاي اخلاقــي و تكــاليف عملــي لازم ب
ــعادتمند بشــري اســت  ــدگي س ــي . زن ــام عل ــدگاه ام از دي

ــت و  ــوت و امام ــد، نب توحي
ــه وعــده هــاي حــق اســت بخشــيدن ب

گــردد و خداشناســي، بــاوركردن او بــه يگــانگي، اخــلاص نســبت 
ــت     ــر ذات، از اوسـ ــد بـ ــفات زائـ ــامي صـ ــي تمـ او و نفـ

را بـــراي اظهـــار فرمـــان الهـــي و متذكرشـــدن وجـــود خداونـــد در 
ــه امانــت ادا كــرد و همچنــين بيــرق حــق را   او رســالت را ب

برپا كرد، كسي كه از اين بيرق پيشي گرفت از دين خارج شد
نگرش شـامل سـه عنصـر شـناختي، احساسـي و      
مؤلفة شناختي شامل افكار، حقايق، دانش و عقايد خاصي است كـه  
مؤلفة احساسـي شـامل هيجانـات و عاطفـة فـرد      

هـاي مثبـت و منفـي اسـت     نسبت به موضـوع، خصوصـاً ارزيـابي   
به عمل در راستاي موضـوع را شـامل مـي   

                                         
اول الدين معرفته و كمال معرفته التّصديق به و كمال التّصديق بـه توحيـده و كمـال توحيـده الاخـلاص لـه      

ترجمة نهج البلاغه،، ابوالحسن محمد بن حسين، 
و يــذكره ناطقــا، فــادي ا، ارســله بــامره صــادعاً 

؛ همان، خطبة»الحق، من تقدمها مرق و من تخلّف عنها زهق

براي رسيدن به كمال، بـي 
فراتر از اين جهان است، كرامت و بزرگواري

داراي مقام والاي انسانيت كرده و شايستة سجدة فرشـتگان مـي  
500-495: 1، ج

ــراي        ــد ب ــرف خداون ــه از ط ــت ك ــتوراتي اس ــام و دس ــة احك ــن مجموع دي
رستگاري جامعـة بشـري بـر پيـامبران نـازل شـده و شـامل شـناخت مبـدأ، معـاد،           

ــراي طــي  هــاي اخلاقــي و تكــاليف عملــي لازم ب
ــعادتمند بشــري اســت  ــدگي س زن

ــن   ــه اصــول دي ــاد ب ــت و (اعتق ــوت و امام ــد، نب توحي
ــه وعــده بخشــيدن ب

گــردد و خداشناســي، بــاوركردن او بــه يگــانگي، اخــلاص نســبت 
ــت     ــر ذات، از اوسـ ــد بـ ــفات زائـ ــامي صـ ــي تمـ او و نفـ

را بـــراي اظهـــار فرمـــان الهـــي و متذكرشـــدن وجـــود خداونـــد در 
ــه امانــت ادا كــرد و همچنــين بيــرق حــق را  . ميــان مــردم فرســتاد او رســالت را ب

برپا كرد، كسي كه از اين بيرق پيشي گرفت از دين خارج شد
نگرش شـامل سـه عنصـر شـناختي، احساسـي و      : يد گفتدر مفهوم نگرش با

مؤلفة شناختي شامل افكار، حقايق، دانش و عقايد خاصي است كـه  
مؤلفة احساسـي شـامل هيجانـات و عاطفـة فـرد      . فرد دربارة موضوع خاصي دارد

نسبت به موضـوع، خصوصـاً ارزيـابي   
به عمل در راستاي موضـوع را شـامل مـي    چگونگي تمايل فرد

                                        
اول الدين معرفته و كمال معرفته التّصديق به و كمال التّصديق بـه توحيـده و كمـال توحيـده الاخـلاص لـه      

، ابوالحسن محمد بن حسين، 
، ارســله بــامره صــادعاً و انّ محمــدا عبــده و رســوله

الحق، من تقدمها مرق و من تخلّف عنها زهق

براي رسيدن به كمال، بـي طلبي او  نهايت
فراتر از اين جهان است، كرامت و بزرگواري

داراي مقام والاي انسانيت كرده و شايستة سجدة فرشـتگان مـي  انسان را 
، ج1372، معاديخواه

ــراي        ــد ب ــرف خداون ــه از ط ــت ك ــتوراتي اس ــام و دس ــة احك ــن مجموع دي
رستگاري جامعـة بشـري بـر پيـامبران نـازل شـده و شـامل شـناخت مبـدأ، معـاد،           

ــراي طــي  دســتور هــاي اخلاقــي و تكــاليف عملــي لازم ب
ــعادتمند بشــري اســت  ــدگي س زن

ــن   ــه اصــول دي ــاد ب اعتق
ــه وعــده الهــي و تحقــق بخشــيدن ب

گــردد و خداشناســي، بــاوركردن او بــه يگــانگي، اخــلاص نســبت  آغــاز مــي
ــت     ــر ذات، از اوسـ ــد بـ ــفات زائـ ــامي صـ ــي تمـ او و نفـ

را بـــراي اظهـــار فرمـــان الهـــي و متذكرشـــدن وجـــود خداونـــد در  9
ميــان مــردم فرســتاد

برپا كرد، كسي كه از اين بيرق پيشي گرفت از دين خارج شد
در مفهوم نگرش با

مؤلفة شناختي شامل افكار، حقايق، دانش و عقايد خاصي است كـه  . عملي است
فرد دربارة موضوع خاصي دارد

نسبت به موضـوع، خصوصـاً ارزيـابي   
چگونگي تمايل فرد

                                        
اول الدين معرفته و كمال معرفته التّصديق به و كمال التّصديق بـه توحيـده و كمـال توحيـده الاخـلاص لـه      

، ابوالحسن محمد بن حسين، )سيدرضي(
و انّ محمــدا عبــده و رســوله

الحق، من تقدمها مرق و من تخلّف عنها زهق
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نهايت بي
فراتر از اين جهان است، كرامت و بزرگواري

انسان را ... 
معاديخواه(

ــراي        ــد ب ــرف خداون ــه از ط ــت ك ــتوراتي اس ــام و دس ــة احك ــن مجموع دي
رستگاري جامعـة بشـري بـر پيـامبران نـازل شـده و شـامل شـناخت مبـدأ، معـاد،           

دســتور
ــعادتمند بشــري اســت  ــدگي س زن

ــن   ــه اصــول دي ــاد ب اعتق
الهــي و تحقــق

آغــاز مــي
ــت     ــر ذات، از اوسـ ــد بـ ــفات زائـ ــامي صـ ــي تمـ او و نفـ

9اكـــرم

ميــان مــردم فرســتاد
برپا كرد، كسي كه از اين بيرق پيشي گرفت از دين خارج شد

در مفهوم نگرش با
عملي است

فرد دربارة موضوع خاصي دارد
نسبت به موضـوع، خصوصـاً ارزيـابي   

چگونگي تمايل فرد

                                                
اول الدين معرفته و كمال معرفته التّصديق به و كمال التّصديق بـه توحيـده و كمـال توحيـده الاخـلاص لـه      « -1

(موسوي 
و انّ محمــدا عبــده و رســوله« -2

الحق، من تقدمها مرق و من تخلّف عنها زهق يةفينا را
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. پروراند

ــاور    ــده را بـ ــار و تدبيركننـ ــده را انكـ ــه آفريننـ ــال كســـي كـ ــه حـ واي بـ

ــد، انكــار  خداون
ــناخت     ــي را ش ــاور دين ــرش و ب ــال نگ ــان كم ايش

ــان را         ــي انس ــرد دين ــرش و عملك ــه نگ ــي ك ــل تربيت ــي عوام ــروزه بررس ام
كنــد، از جهــات مختلــف اهميــت و ضــرورت     
گيـــري 

ــه رو  روب
هـاي دينـي و نيـز مسـائل     
بــه ديــدة ترديــد نگريســته شــده اســت و 

از . شــود
ــاه      ــاي گ ــن و برخورده ــنجيده از دي ــا نس ــو، ام ــاي ن ه
ــن،     ــاع از دي ــظ و دف ــل، حف ــور عم منظ
ــت  هاس

ــد و پ ايبنــد هــايي كــه متعه
ــه   ــد، هنگــام ورود ب ان
ــي در     ــاهري و نگرش ــرات ظ ــار تغيي ــگاه دچ ــر و دانش ت

پروراند نگرش، همان باوري است كه انسان در ذهن خود مي

ــاور    ــده را بـ ــار و تدبيركننـ ــده را انكـ ــه آفريننـ ــال كســـي كـ ــه حـ واي بـ

ــارة    ــاورش درب ــه كســي كــه نگــرش و ب ــد، انكــار  حضــرت نســبت ب خداون
ــناخت     ــي را ش ــاور دين ــرش و ب ــال نگ ــان كم ايش

ــان را         ــي انس ــرد دين ــرش و عملك ــه نگ ــي ك ــل تربيت ــي عوام ــروزه بررس ام
كنــد، از جهــات مختلــف اهميــت و ضــرورت     

گيـــري  بهـــرهو صـــنعتي و 
ــي و   ــي، اخلاق ــف معرفت ــاي مختل ــه...  ه روب

هـاي دينـي و نيـز مسـائل     
بــه ديــدة ترديــد نگريســته شــده اســت و 

 ــ  ــردي و اجتمــاعي بشــر تأكي ــدگي ف ــن در زن ــر ناكارآمــدي دي ــيب شــود د م
ــاه      ــاي گ ــن و برخورده ــنجيده از دي ــا نس ــو، ام ــاي ن ه
ــن،     ــاع از دي ــظ و دف ــل، حف ــور عم منظ

ــال  ــين س ــت  همچن هاس
ــد و پ هــايي كــه متعه

ــه   ــد، هنگــام ورود ب ان
ــي در     ــاهري و نگرش ــرات ظ ــار تغيي ــگاه دچ ــر و دانش ت

 

نگرش، همان باوري است كه انسان در ذهن خود مي

ــاور    ــده را بـ ــار و تدبيركننـ ــده را انكـ ــه آفريننـ ــال كســـي كـ ــه حـ واي بـ

ــارة    ــاورش درب ــه كســي كــه نگــرش و ب حضــرت نســبت ب
ــناخت     ــي را ش ــاور دين ــرش و ب ــال نگ ــان كم ايش

ــان را         ــي انس ــرد دين ــرش و عملك ــه نگ ــي ك ــل تربيت ــي عوام ــروزه بررس ام
كنــد، از جهــات مختلــف اهميــت و ضــرورت     

و صـــنعتي و  هـــاي علمـــي 
ــي و   ــي، اخلاق ــف معرفت ــاي مختل ه

هـاي دينـي و نيـز مسـائل      تـرين آمـوزه  
بــه ديــدة ترديــد نگريســته شــده اســت و 

 ــ  ــردي و اجتمــاعي بشــر تأكي ــدگي ف ــن در زن ــر ناكارآمــدي دي ب
ــاه      ــاي گ ــن و برخورده ــنجيده از دي ــا نس ــو، ام ــاي ن ه
ــن،     ــاع از دي ــظ و دف ــل، حف ــور عم منظ

ــت     ــرده اس ــدان ك ــن را دو چن ــه دي ــكلات وارده ب ــال . مش ــين س همچن
ــي آن  ــد و پ شــاهد آن هســتيم كــه بســياري از نونهــالان حتّ هــايي كــه متعه

ــه  ــد يافت ــدين رش ــايي مت ــه   ه ــد، هنگــام ورود ب ان
ــي در     ــاهري و نگرش ــرات ظ ــار تغيي ــگاه دچ ــر و دانش ت

 . 1؛ همان، خطبة»كمال شناختش باور كردن اوست

نگرش، همان باوري است كه انسان در ذهن خود مي

ــاور    ــده را بـ ــار و تدبيركننـ ــده را انكـ ــه آفريننـ ــال كســـي كـ ــه حـ واي بـ

ــارة    ــاورش درب ــه كســي كــه نگــرش و ب حضــرت نســبت ب
ــناخت     ــي را ش ــاور دين ــرش و ب ــال نگ ــان كم ايش

ــان را         ــي انس ــرد دين ــرش و عملك ــه نگ ــي ك ــل تربيت ــي عوام ــروزه بررس ام
كنــد، از جهــات مختلــف اهميــت و ضــرورت     

هـــاي علمـــي  دارد؛ چراكـــه بشـــر در پـــي پيشـــرفت
ــي و   ــي، اخلاق ــف معرفت ــاي مختل ه

تـرين آمـوزه   در ايـن برهـه از زمـان اساسـي    
بــه ديــدة ترديــد نگريســته شــده اســت و   اخلاقــي و عملــي ديــن، انكــار شــده يــا

 ــ  ــردي و اجتمــاعي بشــر تأكي ــدگي ف ــن در زن ــر ناكارآمــدي دي ب
ــاه      ــاي گ ــن و برخورده ــنجيده از دي ــا نس ــو، ام ــاي ن ه

ــه    ــدينان ب ــي مت ــوي برخ ــامعقول از س ــن،     ن ــاع از دي ــظ و دف ــل، حف ــور عم منظ
ــت     ــرده اس ــدان ك ــن را دو چن ــه دي ــكلات وارده ب مش
ــي آن  شــاهد آن هســتيم كــه بســياري از نونهــالان حتّ

ــه  ــد يافت ــدين رش ــايي مت ه
ــي در     ــاهري و نگرش ــرات ظ ــار تغيي ــگاه دچ ــر و دانش ت
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كمال شناختش باور كردن اوست

نگرش، همان باوري است كه انسان در ذهن خود مي
  : اند ايشان در عبارتي فرموده

ــاور    ــده را بـ ــار و تدبيركننـ ــده را انكـ ــه آفريننـ ــال كســـي كـ ــه حـ واي بـ
1   

ــارة    ــاورش درب ــه كســي كــه نگــرش و ب حضــرت نســبت ب
ــورده  ــوس خ ــد، افس ــد باش ــناخت    . ان ــي را ش ــاور دين ــرش و ب ــال نگ ــان كم ايش

  
ــان را         ــي انس ــرد دين ــرش و عملك ــه نگ ــي ك ــل تربيت ــي عوام ــروزه بررس ام

كنــد، از جهــات مختلــف اهميــت و ضــرورت      دچــار تزلــزل و آســيب مــي   
دارد؛ چراكـــه بشـــر در پـــي پيشـــرفت

ــران   ــا بح ــا، ب ــي و   ه ــي، اخلاق ــف معرفت ــاي مختل ه
در ايـن برهـه از زمـان اساسـي    
اخلاقــي و عملــي ديــن، انكــار شــده يــا

 ــ  ــردي و اجتمــاعي بشــر تأكي ــدگي ف ــن در زن ــر ناكارآمــدي دي ب
ــت   ــر، برداش ــوي ديگ ــاه      س ــاي گ ــن و برخورده ــنجيده از دي ــا نس ــو، ام ــاي ن ه

ــه    ــدينان ب ــي مت ــوي برخ ــامعقول از س ن
ــت     ــرده اس ــدان ك ــن را دو چن ــه دي ــكلات وارده ب مش
ــي آن  شــاهد آن هســتيم كــه بســياري از نونهــالان حتّ

ــانواده  ــتند و در خ ــن هس ــه دي ــه  ب ــد يافت ــدين رش ــايي مت ه
ــالي  ــيلي ع ــاطع تحص ــي در     مق ــاهري و نگرش ــرات ظ ــار تغيي ــگاه دچ ــر و دانش ت
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التّصديق به هكمال شناختش باور كردن اوست«؛ »كمال معرفِت

نگرش، همان باوري است كه انسان در ذهن خود مي 7حضرت علي
ايشان در عبارتي فرموده

ــاور   « ــده را بـ ــار و تدبيركننـ ــده را انكـ ــه آفريننـ ــال كســـي كـ ــه حـ واي بـ
1.»نداشته باشد

ــارة    ــاورش درب ــه كســي كــه نگــرش و ب حضــرت نســبت ب
ــورده  ــوس خ ــد، افس باش

  2.دانند ايزد منان مي
ــان را         ــي انس ــرد دين ــرش و عملك ــه نگ ــي ك ــل تربيت ــي عوام ــروزه بررس ام

دچــار تزلــزل و آســيب مــي   
دارد؛ چراكـــه بشـــر در پـــي پيشـــرفت

ــت از آن ــران   نادرس ــا بح ــا، ب ه
در ايـن برهـه از زمـان اساسـي    . شده است

اخلاقــي و عملــي ديــن، انكــار شــده يــا
 ــ  ــردي و اجتمــاعي بشــر تأكي ــدگي ف ــن در زن ــر ناكارآمــدي دي ب

ــت   ــر، برداش ــوي ديگ س
ــه    ــدينان ب ــي مت ــوي برخ ــامعقول از س ن

ــت     ــرده اس ــدان ك ــن را دو چن ــه دي ــكلات وارده ب مش
ــي آن  شــاهد آن هســتيم كــه بســياري از نونهــالان حتّ

ــانواده  ــتند و در خ ــن هس ــه دي ب
ــالي  ــيلي ع ــاطع تحص مق

  .  شوند دين مي
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حضرت علي
ايشان در عبارتي فرموده

ــارة    ــاورش درب ــه كســي كــه نگــرش و ب حضــرت نســبت ب
ــورده  ــوس خ ــد، افس باش

ايزد منان مي
ــان را         ــي انس ــرد دين ــرش و عملك ــه نگ ــي ك ــل تربيت ــي عوام ــروزه بررس ام

دچــار تزلــزل و آســيب مــي   
دارد؛ چراكـــه بشـــر در پـــي پيشـــرفت

ــت از آن نادرس
شده است

اخلاقــي و عملــي ديــن، انكــار شــده يــا
 ــ  ــردي و اجتمــاعي بشــر تأكي ــدگي ف ــن در زن ــر ناكارآمــدي دي ب

ــت   ــر، برداش ــوي ديگ س
ــه    ــدينان ب ــي مت ــوي برخ ــامعقول از س ن

ــت     ــرده اس ــدان ك ــن را دو چن ــه دي ــكلات وارده ب مش
ــي آن  شــاهد آن هســتيم كــه بســياري از نونهــالان حتّ

ــانواده  ــتند و در خ ــن هس ــه دي ب
ــالي  ــيلي ع ــاطع تحص مق

دين مي
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در ايــن مقالــه عــواملي كــه امــروزه نگــرش و عملكــرد دينــي انســان را         
ك در هــاي مشــتر 

روســـو، اســـتخراج و مقايســـه 
هــاي تربيتــي از 
ــي و اســاس   ــد و آن را سرمنشــأ تحــولات اخلاق كنن

 تـر و  طـور وسـيع  
ــور  ــا در ام ه
ــل   ــدان دلي ب
است كـه ايشـان متصـل بـه منبـع نابودنشـدني وحـي بـوده و از فيوضـات رسـول           
ــد و خــود از ظرفيــت و هوشــي سرشــار برخــوردار    ان
طــور كامــل و 
ي معتقدنــد 
هــاي تربيتــي خــود را حــدود چهــارده قــرن پــيش در  
ــر در   ــد و ديگ ان

ــاني       ــا يكــديگر فاصــلة زم ــرن ب ــازده ق ــي ي ــن دو مرب ــه اي ــه اينك ــه ب ــا توج ب
ــاي   ــدة تشــابه نيازه دهن

ــل    ــل عوام ــه دلي ــدادادي، ب ــاي خ ه
ــرد، گــاه در انتخــاب   گي
ــه      ــده و راه را از بيراهـ ــتباه شـ ــار اشـ ــحيح، دچـ ــدف صـ ــناخت هـ ــير و شـ مسـ
دهـــد و نگـــرش و عملكـــردش متفـــاوت بـــا هـــدف خلقـــت  
شناسـي  

در ايــن مقالــه عــواملي كــه امــروزه نگــرش و عملكــرد دينــي انســان را         
هــاي مشــتر  كنــد، بررســي شــده اســت و ديــدگاه    

روســـو، اســـتخراج و مقايســـه 
هــاي تربيتــي از  نتيجــه آن اســت كــه آنچــه امــروزه فلاســفه در زمينــه 

ــي و اســاس   ــد و آن را سرمنشــأ تحــولات اخلاق كنن
طـور وسـيع   بـه  7

ــوزه  ــن آم ــور  هاســت از اي ــا در ام ه
ــرت   ــلام حض ــت ك ــت جامعي ــل   7عل ــدان دلي ب

است كـه ايشـان متصـل بـه منبـع نابودنشـدني وحـي بـوده و از فيوضـات رسـول           
ــد و خــود از ظرفيــت و هوشــي سرشــار برخــوردار    ان

ــه ــد و ب طــور كامــل و  ان
ي معتقدنــد ا كــه عــده 

هــاي تربيتــي خــود را حــدود چهــارده قــرن پــيش در  
ــرده  ــرح ك ــين مط ــر در   نش ــد و ديگ ان

  
ــاني       ــا يكــديگر فاصــلة زم ــرن ب ــازده ق ــي ي ــن دو مرب ــه اي ــه اينك ــه ب ــا توج ب
ــاي   ــدة تشــابه نيازه دهن

ــل    ــل عوام ــه دلي ــدادادي، ب ــاي خ ه
ــرد، گــاه در انتخــاب   گي
ــه      ــده و راه را از بيراهـ ــتباه شـ ــار اشـ ــحيح، دچـ ــدف صـ ــناخت هـ ــير و شـ مسـ
دهـــد و نگـــرش و عملكـــردش متفـــاوت بـــا هـــدف خلقـــت  

شناسـي   ت آسـيب لازم اس ـ

در ايــن مقالــه عــواملي كــه امــروزه نگــرش و عملكــرد دينــي انســان را         
كنــد، بررســي شــده اســت و ديــدگاه    

روســـو، اســـتخراج و مقايســـه  اميـــل
نتيجــه آن اســت كــه آنچــه امــروزه فلاســفه در زمينــه 

ــي و اســاس   ــد و آن را سرمنشــأ تحــولات اخلاق كنن
7سـال قبـل، امـام علـي    

ــوزه  ــن آم هاســت از اي
ــلام حضــرت   ــت ك ــت جامعي عل

است كـه ايشـان متصـل بـه منبـع نابودنشـدني وحـي بـوده و از فيوضـات رسـول           
ــد و خــود از ظرفيــت و هوشــي سرشــار برخــوردار    ان

ــه نيازهــاي اصــلي انســان آگــاهي كامــل داشــته  ــد و ب ان
كــه عــده  ختند، ايــن در حــالي اســت   

هــاي تربيتــي خــود را حــدود چهــارده قــرن پــيش در  
ــرده  ــرح ك ــين مط نش

  . ها را استفاده كرد
ــاني       ــا يكــديگر فاصــلة زم ــرن ب ــازده ق ــي ي ــن دو مرب ــه اي ــه اينك ــه ب ــا توج ب

ــد نشــان ــاي   توان ــدة تشــابه نيازه دهن

ــل    ــل عوام ــه دلي ــدادادي، ب ــاي خ ه
ــي   ــرار م ــر ســر راهــش ق ــاگوني كــه ب ــرد، گــاه در انتخــاب   زاي گون گي

ــه      ــده و راه را از بيراهـ ــتباه شـ ــار اشـ ــحيح، دچـ ــدف صـ ــناخت هـ ــير و شـ مسـ
دهـــد و نگـــرش و عملكـــردش متفـــاوت بـــا هـــدف خلقـــت  

لازم اس ـ. مانـد  شـود و از رسـيدن بـه كمـال نهـايي بـاز مـي       

در ايــن مقالــه عــواملي كــه امــروزه نگــرش و عملكــرد دينــي انســان را         
كنــد، بررســي شــده اســت و ديــدگاه    

اميـــلو كتـــاب 
نتيجــه آن اســت كــه آنچــه امــروزه فلاســفه در زمينــه 

ــي و اســاس   ــد و آن را سرمنشــأ تحــولات اخلاق كنن
سـال قبـل، امـام علـي     

ــرن  ــلمانان ق ــد و مس ــوزه  ان ــن آم هاســت از اي
ــلام حضــرت   ــت ك ــت جامعي عل

است كـه ايشـان متصـل بـه منبـع نابودنشـدني وحـي بـوده و از فيوضـات رسـول           
ــد و خــود از ظرفيــت و هوشــي سرشــار برخــوردار    ان

نيازهــاي اصــلي انســان آگــاهي كامــل داشــته 
ختند، ايــن در حــالي اســت   

هــاي تربيتــي خــود را حــدود چهــارده قــرن پــيش در  
ــه   ــاني بادي ــراي مردم ــتان و ب ــة عربس ــرده  جامع ــرح ك ــين مط نش
ها را استفاده كرد توان آن

ــاني       ــا يكــديگر فاصــلة زم ــرن ب ــازده ق ــي ي ــن دو مرب ــه اي ــه اينك ــه ب ــا توج ب
ــي آن  ــد، تشــابه روش تربيت ــي ان ــا م ــد نشــان ه توان

  . فكري اخلاقي و تربيتي در وجود بشر باشد

ــا  ــته ــل    و قابلي ــل عوام ــه دلي ــدادادي، ب ــاي خ ه
ــي   ــرار م ــر ســر راهــش ق ــاگوني كــه ب زاي گون

ــه      ــده و راه را از بيراهـ ــتباه شـ ــار اشـ ــحيح، دچـ ــدف صـ ــناخت هـ ــير و شـ مسـ
دهـــد و نگـــرش و عملكـــردش متفـــاوت بـــا هـــدف خلقـــت  

شـود و از رسـيدن بـه كمـال نهـايي بـاز مـي       

در ايــن مقالــه عــواملي كــه امــروزه نگــرش و عملكــرد دينــي انســان را         
كنــد، بررســي شــده اســت و ديــدگاه     دچــار آســيب مــي  

و كتـــاب 7 هـــاي امـــام علـــي
نتيجــه آن اســت كــه آنچــه امــروزه فلاســفه در زمينــه 

ــد روســو اســتفاده مــي  ــي و اســاس   عقاي ــد و آن را سرمنشــأ تحــولات اخلاق كنن
 1400انـد،  امور تربيتـي قـرار داده  
ــان كــرده  ــر بي ــرن  ت ــلمانان ق ــد و مس ان
ــي  ــتفاده م ــي اس ــد تربيت ــرت  . كنن ــلام حض ــت ك ــت جامعي عل

است كـه ايشـان متصـل بـه منبـع نابودنشـدني وحـي بـوده و از فيوضـات رسـول           
ــد و خــود از ظرفيــت و هوشــي سرشــار برخــوردار    اســتفاده كــرده ان

نيازهــاي اصــلي انســان آگــاهي كامــل داشــته 
ختند، ايــن در حــالي اســت   شــنا جــامع انســان را مــي  
هــاي تربيتــي خــود را حــدود چهــارده قــرن پــيش در   روش 7

ــه   ــاني بادي ــراي مردم ــتان و ب ــة عربس جامع
توان آن رد و نميزمان حاضر كاربرد ندا

ــاني       ــا يكــديگر فاصــلة زم ــرن ب ــازده ق ــي ي ــن دو مرب ــه اي ــه اينك ــه ب ــا توج ب
ــي آن  ــد، تشــابه روش تربيت ان

فكري اخلاقي و تربيتي در وجود بشر باشد

  زا  عوامل تربيتي آسيب
ــام ارزش   ــود تم ــا وج ــان ب ــا  انس ه

ــي   ــرار م ــر ســر راهــش ق ــاگوني كــه ب زاي گون
ــه      ــده و راه را از بيراهـ ــتباه شـ ــار اشـ ــحيح، دچـ ــدف صـ ــناخت هـ ــير و شـ مسـ
دهـــد و نگـــرش و عملكـــردش متفـــاوت بـــا هـــدف خلقـــت  

شـود و از رسـيدن بـه كمـال نهـايي بـاز مـي       

در ايــن مقالــه عــواملي كــه امــروزه نگــرش و عملكــرد دينــي انســان را         
دچــار آســيب مــي  

هـــاي امـــام علـــي آمـــوزه
نتيجــه آن اســت كــه آنچــه امــروزه فلاســفه در زمينــه . شــود

ــد روســو اســتفاده مــي  عقاي
امور تربيتـي قـرار داده  
ــان كــرده  ــر بي ت
ــي  ــتفاده م ــي اس تربيت

است كـه ايشـان متصـل بـه منبـع نابودنشـدني وحـي بـوده و از فيوضـات رسـول           
اســتفاده كــرده 9
نيازهــاي اصــلي انســان آگــاهي كامــل داشــته بــوده و از 

جــامع انســان را مــي  
7حضــرت علــي

ــه   ــاني بادي ــراي مردم ــتان و ب ــة عربس جامع
زمان حاضر كاربرد ندا

ــاني       ــا يكــديگر فاصــلة زم ــرن ب ــازده ق ــي ي ــن دو مرب ــه اي ــه اينك ــه ب ــا توج ب
ــي آن  داشــته ــد، تشــابه روش تربيت ان

فكري اخلاقي و تربيتي در وجود بشر باشد

عوامل تربيتي آسيب
ــام ارزش   ــود تم ــا وج ــان ب انس

ــي   آســيب ــرار م ــر ســر راهــش ق ــاگوني كــه ب زاي گون
ــه      ــده و راه را از بيراهـ ــتباه شـ ــار اشـ ــحيح، دچـ ــدف صـ ــناخت هـ ــير و شـ مسـ

دهـــد و نگـــرش و عملكـــردش متفـــاوت بـــا هـــدف خلقـــت   تشـــخيص نمـــي
شـود و از رسـيدن بـه كمـال نهـايي بـاز مـي       
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در ايــن مقالــه عــواملي كــه امــروزه نگــرش و عملكــرد دينــي انســان را         
دچــار آســيب مــي  

آمـــوزه
شــود  مــي

ــد روســو اســتفاده مــي  عقاي
امور تربيتـي قـرار داده  

ــان كــرده  جــامع ــر بي ت
ــي  ــتفاده م ــي اس تربيت

است كـه ايشـان متصـل بـه منبـع نابودنشـدني وحـي بـوده و از فيوضـات رسـول           
9اكــرم

بــوده و از 
جــامع انســان را مــي  

حضــرت علــي
ــه   ــاني بادي ــراي مردم ــتان و ب ــة عربس جامع

زمان حاضر كاربرد ندا
ــاني       ــا يكــديگر فاصــلة زم ــرن ب ــازده ق ــي ي ــن دو مرب ــه اي ــه اينك ــه ب ــا توج ب

داشــته
فكري اخلاقي و تربيتي در وجود بشر باشد

  
عوامل تربيتي آسيب

ــام ارزش   ــود تم ــا وج ــان ب انس
آســيب

ــه      ــده و راه را از بيراهـ ــتباه شـ ــار اشـ ــحيح، دچـ ــدف صـ ــناخت هـ ــير و شـ مسـ
تشـــخيص نمـــي

شـود و از رسـيدن بـه كمـال نهـايي بـاز مـي        مي
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لكـرد افـراد بـر مسـير صـحيح         هـا، باورهـا و ع
زا كــه جنبــة تربيتــي دارد 

لكــرد دينــي افــراد وارد مــي كنــد،  و امــروزه بيشــترين آســيب را بــر نگــرش و ع
اك روســو، 

ــا هــم تفــاوت دارد و هــر مقطــع    ــ ب نيازهــاي انســان در مقــاطع ســني مختل
ــه  نكــردن ب
هــاي افــراد در مراحــل مختلــ ســني،     
ــق    ــأثير عمي ــودكي، ت در دوران ك
ــراه بــازي بــا كــودك، در يــادگيري و رشــد و تعــالي          تربيــت دينــي بــه ه
والــدين بــراي تربيــت فرزنــد بايــد رفتــار خــود  
ــا  در برخــورد ب
ــا   ــدين، آشناســازي كــودك ب از وظــاي وال

ــادت     ــاددهي انجــام عب ــازي و ســرگرمي، ي ــا روش ب ــراه ب ــي ه ــاهيم دين ــا  مف ه
اي ســاده و ايجــاد احســاس خوشــايند  
ــار    ــال و رفت ــام اع ــدگي، ت ــه از زن ــن مرحل در اي
ــار    ــود، رفت ــار خ ــا رفت ــدين ب وال
ــد   ــه حــس تقلي ــه ب ــا توج ب
ــادرِ در        ــدر و م ــات پ ــال دوم از حرك ــودك از س ــه ك ــده ك ــده ش ــودك دي ك

ــي،  تنكابني، مرتض

كــه كودكــاني  

لكـرد افـراد بـر مسـير صـحيح         هـا، باورهـا و ع
زا كــه جنبــة تربيتــي دارد 

لكــرد دينــي افــراد وارد مــي و امــروزه بيشــترين آســيب را بــر نگــرش و ع
اك روســو، و آراء ژان ژ

ــا هــم تفــاوت دارد و هــر مقطــع    ــ ب نيازهــاي انســان در مقــاطع ســني مختل
ــايز و خــاص خــود را داراســت  ــه. ســني، ويژگــي و ماهيــت مت ــه  توج نكــردن ب

هــاي افــراد در مراحــل مختلــف ســني،     
ــق    ي ــأثير ع ــودكي، ت در دوران ك
ــراه بــازي بــا كــودك، در يــادگيري و رشــد و تعــالي          تربيــت دينــي بــه ه
والــدين بــراي تربيــت فرزنــد بايــد رفتــار خــود  

ــا  9 در برخــورد ب
ــا   ــدين، آشناســازي كــودك ب از وظــاي وال

ــادت     ــاددهي انجــام عب ــازي و ســرگرمي، ي ــا روش ب ــراه ب ــي ه ــاهيم دين مف
اي ســاده و ايجــاد احســاس خوشــايند  
ــار    ــدگي، تمــام اعمــال و رفت ــه از زن ــن مرحل در اي
ــار    ــود، رفت ــار خ ــا رفت ــدين ب وال
ــد   ــه حــس تقلي ــه ب ــا توج ب
ــادرِ در        ــدر و م ــات پ ــال دوم از حرك ــودك از س ــه ك ــده ك ــده ش ــودك دي ك

ــل از   ــه نق ــد، ب ــي، فري تنكابني، مرتض

كــه كودكــاني  : كــرد تــا حســنين  
  .شدند، از بازي سير شوند

هـا، باورهـا و عملكـرد افـراد بـر مسـير صـحيح        
زا كــه جنبــة تربيتــي دارد  برخــي از ايــن عوامــل آســيب

و امــروزه بيشــترين آســيب را بــر نگــرش و عملكــرد دينــي افــراد وارد مــي
و آراء ژان ژ 7بــا رويكــردي تطبيقــي در ديــدگاه امــام علــي     

ــا هــم تفــاوت دارد و هــر مقطــع    ــ ب نيازهــاي انســان در مقــاطع ســني مختل
ــايز و خــاص خــود را داراســت  ســني، ويژگــي و ماهيــت مت

هــاي افــراد در مراحــل مختلــ ســني،     
ــق    ي ــأثير ع ــودكي، ت در دوران ك
ــراه بــازي بــا كــودك، در يــادگيري و رشــد و تعــالي          تربيــت دينــي بــه ه
والــدين بــراي تربيــت فرزنــد بايــد رفتــار خــود  

ــانطور كــه پيــامبر 9 ه

ــا   ــدين، آشناســازي كــودك ب از وظــايف وال
ــادت     ــاددهي انجــام عب ــازي و ســرگرمي، ي ــا روش ب ــراه ب ــي ه ــاهيم دين مف

اي ســاده و ايجــاد احســاس خوشــايند  
ــار    ــال و رفت ــدگي، تمــام اع ــه از زن ــن مرحل در اي

ــت ــار   . دين اس ــود، رفت ــار خ ــا رفت ــدين ب وال
ــد منتقــل مــي   ــه فرزن ــا ناصــحيح را ب ــد صــحيح ي ــد  . كنن ــه حــس تقلي ــه ب ــا توج ب

ــادرِ در        ــدر و م ــات پ ــال دوم از حرك ــودك از س ــه ك ــده ك ــده ش ــودك دي ك

ــل از  126، ص ــه نق ، ب

ــولاني مــي     ــاز خــود را ط كــرد تــا حســنين   ســجدة ن
شدند، از بازي سير شوند

لكـرد افـراد بـر مسـير صـحيح         هـا، باورهـا و ع
برخــي از ايــن عوامــل آســيب

و امــروزه بيشــترين آســيب را بــر نگــرش و عملكــرد دينــي افــراد وارد مــي
بــا رويكــردي تطبيقــي در ديــدگاه امــام علــي     

  رشد ن به مراحل مختلف 
ــا هــم تفــاوت دارد و هــر مقطــع    نيازهــاي انســان در مقــاطع ســني مختلــف ب

ــايز و خــاص خــود را داراســت  ســني، ويژگــي و ماهيــت مت
هــاي افــراد در مراحــل مختلــ ســني،      هــا و تفــاوت 
ــيب   ــت آس ــر تربي ــد م ــق   . زا باش ي ــأثير ع ــودكي، ت در دوران ك

ــراه بــازي بــا كــودك، در يــادگيري و رشــد و تعــالي          تربيــت دينــي بــه ه
والــدين بــراي تربيــت فرزنــد بايــد رفتــار خــود  

همــانطور كــه پيــامبر 1را تــا ســرحد طفوليــت تنــزّل دهنــد، 
ــا   2. ــدين، آشناســازي كــودك ب از وظــايف وال

ــادت     ــاددهي انجــام عب ــازي و ســرگرمي، ي ــا روش ب ــراه ب ــي ه ــاهيم دين مف
ــا محبــت و تشــويق و بيــان شــيوه  ــراه ب اي ســاده و ايجــاد احســاس خوشــايند   ه

ــار    ــال و رفت ــام اع ــدگي، ت ــه از زن ــن مرحل در اي
 ــ  ــرد وال لك ــه از ع ــودك برگرفت دين اســتك

ــد منتقــل مــي   ــه فرزن ــا ناصــحيح را ب صــحيح ي
ــادرِ در        ــدر و م ــات پ ــال دوم از حرك ــودك از س ــه ك ــده ك ــده ش ــودك دي ك

ــيعه  ــائل الش ، ص5، ج، وس

ــولاني مــي     ــاز خــود را ط ســجدة ن
ت بر پشت پيامبر شدند، از بازي سير شوند سوار مي 9وخيز بودند و به زح

لكـرد افـراد بـر مسـير صـحيح         صحيح صورت گيـرد تـا نگـرش    هـا، باورهـا و ع
ــال ســوق داده شــود برخــي از ايــن عوامــل آســيب. ك

لكــرد دينــي افــراد وارد مــي و امــروزه بيشــترين آســيب را بــر نگــرش و ع
بــا رويكــردي تطبيقــي در ديــدگاه امــام علــي     

 :  

ن به مراحل مختلف 
ــا هــم تفــاوت دارد و هــر مقطــع    ــ ب نيازهــاي انســان در مقــاطع ســني مختل

ســني، ويژگــي و ماهيــت متمــايز و خــاص خــود را داراســت 
هــا و تفــاوت  خصوصــيات، ويژگــي 

ــيب   ــت آس ــر تربي م
تربيــت دينــي بــه همــراه بــازي بــا كــودك، در يــادگيري و رشــد و تعــالي         

والــدين بــراي تربيــت فرزنــد بايــد رفتــار خــود  . شخصــيت او نقــش مهمــي دارد
را تــا ســرحد طفوليــت تنــزّل دهنــد، 

ــين مــي ــدكرد چن .ن
ــادت     ــاددهي انجــام عب ــازي و ســرگرمي، ي ــا روش ب ــراه ب ــي ه ــاهيم دين مف

ــا محبــت و تشــويق و بيــان شــيوه  ــراه ب ه
ــن اســت ــار   . دي ــال و رفت ــام اع ــدگي، ت ــه از زن ــن مرحل در اي

 ــ  ــرد وال ــه از عملك ــودك برگرفت ك
ــد منتقــل مــي   ــه فرزن ــا ناصــحيح را ب صــحيح ي

ــادرِ در        ــدر و م ــات پ ــال دوم از حرك ــودك از س ــه ك ــده ك ــده ش ــودك دي ك

ــبا    ــد ص ــه ول ــان ل ــن ك ــامليح» م ــيعه رع ــائل الش ، وس

ــا حضــرت رســول   ــولاني مــي    9باره ســجدة نمــاز خــود را ط
وخيز بودند و به زحمت بر پشت پيامبر

صحيح صورت گيـرد تـا نگـرش   
ــال ســوق داده شــود ك

لكــرد دينــي افــراد وارد مــي و امــروزه بيشــترين آســيب را بــر نگــرش و ع
بــا رويكــردي تطبيقــي در ديــدگاه امــام علــي     

: در ادامه آمده است

ن به مراحل مختلف نكرد توجه 
ــا هــم تفــاوت دارد و هــر مقطــع    ــ ب نيازهــاي انســان در مقــاطع ســني مختل

ــايز و خــاص خــود را داراســت  ســني، ويژگــي و ماهيــت مت
خصوصــيات، ويژگــي 

ــد در ا ــيب  توان ــت آس ــر تربي م
ــراه بــازي بــا كــودك، در يــادگيري و رشــد و تعــالي          تربيــت دينــي بــه ه

ــي دارد شخصــيت او نقــش مه
را تــا ســرحد طفوليــت تنــزّل دهنــد، 

ــين مــي: حســنين چن
ــادت     ــاددهي انجــام عب ــازي و ســرگرمي، ي ــا روش ب ــراه ب ــي هم ــاهيم دين مف

ــا محبــت و تشــويق و بيــان شــيوه  ــراه ب ه
ــه  ــن اســتدر او نســبت ب دي

 ــ  ــرد وال لك ــه از ع ــودك برگرفت ك
ــد منتقــل مــي   ــه فرزن ــا ناصــحيح را ب صــحيح ي

ــادرِ در        ــدر و م ــات پ ــال دوم از حرك ــودك از س ــه ك ــده ك ــده ش ــودك دي ك

ــبا    ــد ص ــه ول ــان ل ــن ك م
. 70ص، 3ج الحديث،

ــا حضــرت رســول   باره
وخيز بودند و به زحمت بر پشت پيامبر

صحيح صورت گيـرد تـا نگـرش   
كمــال ســوق داده شــود

لكــرد دينــي افــراد وارد مــي و امــروزه بيشــترين آســيب را بــر نگــرش و ع
بــا رويكــردي تطبيقــي در ديــدگاه امــام علــي     

در ادامه آمده است
  

1- 
ــا هــم تفــاوت دارد و هــر مقطــع    ــ ب نيازهــاي انســان در مقــاطع ســني مختل

ــايز و خــاص خــود را داراســت  ســني، ويژگــي و ماهيــت مت
خصوصــيات، ويژگــي 

ــي ــد در ا م توان
ــراه بــازي بــا كــودك، در يــادگيري و رشــد و تعــالي          تربيــت دينــي بــه ه

ــي دارد شخصــيت او نقــش مه
را تــا ســرحد طفوليــت تنــزّل دهنــد، 

حســنين
ــادت     ــاددهي انجــام عب ــازي و ســرگرمي، ي ــا روش ب ــراه ب ــي ه ــاهيم دين مف

ــا محبــت و تشــويق و بيــان شــيوه  همــراه ب
ــه  در او نســبت ب

 ــ  ــرد وال لك ــه از ع ــودك برگرفت ك
ــد منتقــل مــي   ــه فرزن ــا ناصــحيح را ب صــحيح ي

ــادرِ در        ــدر و م ــات پ ــال دوم از حرك ــودك از س ــه ك ــده ك ــده ش ــودك دي ك

ــبا   « -1 ــد ص ــه ول ــان ل ــن ك م
الحديث،

ــا حضــرت رســول   -2 باره
ت بر پشت پيامبر پرجست وخيز بودند و به زح



طـور شكسـته و بسـته    
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ــا     ــديني اهــل نمــاز، اعمــال عبــادي و اخــلاق دينــي نباشــند ي حــال اگــر وال
ــي  هــاي دين

يـــت نشـــود و پـــرورش 
نوجــوان ارضــا نگــردد و نــور 
ايمــان، ضــمير وي را روشــن نكنــد، محكــوم تمــايلات غريــزي و شــهواني        
ــت در   ــادر نيس او ق
ــاك     ــور و خطرن ــنين پرش ــد و در س ــاوت كن ــاني مق ــاي نفس  ه

1 :383( 
ــي      ــت؛ يكـ ــر اسـ ــي درگيـ ــئلة اساسـ ــا دو مسـ ــواني بـ در دورة نوجـ
ــي و       ــري بازشناس ــه و ديگ ــالان جامع ــا بزرگس ــاط ب ــازي ارتب ــازنگري و بازس ب
ــن دوران  را در اي
اي فعــال خــود 
ــن راه و    ــر اي ــذيري در براب ــاي نفوذپ ه
ــه     ــد ك ــان ده ــذيري نش ــك نفوذناپ ي
نوجــوان و 

در رشــد مفــاهيم دينــي، كــودك نظــرات دينــي موجــود در خــانواده و        
 14و 13

ــفة    ــه از ادراك فلس ــامي اســت ك ــد و آن هنگ كن
ــت  نهاي
ــه در  البت
اصـــولاً در دوران بلـــوغ، 

طـور شكسـته و بسـته    
  ،يوسـفيان ( .شـود 

ــا     ــديني اهــل نمــاز، اعمــال عبــادي و اخــلاق دينــي نباشــند ي حــال اگــر وال
ــوزه    ــا آم ــت نداشــته باشــد، كودكــان ب ــي برايشــان اهمي ــت دين ــي  تربي هــاي دين

  
يـــت نشـــود و پـــرورش 
نوجــوان ارضــا نگــردد و نــور 
ايمــان، ضــمير وي را روشــن نكنــد، محكــوم تمــايلات غريــزي و شــهواني        

ــة     ــرورش نايافت ــذهبي پ ــف م ــود و عواط ــد ب ــويش خواه ــت در    خ ــادر نيس او ق
ــاك     ــور و خطرن ــنين پرش ــد و در س ــاوت كن ــاني مق ــاي نفس ه

ــفي،  1، ج1378فلس
ــي      ــت؛ يكـ ــر اسـ ــي درگيـ ــئلة اساسـ ــا دو مسـ ــواني بـ در دورة نوجـ
ــي و       ــري بازشناس ــه و ديگ ــالان جامع ــا بزرگس ــاط ب ــازي ارتب ــازنگري و بازس ب

ــتم؟  ــن كيس ــن دوران » م را در اي
اي فعــال خــود  گونــه

ــن راه و    ــر اي ــذيري در براب ــاي نفوذپ ه
ــه     ــد ك ــان ده ــذيري نش ــك نفوذناپ ي

نوجــوان و گيــري شخصــيت 

در رشــد مفــاهيم دينــي، كــودك نظــرات دينــي موجــود در خــانواده و        
13خصــوص ميــان 

ــفة    ــه از ادراك فلس ــامي اســت ك ــد و آن هنگ كن
ــي    ــديت و ب ــم و درك اب ــش از فه ــود، عقل ــت  ش نهاي
ــد   ــابع فكــر او باش ــن ملكــوت ت ــد اي ــه در . خواه البت

اصـــولاً در دوران بلـــوغ، 

طـور شكسـته و بسـته     كنـد و برخـي كلمـات و اذكـار را بـه     
شـود  مـي تـر   كامـل 

ــا     ــديني اهــل نمــاز، اعمــال عبــادي و اخــلاق دينــي نباشــند ي حــال اگــر وال
ــوزه    ــا آم ــت نداشــته باشــد، كودكــان ب ــي برايشــان اهمي ــت دين تربي

  .بناي تربيت ديني آنان استوار نخواهد بود
يـــت نشـــود و پـــرورش حما  در دوران نوجـــواني اگـــر احساســـات مـــذهبي
نوجــوان ارضــا نگــردد و نــور   نيابــد و احيانــاً ســركوب شــود و خــواهش معنــوي

ايمــان، ضــمير وي را روشــن نكنــد، محكــوم تمــايلات غريــزي و شــهواني        
ــة     ــرورش نايافت ــذهبي پ ــف م ــود و عواط ــد ب ــويش خواه خ

ــاك     ــور و خطرن ــنين پرش ــد و در س ــاوت كن ــاني مق ــاي نفس ه
ــد ــفي، ( .نماي فلس

ــي      ــت؛ يكـ ــر اسـ ــي درگيـ ــئلة اساسـ ــا دو مسـ ــواني بـ در دورة نوجـ
ــي و       ــري بازشناس ــه و ديگ ــالان جامع ــا بزرگس ــاط ب ــازي ارتب ــازنگري و بازس ب

ــتم؟ « ــن كيس م
ــه  ــه عنــوان انســان، از نظــر شــناختي ب گون

ــن راه و    ــر اي ــذيري در براب ــاي نفوذپ ه
ــه     ــد ك ــان ده ــذيري نش ــك نفوذناپ ي

ــا، شــكل گيــري شخصــيت  هــاي پوي

در رشــد مفــاهيم دينــي، كــودك نظــرات دينــي موجــود در خــانواده و        
خصــوص ميــان  پــذيرد، لكــن در اوايــل نوجــواني، بــه 

ــفة    ــه از ادراك فلس ــامي اســت ك ــد و آن هنگ كن
ــي    ــديت و ب ــم و درك اب ــش از فه ــود، عقل ش
ــابع فكــر او باشــد   ــن ملكــوت ت ــد اي خواه

اصـــولاً در دوران بلـــوغ، . شـــود اواخـــر نوجـــواني از ايـــن شـــك كاســـته مـــي

كنـد و برخـي كلمـات و اذكـار را بـه     
كامـل تـدريج   ايـن حركـات بـه   

ــا     ــديني اهــل نمــاز، اعمــال عبــادي و اخــلاق دينــي نباشــند ي حــال اگــر وال
ــوزه    ــا آم ــت نداشــته باشــد، كودكــان ب ــي برايشــان اهمي ــت دين تربي

بناي تربيت ديني آنان استوار نخواهد بود
در دوران نوجـــواني اگـــر احساســـات مـــذهبي
نيابــد و احيانــاً ســركوب شــود و خــواهش معنــوي

ايمــان، ضــمير وي را روشــن نكنــد، محكــوم تمــايلات غريــزي و شــهواني        
ــة     ــرورش نايافت ــذهبي پ ــف م ــود و عواط ــد ب ــويش خواه خ

ــاك     ــور و خطرن ــنين پرش ــد و در س ــاوت كن ــاني مق ــاي نفس ه
ــافظتش     ــاه مح ــراف و گن ــواني، از انح ــدنوج نماي

ــي      ــت؛ يكـ ــر اسـ ــي درگيـ ــئلة اساسـ ــا دو مسـ ــواني بـ در دورة نوجـ
ــي و       ــري بازشناس ــه و ديگ ــالان جامع ــا بزرگس ــاط ب ــازي ارتب ــازنگري و بازس ب

ــه    ــش ك ــن پرس ــخ اي «او پاس
ــه  عنــوان انســان، از نظــر شــناختي ب

ــه  ــه دريچ ــرد ك ــن راه و    گي ــر اي ــذيري در براب ــاي نفوذپ ه
ــدام    ــر ك ــا در براب ــذارد ي ــاز بگ ــه      روش را ب ــد ك ــان ده ــذيري نش ــك نفوذناپ ي

ــا، شــكل هــاي پوي
  

در رشــد مفــاهيم دينــي، كــودك نظــرات دينــي موجــود در خــانواده و        
پــذيرد، لكــن در اوايــل نوجــواني، بــه 

ــفة    ــه از ادراك فلس ــامي اســت ك ــد و آن هنگ كن
ــي    ــديت و ب ــم و درك اب ــش از فه ــود، عقل ش
ــابع فكــر او باشــد   ــن ملكــوت ت ــد اي خواه

اواخـــر نوجـــواني از ايـــن شـــك كاســـته مـــي

كنـد و برخـي كلمـات و اذكـار را بـه      حال نمـاز تقليـد مـي   
ايـن حركـات بـه   

ــا     ــديني اهــل نمــاز، اعمــال عبــادي و اخــلاق دينــي نباشــند ي حــال اگــر وال
ــوزه    ــا آم ــت نداشــته باشــد، كودكــان ب ــي برايشــان اهمي ــت دين تربي

بناي تربيت ديني آنان استوار نخواهد بود
در دوران نوجـــواني اگـــر احساســـات مـــذهبي
نيابــد و احيانــاً ســركوب شــود و خــواهش معنــوي

ايمــان، ضــمير وي را روشــن نكنــد، محكــوم تمــايلات غريــزي و شــهواني        
ــة     ــرورش نايافت ــذهبي پ ــف م ــود و عواط ــد ب ــويش خواه خ

ــاك     ــور و خطرن ــنين پرش ــد و در س ــاوت كن ــاني مق ــاي نفس ه
ــافظتش     ــاه مح ــراف و گن ــواني، از انح نوج

ــي      ــت؛ يكـ ــر اسـ ــي درگيـ ــئلة اساسـ ــا دو مسـ ــواني بـ در دورة نوجـ
ــي و       ــري بازشناس ــه و ديگ ــالان جامع ــا بزرگس ــاط ب ــازي ارتب ــازنگري و بازس ب

ــه    ــش ك ــن پرس ــخ اي او پاس
ــه ــه  جــوان ب عنــوان انســان، از نظــر شــناختي ب
ــي  ــاً تصــميم م ــه  شخص ــه دريچ ــرد ك گي

ــدام    ــر ك ــا در براب ــذارد ي ــاز بگ روش را ب
ــا، شــكل حاصــل ايــن انعطــاف و ســختي  هــاي پوي

   )62: 1381اكبري، 
در رشــد مفــاهيم دينــي، كــودك نظــرات دينــي موجــود در خــانواده و        

پــذيرد، لكــن در اوايــل نوجــواني، بــه 
ــي  ــا شــك م ــفة    ه ــه از ادراك فلس ــامي اســت ك ــد و آن هنگ كن

ــي   ــاجز م ــي ع ــق دين ــي    عمي ــديت و ب ــم و درك اب ــش از فه ــود، عقل ش
ــي ــد و م ــد   مان ــابع فكــر او باش ــن ملكــوت ت ــد اي خواه

اواخـــر نوجـــواني از ايـــن شـــك كاســـته مـــي

حال نمـاز تقليـد مـي   
ايـن حركـات بـه   . كنـد  تكرار مـي 

ــا     ــديني اهــل نمــاز، اعمــال عبــادي و اخــلاق دينــي نباشــند ي حــال اگــر وال
ــوزه    ــا آم ــت نداشــته باشــد، كودكــان ب ــي برايشــان اهمي ــت دين تربي

بناي تربيت ديني آنان استوار نخواهد بود آشنا نشده و سنگ
در دوران نوجـــواني اگـــر احساســـات مـــذهبي
نيابــد و احيانــاً ســركوب شــود و خــواهش معنــوي

ايمــان، ضــمير وي را روشــن نكنــد، محكــوم تمــايلات غريــزي و شــهواني        
ــة     ــرورش نايافت ــذهبي پ ــف م ــود و عواط ــد ب ــويش خواه خ

ــواهش  ــل خ ــاك     مقاب ــور و خطرن ــنين پرش ــد و در س ــاوت كن ــاني مق ــاي نفس ه
ــافظتش     ــاه مح ــراف و گن ــواني، از انح نوج

ــوان ــي      نوجـ ــت؛ يكـ ــر اسـ ــي درگيـ ــئلة اساسـ ــا دو مسـ ــواني بـ در دورة نوجـ
ــي و       ــري بازشناس ــه و ديگ ــالان جامع ــا بزرگس ــاط ب ــازي ارتب ــازنگري و بازس ب

ــود  ــازي خ ــه   . بازس ــش ك ــن پرس ــخ اي او پاس
ــهنو. جويــد جــوان ب

ــي  ــاً تصــميم م شخص
ــدام    ــر ك ــا در براب ــذارد ي ــاز بگ روش را ب

حاصــل ايــن انعطــاف و ســختي 
اكبري، ( .جوان است

در رشــد مفــاهيم دينــي، كــودك نظــرات دينــي موجــود در خــانواده و        
پــذيرد، لكــن در اوايــل نوجــواني، بــه  اش را مــي جامعــه

ــالگي در آن ــي  س ــا شــك م ه
ــي   ــاجز م ــي ع ــق دين عمي

ــاز  ــي ب ــيدين ــي م ــد و م مان
اواخـــر نوجـــواني از ايـــن شـــك كاســـته مـــي
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حال نمـاز تقليـد مـي   
تكرار مـي 

ــا     )41 ــديني اهــل نمــاز، اعمــال عبــادي و اخــلاق دينــي نباشــند ي حــال اگــر وال
ــوزه    ــا آم ــت نداشــته باشــد، كودكــان ب ــي برايشــان اهمي ــت دين تربي

آشنا نشده و سنگ
در دوران نوجـــواني اگـــر احساســـات مـــذهبي
نيابــد و احيانــاً ســركوب شــود و خــواهش معنــوي

ايمــان، ضــمير وي را روشــن نكنــد، محكــوم تمــايلات غريــزي و شــهواني        
ــة     ــرورش نايافت ــذهبي پ ــف م ــود و عواط ــد ب ــويش خواه خ

ــواهش  ــل خ مقاب
ــافظتش     ــاه مح ــراف و گن ــواني، از انح نوج

ــوان نوجـ
ــي و       ــري بازشناس ــه و ديگ ــالان جامع ــا بزرگس ــاط ب ــازي ارتب ــازنگري و بازس ب

ــود  ــازي خ بازس
جويــد مــي

ــي  ــاً تصــميم م شخص
ــدام    ــر ك ــا در براب ــذارد ي ــاز بگ روش را ب

حاصــل ايــن انعطــاف و ســختي 
جوان است

در رشــد مفــاهيم دينــي، كــودك نظــرات دينــي موجــود در خــانواده و        
جامعــه

ــالگي در آن س
ــي   ــاجز م ــي ع ــق دين عمي

ــاز  ــي ب دين
اواخـــر نوجـــواني از ايـــن شـــك كاســـته مـــي
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در ايــن 
بيــداري مــذهبي ميــل بــه دينــداري حتّــي در بــين كســاني كــه از قبــل نســبت بــه  
تــوان بخشــي 
هــاي مــذهبي در تشــكيل 
كنــد كــه وجــود   

بحران هويت، بحران شخصيت و بحران بلوغ 
. شـود  ها و آداب و رسوم گذشتة خود دچـار ترديـد مـي   

ــازنگري در   ــا و ب ه
هـاي دينـي كمتـري    
اي طبيعـي در رشـد دينـي محسـوب     
برنـد و تفكّرشـان   
پرسـند چـرا بايـد مسـلمان باشـم؟      
ن اتفـاق  

. كنـد  افتد؟ و سؤالاتي از اين قبيـل كـه تمـامي ذهـن نوجـوان را مشـغول مـي       
گيـرد كـه زنـدگي و    
اي كه همه چيز و همه كس را بـه  
يافتن پاسخ مناسب براي سؤالاتش 
گيرد و اگر جواب اين سؤالات را دريافت نكند، دچار احساس پوچي، 
پنـاهي و ارتبـاط صـحيح برقرارنكـردن بـا      
اين وضعيت براي نوجوان خطرناك است و او را دچـار بحـران   

حـدي كـه   
هاي افراطي و تفريطي والدين، برقرارنكردن رابطة دوسـتانه و درسـت بـا    
دنبـال خواهـد   

در ايــن . شــود جهــش ناگهــاني بــه طــرف مــذهب در بيشــتر نوجوانــان ديــده مــي
بيــداري مــذهبي ميــل بــه دينــداري حتّــي در بــين كســاني كــه از قبــل نســبت بــه  

تــوان بخشــي  ايــن بيــداري را مــي
هــاي مــذهبي در تشــكيل 

كنــد كــه وجــود    شخصــيت او تــأثير بســياري دارد و نوجوانــان را وادار مــي    

بحران هويت، بحران شخصيت و بحران بلوغ 
ها و آداب و رسوم گذشتة خود دچـار ترديـد مـي   

ــي آن  ــادات و بررس ــردن اعتق ــازنگري در   ب ــا و ب ه
هـاي دينـي كمتـري     

اي طبيعـي در رشـد دينـي محسـوب     
برنـد و تفكّرشـان    هاي اقتدار را زير سؤال مي

پرسـند چـرا بايـد مسـلمان باشـم؟      
ن اتفـاق  بودن مستلزم چه رفتارهايي است؟ اگر خدا عادل است، چرا فـلا 

افتد؟ و سؤالاتي از اين قبيـل كـه تمـامي ذهـن نوجـوان را مشـغول مـي       
گيـرد كـه زنـدگي و    
اي كه همه چيز و همه كس را بـه  
يافتن پاسخ مناسب براي سؤالاتش 
گيرد و اگر جواب اين سؤالات را دريافت نكند، دچار احساس پوچي، 
پنـاهي و ارتبـاط صـحيح برقرارنكـردن بـا      
اين وضعيت براي نوجوان خطرناك است و او را دچـار بحـران   

حـدي كـه    رو اسـت، بـه  
هاي افراطي و تفريطي والدين، برقرارنكردن رابطة دوسـتانه و درسـت بـا    

دنبـال خواهـد    نوجوان يا ديدن تضاد بين خانـه و جامعـه، پيامـدهاي نـامطلوبي بـه     

جهــش ناگهــاني بــه طــرف مــذهب در بيشــتر نوجوانــان ديــده مــي
بيــداري مــذهبي ميــل بــه دينــداري حتّــي در بــين كســاني كــه از قبــل نســبت بــه  

ايــن بيــداري را مــي. 
هــاي مــذهبي در تشــكيل  تمــاس بــا ارزش

شخصــيت او تــأثير بســياري دارد و نوجوانــان را وادار مــي    
   )1376بيابانگرد، 

بحران هويت، بحران شخصيت و بحران بلوغ 
ها و آداب و رسوم گذشتة خود دچـار ترديـد مـي   

ــي آن  ــادات و بررس ــردن اعتق ب
در ايـن مرحلـه او فعاليـت   

اي طبيعـي در رشـد دينـي محسـوب     
هاي اقتدار را زير سؤال مي

پرسـند چـرا بايـد مسـلمان باشـم؟      
بودن مستلزم چه رفتارهايي است؟ اگر خدا عادل است، چرا فـلا 

افتد؟ و سؤالاتي از اين قبيـل كـه تمـامي ذهـن نوجـوان را مشـغول مـي       
گيـرد كـه زنـدگي و     شـود و اوج مـي  

اي كه همه چيز و همه كس را بـه  
يافتن پاسخ مناسب براي سؤالاتش 
گيرد و اگر جواب اين سؤالات را دريافت نكند، دچار احساس پوچي، 
پنـاهي و ارتبـاط صـحيح برقرارنكـردن بـا      
اين وضعيت براي نوجوان خطرناك است و او را دچـار بحـران   

رو اسـت، بـه   هـا روبـه   تـرين بحـران  
هاي افراطي و تفريطي والدين، برقرارنكردن رابطة دوسـتانه و درسـت بـا    

نوجوان يا ديدن تضاد بين خانـه و جامعـه، پيامـدهاي نـامطلوبي بـه     

جهــش ناگهــاني بــه طــرف مــذهب در بيشــتر نوجوانــان ديــده مــي
بيــداري مــذهبي ميــل بــه دينــداري حتّــي در بــين كســاني كــه از قبــل نســبت بــه  

. شــود قيــد بودنــد، ديــده مــي
تمــاس بــا ارزش .از رشــد شخصــيت نوجــوان دانســت

شخصــيت او تــأثير بســياري دارد و نوجوانــان را وادار مــي    
بيابانگرد، ( .بدانند
بحران هويت، بحران شخصيت و بحران بلوغ نوجوان در پايان نوجواني دچار 

ها و آداب و رسوم گذشتة خود دچـار ترديـد مـي   
ــي آن  ــادات و بررس ــردن اعتق ب

در ايـن مرحلـه او فعاليـت   . 
اي طبيعـي در رشـد دينـي محسـوب      يان در اغلب مواقع مرحلـه 

هاي اقتدار را زير سؤال مي شكل
پرسـند چـرا بايـد مسـلمان باشـم؟       مـي  هـا  آن )1381

بودن مستلزم چه رفتارهايي است؟ اگر خدا عادل است، چرا فـلا 
افتد؟ و سؤالاتي از اين قبيـل كـه تمـامي ذهـن نوجـوان را مشـغول مـي       

شـود و اوج مـي   ها گاه به حدي جـدي مـي  
اي كه همه چيز و همه كس را بـه   گونه ريزد؛ به كلي به هم مي

يافتن پاسخ مناسب براي سؤالاتش  بيني و هويت نوجوان با
گيرد و اگر جواب اين سؤالات را دريافت نكند، دچار احساس پوچي، 

پنـاهي و ارتبـاط صـحيح برقرارنكـردن بـا       ازخودبيگانگي، تنهـايي، غربـت و بـي   
اين وضعيت براي نوجوان خطرناك است و او را دچـار بحـران   

45(   
تـرين بحـران   نوجوان در اين دوران با جدي

هاي افراطي و تفريطي والدين، برقرارنكردن رابطة دوسـتانه و درسـت بـا    
نوجوان يا ديدن تضاد بين خانـه و جامعـه، پيامـدهاي نـامطلوبي بـه     

جهــش ناگهــاني بــه طــرف مــذهب در بيشــتر نوجوانــان ديــده مــي
بيــداري مــذهبي ميــل بــه دينــداري حتّــي در بــين كســاني كــه از قبــل نســبت بــه  

قيــد بودنــد، ديــده مــي
از رشــد شخصــيت نوجــوان دانســت

شخصــيت او تــأثير بســياري دارد و نوجوانــان را وادار مــي    
بدانندخود را تابعي از جهان بزرگ 

نوجوان در پايان نوجواني دچار 
ها و آداب و رسوم گذشتة خود دچـار ترديـد مـي    شده و در باورها، ارزش

ــؤال  ــان، دوران زيرس ــن زم ــي آن  اي ــادات و بررس ــردن اعتق ب
. هاي مذهبي و ديني اسـت 

يان در اغلب مواقع مرحلـه 
شكل شود؛ زيرا نوجوانان تمامي 
1381كـاپلان،  

بودن مستلزم چه رفتارهايي است؟ اگر خدا عادل است، چرا فـلا 
افتد؟ و سؤالاتي از اين قبيـل كـه تمـامي ذهـن نوجـوان را مشـغول مـي       

ها گاه به حدي جـدي مـي  
كلي به هم مي

بيني و هويت نوجوان با جهان
گيرد و اگر جواب اين سؤالات را دريافت نكند، دچار احساس پوچي، 

ازخودبيگانگي، تنهـايي، غربـت و بـي   
اين وضعيت براي نوجوان خطرناك است و او را دچـار بحـران   

45: 1386يوسفيان، 
نوجوان در اين دوران با جدي

هاي افراطي و تفريطي والدين، برقرارنكردن رابطة دوسـتانه و درسـت بـا    
نوجوان يا ديدن تضاد بين خانـه و جامعـه، پيامـدهاي نـامطلوبي بـه     

جهــش ناگهــاني بــه طــرف مــذهب در بيشــتر نوجوانــان ديــده مــي
بيــداري مــذهبي ميــل بــه دينــداري حتّــي در بــين كســاني كــه از قبــل نســبت بــه  

قيــد بودنــد، ديــده مــيمســائل مــذهبي لا
از رشــد شخصــيت نوجــوان دانســت

شخصــيت او تــأثير بســياري دارد و نوجوانــان را وادار مــي    
خود را تابعي از جهان بزرگ 

نوجوان در پايان نوجواني دچار 
شده و در باورها، ارزش

ــؤال  ــان، دوران زيرس ــن زم اي
هاي مذهبي و ديني اسـت  نگرش

يان در اغلب مواقع مرحلـه البته اين جر
شود؛ زيرا نوجوانان تمامي 

كـاپلان،  ( .شـود  مـي انتقادي 
بودن مستلزم چه رفتارهايي است؟ اگر خدا عادل است، چرا فـلا  مسلمان

افتد؟ و سؤالاتي از اين قبيـل كـه تمـامي ذهـن نوجـوان را مشـغول مـي       
ها گاه به حدي جـدي مـي   گونه پرسش

كلي به هم مي افكار نوجوان را به
جهان. كشد چالش مي
گيرد و اگر جواب اين سؤالات را دريافت نكند، دچار احساس پوچي،  شكل مي

ازخودبيگانگي، تنهـايي، غربـت و بـي   
اين وضعيت براي نوجوان خطرناك است و او را دچـار بحـران   . شود ديگران مي

يوسفيان، ( .كند ميهويت 
نوجوان در اين دوران با جدي

هاي افراطي و تفريطي والدين، برقرارنكردن رابطة دوسـتانه و درسـت بـا     برخورد
نوجوان يا ديدن تضاد بين خانـه و جامعـه، پيامـدهاي نـامطلوبي بـه     

 

 

جهــش ناگهــاني بــه طــرف مــذهب در بيشــتر نوجوانــان ديــده مــي
بيــداري مــذهبي ميــل بــه دينــداري حتّــي در بــين كســاني كــه از قبــل نســبت بــه  

مســائل مــذهبي لا
از رشــد شخصــيت نوجــوان دانســت

شخصــيت او تــأثير بســياري دارد و نوجوانــان را وادار مــي    
خود را تابعي از جهان بزرگ 

نوجوان در پايان نوجواني دچار 
شده و در باورها، ارزش

ــؤال  ــان، دوران زيرس ــن زم اي
نگرش
البته اين جر. دارد
شود؛ زيرا نوجوانان تمامي  مي

انتقادي 
مسلمان

افتد؟ و سؤالاتي از اين قبيـل كـه تمـامي ذهـن نوجـوان را مشـغول مـي        مي
گونه پرسش اين

افكار نوجوان را به
چالش مي
شكل مي

ازخودبيگانگي، تنهـايي، غربـت و بـي   
ديگران مي

هويت 
نوجوان در اين دوران با جدي

برخورد
نوجوان يا ديدن تضاد بين خانـه و جامعـه، پيامـدهاي نـامطلوبي بـه     



نمايـد، او احسـاس   
انــد و در نتيجــه كــاخ 
در اين دوران هر چه ارتباطات مثبت و توأم بـا حمايـت،   
ايـن ارتبـاط مسـتلزم ايـن     
هاي يكديگر گـوش بدهنـد، نظـرات خـود را     
پـذيري را  

ايجاد محيط مذهبي در خانـه، شـركت در مراسـم مـذهبي، تـلاوت قـرآن در       
منزل، رعايت اوقات نماز، حفظ حريم حجاب لازم بين محـارم و رعايـت آن در   
نامحرم، داشتن جلسـات خصوصـي بحـث و بررسـي مسـائل اعتقـادي بـا        
طور مرتب و حفظ قلب، چشم، گوش و زبـان از گنـاه   
توانـد از جملـه عـواملي باشـد كـه      
ه هاي آلودة آينـد 

هرچه والدين به اين نكات بيشتر توجـه كننـد، نوجـوان هويـت خـود را      

ريختن تعادل روحي او بر اثر 
بلوغ و اهميت آرامش روحي در اين دوران، نوجوان تنها در سـاية تربيـت دينـي    
دوران نوجـواني نجـات يافتـه، فلسـفة     
هاي اساسي خود را 
. گيري مشخصي در ارتباط با نيازهاي عاطفي خود راهنمايي شود
كنـد، بـه   
ايمان ديني، نوجوان را 
هاي اين دوران است، كمك 

هـاي   در ايـن زمـان بحـران   

نمايـد، او احسـاس    ردشـدگي مـي  
انــد و در نتيجــه كــاخ 
در اين دوران هر چه ارتباطات مثبت و توأم بـا حمايـت،   
ايـن ارتبـاط مسـتلزم ايـن     
هاي يكديگر گـوش بدهنـد، نظـرات خـود را     

پـذيري را   صـدر و انعطـاف  

ايجاد محيط مذهبي در خانـه، شـركت در مراسـم مـذهبي، تـلاوت قـرآن در       
منزل، رعايت اوقات نماز، حفظ حريم حجاب لازم بين محـارم و رعايـت آن در   
نامحرم، داشتن جلسـات خصوصـي بحـث و بررسـي مسـائل اعتقـادي بـا        
طور مرتب و حفظ قلب، چشم، گوش و زبـان از گنـاه   
توانـد از جملـه عـواملي باشـد كـه      

هاي آلودة آينـد  باعث تربيت ديني نوجوان و تثبيت عقايد و نگرش او در محيط
هرچه والدين به اين نكات بيشتر توجـه كننـد، نوجـوان هويـت خـود را      

ريختن تعادل روحي او بر اثر 
بلوغ و اهميت آرامش روحي در اين دوران، نوجوان تنها در سـاية تربيـت دينـي    
دوران نوجـواني نجـات يافتـه، فلسـفة     

هاي اساسي خود را  تواند پاسخ سؤال
گيري مشخصي در ارتباط با نيازهاي عاطفي خود راهنمايي شود

كنـد، بـه    آفـرينش پيـدا مـي   
ايمان ديني، نوجوان را 
هاي اين دوران است، كمك 

84-86(  
در ايـن زمـان بحـران   

ردشـدگي مـي  
انــد و در نتيجــه كــاخ  كنــد كــه در گذشــته پــدر و مــادرش او را فريــب داده

در اين دوران هر چه ارتباطات مثبت و توأم بـا حمايـت،   
ايـن ارتبـاط مسـتلزم ايـن     . كنـد  شناسي او مـي 

هاي يكديگر گـوش بدهنـد، نظـرات خـود را     
صـدر و انعطـاف    احترام، حساسيت، سـعة 

ايجاد محيط مذهبي در خانـه، شـركت در مراسـم مـذهبي، تـلاوت قـرآن در       
منزل، رعايت اوقات نماز، حفظ حريم حجاب لازم بين محـارم و رعايـت آن در   
نامحرم، داشتن جلسـات خصوصـي بحـث و بررسـي مسـائل اعتقـادي بـا        
طور مرتب و حفظ قلب، چشم، گوش و زبـان از گنـاه   
توانـد از جملـه عـواملي باشـد كـه      

باعث تربيت ديني نوجوان و تثبيت عقايد و نگرش او در محيط
هرچه والدين به اين نكات بيشتر توجـه كننـد، نوجـوان هويـت خـود را      

  
ريختن تعادل روحي او بر اثر  هم با توجه به شرايط ويژه و بحراني نوجوان و به

بلوغ و اهميت آرامش روحي در اين دوران، نوجوان تنها در سـاية تربيـت دينـي    
دوران نوجـواني نجـات يافتـه، فلسـفة     

تواند پاسخ سؤال
گيري مشخصي در ارتباط با نيازهاي عاطفي خود راهنمايي شود

آفـرينش پيـدا مـي   تربيت، جايگـاه اصـلي خـويش را در    
ايمان ديني، نوجوان را . دارد برد و آن را گرامي مي
هاي اين دوران است، كمك  در رسيدن به آرامش رواني كه از نيازها و ضرورت
84 :1373سادات،
در ايـن زمـان بحـران   . يـاد اسـت  

ردشـدگي مـي  داشت؛ زيرا چنين نوجواني احسـاس انـزوا و ط  
كنــد كــه در گذشــته پــدر و مــادرش او را فريــب داده

در اين دوران هر چه ارتباطات مثبت و توأم بـا حمايـت،   
شناسي او مـي  بيشتر باشد، كمك زيادي به هويت
هاي يكديگر گـوش بدهنـد، نظـرات خـود را      ه حرف

احترام، حساسيت، سـعة 

ايجاد محيط مذهبي در خانـه، شـركت در مراسـم مـذهبي، تـلاوت قـرآن در       
منزل، رعايت اوقات نماز، حفظ حريم حجاب لازم بين محـارم و رعايـت آن در   
نامحرم، داشتن جلسـات خصوصـي بحـث و بررسـي مسـائل اعتقـادي بـا        
طور مرتب و حفظ قلب، چشم، گوش و زبـان از گنـاه   

توانـد از جملـه عـواملي باشـد كـه       توسط اعضاي خانواده مخصوصا والـدين مـي  
باعث تربيت ديني نوجوان و تثبيت عقايد و نگرش او در محيط

هرچه والدين به اين نكات بيشتر توجـه كننـد، نوجـوان هويـت خـود را      
   )22: 1381 كاپلان،

با توجه به شرايط ويژه و بحراني نوجوان و به
بلوغ و اهميت آرامش روحي در اين دوران، نوجوان تنها در سـاية تربيـت دينـي    

دوران نوجـواني نجـات يافتـه، فلسـفة      ت كه از بلاتكليفي، ابهام و سـردرگمي  
تواند پاسخ سؤال كند و مي روشني براي زندگي خود پيدا مي

گيري مشخصي در ارتباط با نيازهاي عاطفي خود راهنمايي شود
تربيت، جايگـاه اصـلي خـويش را در    
برد و آن را گرامي مي
در رسيدن به آرامش رواني كه از نيازها و ضرورت

سادات،( .نشاند مي
يـاد اسـت  هـا ز  در دورة جواني، گرايش به نيكـي 

داشت؛ زيرا چنين نوجواني احسـاس انـزوا و ط  
كنــد كــه در گذشــته پــدر و مــادرش او را فريــب داده

در اين دوران هر چه ارتباطات مثبت و توأم بـا حمايـت،   . ريزد
بيشتر باشد، كمك زيادي به هويت

ه حرفاست كه اعضاي خانواده ب
احترام، حساسيت، سـعة . صريح و جسورانه بيان كنند

ايجاد محيط مذهبي در خانـه، شـركت در مراسـم مـذهبي، تـلاوت قـرآن در       
منزل، رعايت اوقات نماز، حفظ حريم حجاب لازم بين محـارم و رعايـت آن در   
نامحرم، داشتن جلسـات خصوصـي بحـث و بررسـي مسـائل اعتقـادي بـا        

طور مرتب و حفظ قلب، چشم، گوش و زبـان از گنـاه    حضور اعضاي خانواده به
توسط اعضاي خانواده مخصوصا والـدين مـي  

باعث تربيت ديني نوجوان و تثبيت عقايد و نگرش او در محيط
هرچه والدين به اين نكات بيشتر توجـه كننـد، نوجـوان هويـت خـود را      

كاپلان،( .كند
با توجه به شرايط ويژه و بحراني نوجوان و به

بلوغ و اهميت آرامش روحي در اين دوران، نوجوان تنها در سـاية تربيـت دينـي    
ت كه از بلاتكليفي، ابهام و سـردرگمي  

روشني براي زندگي خود پيدا مي
گيري مشخصي در ارتباط با نيازهاي عاطفي خود راهنمايي شود

تربيت، جايگـاه اصـلي خـويش را در    
برد و آن را گرامي مي شخصيت حقيقي خود پي مي

در رسيدن به آرامش رواني كه از نيازها و ضرورت
ميهاي او را فرو 

در دورة جواني، گرايش به نيكـي 

داشت؛ زيرا چنين نوجواني احسـاس انـزوا و ط  
كنــد كــه در گذشــته پــدر و مــادرش او را فريــب داده

ريزد هايش فرو مي
بيشتر باشد، كمك زيادي به هويت

است كه اعضاي خانواده ب
صريح و جسورانه بيان كنند

  .فراموش نكنند
ايجاد محيط مذهبي در خانـه، شـركت در مراسـم مـذهبي، تـلاوت قـرآن در       
منزل، رعايت اوقات نماز، حفظ حريم حجاب لازم بين محـارم و رعايـت آن در   

نامحرم، داشتن جلسـات خصوصـي بحـث و بررسـي مسـائل اعتقـادي بـا         حضور
حضور اعضاي خانواده به

توسط اعضاي خانواده مخصوصا والـدين مـي  
باعث تربيت ديني نوجوان و تثبيت عقايد و نگرش او در محيط

هرچه والدين به اين نكات بيشتر توجـه كننـد، نوجـوان هويـت خـود را      . شود
كند ميتر كشف 

با توجه به شرايط ويژه و بحراني نوجوان و به
بلوغ و اهميت آرامش روحي در اين دوران، نوجوان تنها در سـاية تربيـت دينـي    

ت كه از بلاتكليفي، ابهام و سـردرگمي  
روشني براي زندگي خود پيدا مي

گيري مشخصي در ارتباط با نيازهاي عاطفي خود راهنمايي شود بيابد و به جهت
تربيت، جايگـاه اصـلي خـويش را در      او در پرتو اين

شخصيت حقيقي خود پي مي
در رسيدن به آرامش رواني كه از نيازها و ضرورت

هاي او را فرو  كند و اضطراب
در دورة جواني، گرايش به نيكـي 
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داشت؛ زيرا چنين نوجواني احسـاس انـزوا و ط  
كنــد كــه در گذشــته پــدر و مــادرش او را فريــب داده مــي
هايش فرو مي باور

بيشتر باشد، كمك زيادي به هويت
است كه اعضاي خانواده ب

صريح و جسورانه بيان كنند
فراموش نكنند

ايجاد محيط مذهبي در خانـه، شـركت در مراسـم مـذهبي، تـلاوت قـرآن در       
منزل، رعايت اوقات نماز، حفظ حريم حجاب لازم بين محـارم و رعايـت آن در   

حضور
حضور اعضاي خانواده به

توسط اعضاي خانواده مخصوصا والـدين مـي  
باعث تربيت ديني نوجوان و تثبيت عقايد و نگرش او در محيط

شود مي
تر كشف  راحت

با توجه به شرايط ويژه و بحراني نوجوان و به
بلوغ و اهميت آرامش روحي در اين دوران، نوجوان تنها در سـاية تربيـت دينـي    

ت كه از بلاتكليفي، ابهام و سـردرگمي  اس
روشني براي زندگي خود پيدا مي

بيابد و به جهت
او در پرتو اين

شخصيت حقيقي خود پي مي
در رسيدن به آرامش رواني كه از نيازها و ضرورت

كند و اضطراب مي
در دورة جواني، گرايش به نيكـي 
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دوران نوجواني از بين رفته و جوان از لحاظ جسمي و روحي بـه آرامشـي نسـبي    
دنبال پاسـخ  
رود، بازنگري به مسائل اعتقادي را سرلوحة 
دهد، سعي بر آن دارد كه بـراي اعتقـادات مـذهبي خـود دليـل      
موجه، لازم و كافي داشته باشـد، تمـامي اصـولي را كـه بـه اجبـار و اكـراه بـه او         
گـذارد و مبـاني جديـدي را    

هـاي   راه فـرار از بنـد آمـوزه   

كـار رفتـه اسـت،    
دادن راه صـحيح و منطقـي، گذشـته را    
تربيـت گذشـته را اصـلاح نمـوده و در     
در غير اين صورت جوان بـراي پيـداكردن   
افتـد و بـر اثـر    
هاي غيرديني دچار چالش فكري شده، اعتقادات خود را زير پا گذاشـته و  

ــف تمـــايلات و      ــنين مختلـ ــد انســـان در سـ معتقدنـ
ــاي      ــه خصوصــيات و نيازه ــه ب ــا توج ــد ب ــت باي ــاگون دارد و تربي ــاي گون نيازه
والـدين بـراي تربيـت فرزنـد خـود بايـد بـه ايـن         
هنگــام كــودكي فرزندشــان، بايــد رفتــار  
البتــه ايشــان رفتــار بــا فرزنــد در ســن 

ــي،  تنكابني، مرتض

دوران نوجواني از بين رفته و جوان از لحاظ جسمي و روحي بـه آرامشـي نسـبي    
دنبال پاسـخ   پردازد، به

رود، بازنگري به مسائل اعتقادي را سرلوحة 
دهد، سعي بر آن دارد كه بـراي اعتقـادات مـذهبي خـود دليـل      
موجه، لازم و كافي داشته باشـد، تمـامي اصـولي را كـه بـه اجبـار و اكـراه بـه او         
گـذارد و مبـاني جديـدي را    

راه فـرار از بنـد آمـوزه   
  .منطق گذشته و پيداكردن هويت ديني مطلوب است
كـار رفتـه اسـت،     هاي قبل روشي نامطلوب براي تربيت ديني به

دادن راه صـحيح و منطقـي، گذشـته را    
تربيـت گذشـته را اصـلاح نمـوده و در     
در غير اين صورت جوان بـراي پيـداكردن   

افتـد و بـر اثـر     پاسخ سؤالات خـود، بـه دام افـراد نـالايق و مكاتـب الحـادي مـي       
هاي غيرديني دچار چالش فكري شده، اعتقادات خود را زير پا گذاشـته و  

  .  

ــف تمـــايلات و      ــنين مختلـ ــد انســـان در سـ معتقدنـ
ــاي      ــه خصوصــيات و نيازه ــه ب ــا توج ــد ب ــت باي ــاگون دارد و تربي ــاي گون نيازه
والـدين بـراي تربيـت فرزنـد خـود بايـد بـه ايـن         
هنگــام كــودكي فرزندشــان، بايــد رفتــار  
البتــه ايشــان رفتــار بــا فرزنــد در ســن 

ــل از   ــه نق ــد، ب ــي، فري تنكابني، مرتض

دوران نوجواني از بين رفته و جوان از لحاظ جسمي و روحي بـه آرامشـي نسـبي    
پردازد، به كردن اعتقادات خود مي

رود، بازنگري به مسائل اعتقادي را سرلوحة 
دهد، سعي بر آن دارد كه بـراي اعتقـادات مـذهبي خـود دليـل      
موجه، لازم و كافي داشته باشـد، تمـامي اصـولي را كـه بـه اجبـار و اكـراه بـه او         

گـذارد و مبـاني جديـدي را     اند يا اساساً جنبة عقلي ندارد، زير پا مي
راه فـرار از بنـد آمـوزه    دنبال

منطق گذشته و پيداكردن هويت ديني مطلوب است
هاي قبل روشي نامطلوب براي تربيت ديني به

دادن راه صـحيح و منطقـي، گذشـته را    
تربيـت گذشـته را اصـلاح نمـوده و در     
در غير اين صورت جوان بـراي پيـداكردن   

پاسخ سؤالات خـود، بـه دام افـراد نـالايق و مكاتـب الحـادي مـي       
هاي غيرديني دچار چالش فكري شده، اعتقادات خود را زير پا گذاشـته و  

.  آورد ي يا پيداكردن مذهب جديد روي مي

ــف تمـــايلات و      ــنين مختلـ ــد انســـان در سـ معتقدنـ
ــاي      ــه خصوصــيات و نيازه ــه ب ــا توج ــد ب ــت باي ــاگون دارد و تربي ــاي گون نيازه
والـدين بـراي تربيـت فرزنـد خـود بايـد بـه ايـن         
هنگــام كــودكي فرزندشــان، بايــد رفتــار  
البتــه ايشــان رفتــار بــا فرزنــد در ســن 

ــل از  126، ص ــه نق ، ب

دوران نوجواني از بين رفته و جوان از لحاظ جسمي و روحي بـه آرامشـي نسـبي    
كردن اعتقادات خود مي او به تثبيت و نهادينه

رود، بازنگري به مسائل اعتقادي را سرلوحة  ماندة ديني خود مي
دهد، سعي بر آن دارد كه بـراي اعتقـادات مـذهبي خـود دليـل      
موجه، لازم و كافي داشته باشـد، تمـامي اصـولي را كـه بـه اجبـار و اكـراه بـه او         

اند يا اساساً جنبة عقلي ندارد، زير پا مي
دنبال عبارتي جوان به

منطق گذشته و پيداكردن هويت ديني مطلوب است
هاي قبل روشي نامطلوب براي تربيت ديني به

دادن راه صـحيح و منطقـي، گذشـته را     توان با بيان دليلِ مسـائل دينـي و نشـان   
تربيـت گذشـته را اصـلاح نمـوده و در     هـاي غلـط   

در غير اين صورت جوان بـراي پيـداكردن   . كردن اعتقادات او تلاش كرد
پاسخ سؤالات خـود، بـه دام افـراد نـالايق و مكاتـب الحـادي مـي       

هاي غيرديني دچار چالش فكري شده، اعتقادات خود را زير پا گذاشـته و  
ي يا پيداكردن مذهب جديد روي مي

  
ــف تمـــايلات و      ــنين مختلـ ــد انســـان در سـ معتقدنـ
ــاي      ــه خصوصــيات و نيازه ــه ب ــا توج ــد ب ــت باي ــاگون دارد و تربي ــاي گون نيازه
والـدين بـراي تربيـت فرزنـد خـود بايـد بـه ايـن         

هنگــام كــودكي فرزندشــان، بايــد رفتــار   كــه بــه
البتــه ايشــان رفتــار بــا فرزنــد در ســن  1.خــود را تــا ســرحد طفوليــت تنــزّل دهنــد

                                         
ــيعه  ــائل الش ، ص5، ج، وس

دوران نوجواني از بين رفته و جوان از لحاظ جسمي و روحي بـه آرامشـي نسـبي    
او به تثبيت و نهادينه

ماندة ديني خود مي
دهد، سعي بر آن دارد كه بـراي اعتقـادات مـذهبي خـود دليـل      
موجه، لازم و كافي داشته باشـد، تمـامي اصـولي را كـه بـه اجبـار و اكـراه بـه او         

اند يا اساساً جنبة عقلي ندارد، زير پا مي
عبارتي جوان به به. كند ريزي مي

منطق گذشته و پيداكردن هويت ديني مطلوب است
هاي قبل روشي نامطلوب براي تربيت ديني به

توان با بيان دليلِ مسـائل دينـي و نشـان   
هـاي غلـط    جبران كرد و بسياري از شيوه

كردن اعتقادات او تلاش كرد
پاسخ سؤالات خـود، بـه دام افـراد نـالايق و مكاتـب الحـادي مـي       

هاي غيرديني دچار چالش فكري شده، اعتقادات خود را زير پا گذاشـته و  
ي يا پيداكردن مذهب جديد روي مي

  7777ديدگاه حضرت علي
ــي  ــرت علـ ــف تمـــايلات و      7حضـ ــنين مختلـ ــد انســـان در سـ معتقدنـ

ــاي      ــه خصوصــيات و نيازه ــه ب ــا توج ــد ب ــت باي ــاگون دارد و تربي ــاي گون نيازه
والـدين بـراي تربيـت فرزنـد خـود بايـد بـه ايـن         . هر مقطـع سـني صـورت گيـرد    

كــه بــه طــوري نكتــه اهميــت دهنــد، بــه
خــود را تــا ســرحد طفوليــت تنــزّل دهنــد

                                        
ــبا    ــد ص ــه ول ــان ل ــن ك ــاملي» م ــيعه حرع ــائل الش ، وس

دوران نوجواني از بين رفته و جوان از لحاظ جسمي و روحي بـه آرامشـي نسـبي    
او به تثبيت و نهادينه. رسيده است
ماندة ديني خود مي پاسخ سؤالات بي
دهد، سعي بر آن دارد كه بـراي اعتقـادات مـذهبي خـود دليـل       قرار ميكار خود 

موجه، لازم و كافي داشته باشـد، تمـامي اصـولي را كـه بـه اجبـار و اكـراه بـه او         
اند يا اساساً جنبة عقلي ندارد، زير پا مي آموزش داده
ريزي مي براي خود پايه
منطق گذشته و پيداكردن هويت ديني مطلوب است اجباري و بي

هاي قبل روشي نامطلوب براي تربيت ديني به اگر در دوران
توان با بيان دليلِ مسـائل دينـي و نشـان   

جبران كرد و بسياري از شيوه
كردن اعتقادات او تلاش كرد ينه

پاسخ سؤالات خـود، بـه دام افـراد نـالايق و مكاتـب الحـادي مـي       
هاي غيرديني دچار چالش فكري شده، اعتقادات خود را زير پا گذاشـته و  

ي يا پيداكردن مذهب جديد روي ميبه نوعي لامذهب

ديدگاه حضرت علي .1.1
ــي  ــرت علـ حضـ

ــاي      ــه خصوصــيات و نيازه ــه ب ــا توج ــد ب ــت باي ــاگون دارد و تربي ــاي گون نيازه
هر مقطـع سـني صـورت گيـرد    

نكتــه اهميــت دهنــد، بــه
خــود را تــا ســرحد طفوليــت تنــزّل دهنــد

                                        
ــبا    ــد ص ــه ول ــان ل ــن ك م

  . 70، ص3ج الحديث،

 

 

دوران نوجواني از بين رفته و جوان از لحاظ جسمي و روحي بـه آرامشـي نسـبي    
رسيده است
سؤالات بي
كار خود 

موجه، لازم و كافي داشته باشـد، تمـامي اصـولي را كـه بـه اجبـار و اكـراه بـه او         
آموزش داده
براي خود پايه
اجباري و بي

اگر در دوران
توان با بيان دليلِ مسـائل دينـي و نشـان    مي

جبران كرد و بسياري از شيوه
ينه نهاد

پاسخ سؤالات خـود، بـه دام افـراد نـالايق و مكاتـب الحـادي مـي       
هاي غيرديني دچار چالش فكري شده، اعتقادات خود را زير پا گذاشـته و   آموزه

به نوعي لامذهب
  

1.1
ــي  ــرت علـ حضـ

ــاي      ــه خصوصــيات و نيازه ــه ب ــا توج ــد ب ــت باي ــاگون دارد و تربي ــاي گون نيازه
هر مقطـع سـني صـورت گيـرد    

نكتــه اهميــت دهنــد، بــه
خــود را تــا ســرحد طفوليــت تنــزّل دهنــد

                                                
ــبا   « -1 ــد ص ــه ول ــان ل ــن ك م

الحديث،



ــاوتي      ــاملاً متف ــار ك ــر دوره رفت ــراي ه ــرده و ب ــايز ك ــواني را متم ــواني و ج نوج
ــد همچــون    ــد كــه در ســنين نوجــواني، فرزن دارن
ــال     ــت س ــود و در هف ــت ش ــاملاً تربي ــن دوران ك در اي
ــد صــالح را   ــت فرزن ــان تربي ايش
ــل از انعقــاد   ــن امــر مهــم را قب و شــروع اي
ــر   ــالات همس در ح
نيـك بنگريـد   

ــي ــد م  .دهي
ــارة تفــاوت اســتعدادها   درب

ــه فــي   نتهَــى طولــبعا، وم س مســتخَدعا، وي
     ـكذل عـدومـا كـانَ ب ،
كــودك تــا شــش ســال آزاد اســت و بايــد بــه او آســان گرفــت  
كـار گمـارده شـود و طـول قـامتش      
شــود و بعــد از ايــن آنچــه 

ــت را  دوران رشــد و تربي

در هفــت ســال اول زنــدگي، كــودك ســيد و ســرور و چــون برگــي        
ــه ايــن  البت
چيـز آمـوزش نـداد؛ زيـرا كسـب علـم بايـد در        

ثـم ضـمه اليـك سـبع سـنين فأدبـه بأدبـك        
، يحضــره الفقيــه

ــاوتي      ــاملاً متف ــار ك ــر دوره رفت ــراي ه ــرده و ب ــايز ك ــواني را متم ــواني و ج نوج
ــد همچــون    ــد كــه در ســنين نوجــواني، فرزن دارن
ــال     ــت س ــود و در هف ــت ش ــاملاً تربي ــن دوران ك در اي
ــد صــالح را   ــت فرزن ــان تربي ايش
ــل از انعقــاد   ــن امــر مهــم را قب و شــروع اي

ــر  :  ــالات همس در ح
نيـك بنگريـد     :كنـد  نيـد و بـه ولـي شـرعي زن توصـيه مـي      

ــرار       ــي ق ــه كس ــار چ ــود را در اختي ــر خ ــود، دخت ــدة خ ــور دي ــه ن ــيك م
ــارة تفــاوت اســتعدادها   درب

ــه فــي   نتهَــى طولــبعا، وم س مســتخَدعا، وي
     ـكذل عـدومـا كـانَ ب ،
كــودك تــا شــش ســال آزاد اســت و بايــد بــه او آســان گرفــت  
كـار گمـارده شـود و طـول قـامتش      
شــود و بعــد از ايــن آنچــه 

21 :475(2  
ــت را  دوران رشــد و تربي

در هفــت ســال اول زنــدگي، كــودك ســيد و ســرور و چــون برگــي        
ــه او آســان گرفــت و او را آزاد گــذارد  ــد ب ــه ايــن . كــه باي البت

چيـز آمـوزش نـداد؛ زيـرا كسـب علـم بايـد در        

 . 114، ص15، ج

ثـم ضـمه اليـك سـبع سـنين فأدبـه بأدبـك        
ــهالمتقــين فــي شــرح مــن لا  يحضــره الفقي

ــاوتي      ــاملاً متف ــار ك ــر دوره رفت ــراي ه ــرده و ب ــايز ك ــواني را متم ــواني و ج نوج
ــد همچــون    ــد كــه در ســنين نوجــواني، فرزن دارن
ــال     ــت س ــود و در هف ــت ش ــاملاً تربي ــن دوران ك در اي

ــرد   ــرار بگي ــر ق ــاوره و وزي ــام مش ــد صــالح را  . ســوم، در مق ــت فرزن ــان تربي ايش
ــل از انعقــاد   ــن امــر مهــم را قب و شــروع اي

ــي   ــيه م ــته و توص ــد دانس : كن
نيـد و بـه ولـي شـرعي زن توصـيه مـي      

ــرار       ــي ق ــه كس ــار چ ــود را در اختي ــر خ ــود، دخت ــدة خ ــور دي ــه ن ك
ــي ــارة تفــاوت اســتعدادها   7حضــرت عل درب

 : فرمايند

ــه فــي   نتهَــى طولــبعا، وم س مســتخَدعا، وي
، ومـا كـانَ بعـد ذلـك     سـنةًَ ، وعقلـه فـي خَمـسٍ وثَلاثـينَ     

كــودك تــا شــش ســال آزاد اســت و بايــد بــه او آســان گرفــت  
كـار گمـارده شـود و طـول قـامتش       و هفت سال تربيـت شـود و هفـت سـال بـه     

شــود و بعــد از ايــن آنچــه  ســالگي كامــل مــي
21تا، ج حرعاملي، بي

ــي    ــب يادشــده حضــرت عل ــه مطال ــا توجــه ب ــت را 7ب دوران رشــد و تربي

در هفــت ســال اول زنــدگي، كــودك ســيد و ســرور و چــون برگــي        
ــه او آســان گرفــت و او را آزاد گــذارد  ــد ب كــه باي

چيـز آمـوزش نـداد؛ زيـرا كسـب علـم بايـد در        

، جمستدرك الوسائل
ثـم ضـمه اليـك سـبع سـنين فأدبـه بأدبـك        امهـل صـبيك حتـي يـأتي لـه سـت سـنين        
المتقــين فــي شــرح مــن لا ضــة 

ــاوتي      ــاملاً متف ــار ك ــر دوره رفت ــراي ه ــرده و ب ــايز ك ــواني را متم ــواني و ج نوج
ــد همچــون    ــد كــه در ســنين نوجــواني، فرزن دارن
ــال     ــت س ــود و در هف ــت ش ــاملاً تربي ــن دوران ك در اي

ــرد   ــرار بگي ــر ق ــاوره و وزي ــام مش ســوم، در مق
ــد ــل از انعقــاد   1دانن ــن امــر مهــم را قب و شــروع اي

ــي   ــيه م ــته و توص دانس
نيـد و بـه ولـي شـرعي زن توصـيه مـي      

ــرار       ــي ق ــه كس ــار چ ــود را در اختي ــر خ ــود، دخت ــدة خ ــور دي ــه ن ك
ــي حضــرت عل

فرمايند و تربيت كودكان در سنين مختلف چنين مي
ــب  س بَــؤد ــبعا، وي س ِــبي ــى الص رَبفــي  ي ــه نتهَــى طولــبعا، وم س مســتخَدعا، وي

، وعقلـه فـي خَمـسٍ وثَلاثـينَ     
كــودك تــا شــش ســال آزاد اســت و بايــد بــه او آســان گرفــت  

و هفت سال تربيـت شـود و هفـت سـال بـه     
ســالگي كامــل مــي 35الگي و عقلــش در 

حرعاملي، بي(» .واسطة تجربه است
ــي    ــب يادشــده حضــرت عل ــه مطال ــا توجــه ب ب

در هفــت ســال اول زنــدگي، كــودك ســيد و ســرور و چــون برگــي        
ــه او آســان گرفــت و او را آزاد گــذارد  ــد ب كــه باي

چيـز آمـوزش نـداد؛ زيـرا كسـب علـم بايـد در        
                                         

مستدرك الوسائلنوري طبرسي، ميرزا حسين، 
امهـل صـبيك حتـي يـأتي لـه سـت سـنين        

ضــة رومجلســي، محمــد تقــي، 
  .651ص ، 

ــاوتي      ــاملاً متف ــار ك ــر دوره رفت ــراي ه ــرده و ب ــايز ك ــواني را متم ــواني و ج نوج
ــي 7 ــان م ــد همچــون    بي ــد كــه در ســنين نوجــواني، فرزن دارن

ــد   ــي باي ــده اســت؛ يعن ــال     بن ــت س ــود و در هف ــت ش ــاملاً تربي ــن دوران ك در اي
ــرد   ــرار بگي ــر ق ــاوره و وزي ــام مش ســوم، در مق

ــادت مــي  ــاترين ذكــر و عب ــد زيب دانن
ــل از ازدواج    ــي قب ــه و حت ــي   نطف ــيه م ــته و توص دانس

نيـد و بـه ولـي شـرعي زن توصـيه مـي      آيندة خود تحقيـق ك 
ــرار       ــي ق ــه كس ــار چ ــود را در اختي ــر خ ــود، دخت ــدة خ ــور دي ــه ن ك

ــا، ــي )52: 14ج  ت حضــرت عل
و تربيت كودكان در سنين مختلف چنين مي
ــب  س بَــؤد ــبعا، وي س ِــبي ــى الص رَبي

، وعقلـه فـي خَمـسٍ وثَلاثـينَ     سـنةًَ ثَلاث وعشرينَ 
كــودك تــا شــش ســال آزاد اســت و بايــد بــه او آســان گرفــت  «

و هفت سال تربيـت شـود و هفـت سـال بـه     
الگي و عقلــش در 

واسطة تجربه است دست آورد به
ــي    ــب يادشــده حضــرت عل ــه مطال ــا توجــه ب ب

  :كنند به سه بخش تقسيم مي
در هفــت ســال اول زنــدگي، كــودك ســيد و ســرور و چــون برگــي        

ــه او آســان گرفــت و او را آزاد گــذارد  ــد ب كــه باي
چيـز آمـوزش نـداد؛ زيـرا كسـب علـم بايـد در         بدان معنـا نيسـت كـه بـه او هـيچ     

                                        
نوري طبرسي، ميرزا حسين، » الولد الصالح أجمل الذكرين

امهـل صـبيك حتـي يـأتي لـه سـت سـنين        
ــه مجلســي، محمــد تقــي، » ح و الاّ فخــلّ عن

 8تعليق حسين موسوي كرماني و اشتهاردي، ج

ــاوتي      ــاملاً متف ــار ك ــر دوره رفت ــراي ه ــرده و ب ــايز ك ــواني را متم ــواني و ج نوج
ــد ــام. ان 7ام

ــد   ــي باي ــده اســت؛ يعن بن
ــرد   ــرار بگي ــر ق ــاوره و وزي ــام مش ســوم، در مق

ــادت مــي  ــاترين ذكــر و عب زيب
ــل از ازدواج    ــي قب ــه و حت نطف

آيندة خود تحقيـق ك 
ــرار       ــي ق ــه كس ــار چ ــود را در اختي ــر خ ــود، دخت ــدة خ ــور دي ــه ن ك

ــيعــاملي،  ــا، ب ت
و تربيت كودكان در سنين مختلف چنين مي

ــب « س بَــؤد ــبعا، وي س ِــبي ــى الص رَبي
ثَلاث وعشرينَ 

«؛ »فَباِلتَّجــارِبِ
و هفت سال تربيـت شـود و هفـت سـال بـه     

الگي و عقلــش در ســ 23در 
دست آورد به به

ــي    ــب يادشــده حضــرت عل ــه مطال ــا توجــه ب ب
به سه بخش تقسيم مي

در هفــت ســال اول زنــدگي، كــودك ســيد و ســرور و چــون برگــي        
ــو اســت خــوش ــه او آســان گرفــت و او را آزاد گــذارد  ب ــد ب كــه باي

بدان معنـا نيسـت كـه بـه او هـيچ     
                                        

الولد الصالح أجمل الذكرين
امهـل صـبيك حتـي يـأتي لـه سـت سـنين        «در جاي ديگر آمـده  

ــهفــان قبــل و صــل ح و الاّ فخــلّ عن
تعليق حسين موسوي كرماني و اشتهاردي، ج
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ــاوتي      ــاملاً متف ــار ك ــر دوره رفت ــراي ه ــرده و ب ــايز ك ــواني را متم ــواني و ج نوج
ــل ــد قائ ان

ــد   ــي باي ــده اســت؛ يعن بن
ــرد   ــرار بگي ــر ق ــاوره و وزي ــام مش ســوم، در مق

ــادت مــي  ــاترين ذكــر و عب زيب
ــل از ازدواج    ــي قب ــه و حت نطف

آيندة خود تحقيـق ك 
ــرار       ــي ق ــه كس ــار چ ــود را در اختي ــر خ ــود، دخت ــدة خ ــور دي ــه ن ك

عــاملي، حر(
و تربيت كودكان در سنين مختلف چنين مي

ــي    ــب يادشــده حضــرت عل ــه مطال ــا توجــه ب ب
به سه بخش تقسيم مي

در هفــت ســال اول زنــدگي، كــودك ســيد و ســرور و چــون برگــي        . 1
خــوش

بدان معنـا نيسـت كـه بـه او هـيچ     
                                                

الولد الصالح أجمل الذكرين« -1
در جاي ديگر آمـده   -2

فــان قبــل و صــل
تعليق حسين موسوي كرماني و اشتهاردي، ج
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ــومي كــه  عل
. گيــرد همچــون نقــش بــر ســنگ پــا برجاســت 
گيــري شخصــيت كــودك، بهتــرين زمــان  
ــين       ــد زم ــان مانن ــب كودك ــن دوران، قل ــرا در اي ــد؛ زي دانن
چــه بهتــر كــه 

ــوم آشــنا  ئوليت و عل
ــه    ــادر ب ــتعدادهايش ق ــدريج و براســاس اس ت

و در هفــت ســال ســوم بايــد او را چــون وزيــري بــه مشــاوره گرفــت و بــا  
در ايــن دوران 
شـود و نتيجـة تربيـت    
عنــوان دوســت يــا دشــمن مــا، خــود را نشــان  
در ايـن دوران اگـر جـوان نظـر اشـتباهي داد، بايـد آن نظـر را بـا دليـل          
ــه بالفعــل،  هــا ب
ــد دوران    ــه بع ــك ســالگي ب ز ســن بيســت و ي
جـــوان 

كنــد  واســطة تجربــه و آزمــايش در كــاري كــه علاقــه دارد، مهــارت پيــدا مــي

گيلانــي، » 

ــل أن يقســو   ــالادب قب ــك ب فبادرت

ــدگي جايگــاه خــاص خــود را داشــته باشــد   ــومي كــه  1.هــاي زن عل
گيــرد همچــون نقــش بــر ســنگ پــا برجاســت 
گيــري شخصــيت كــودك، بهتــرين زمــان  
ــين       ــد زم ــان مانن ــب كودك ــن دوران، قل ــرا در اي ــد؛ زي دانن

چــه بهتــر كــه  2.تربيتــي اســت

ــوم آشــنا  ئوليت و عل
ــه    ــادر ب ــتعدادهايش ق ــدريج و براســاس اس ت

و در هفــت ســال ســوم بايــد او را چــون وزيــري بــه مشــاوره گرفــت و بــا  
ــا وي تضــمين نمــود   ــه نظــر او، دوســتي و رفاقــت را ب در ايــن دوران . بهــادادن ب

شـود و نتيجـة تربيـت    
عنــوان دوســت يــا دشــمن مــا، خــود را نشــان  
در ايـن دوران اگـر جـوان نظـر اشـتباهي داد، بايـد آن نظـر را بـا دليـل          

ــالقوه   ــديل ب ــا تب ــن ســه دوره، ب ــا پــس از اي ــه بالفعــل،  و برهــان رد نمــود، ت هــا ب
ــد دوران    ــه بع ــك ســالگي ب ز ســن بيســت و ي

جـــوان . آزمـــايش، عبـــرت و كســـب تجربـــه و رســـيدن بـــه كمـــالات اســـت 
واســطة تجربــه و آزمــايش در كــاري كــه علاقــه دارد، مهــارت پيــدا مــي

» .از گهــواره تــا گــوره در طلــب و جســتجوي علــم باشــيد

ــل أن يقســو   ــالادب قب ــك ب فبادرت

ــدگي جايگــاه خــاص خــود را داشــته باشــد   هــاي زن
گيــرد همچــون نقــش بــر ســنگ پــا برجاســت 
گيــري شخصــيت كــودك، بهتــرين زمــان  
ــين       ــد زم ــان مانن ــب كودك ــن دوران، قل ــرا در اي ــد؛ زي دانن

تربيتــي اســت خيــزي اســت كــه آمــادة پــذيرش هرگونــه 
  . در اين زمين، بذر دين و اخلاق و محبت پاشيده شود

 ــ  ــا كــار و مس ــد كــودك را ب ــوم آشــنا در هفــت ســال دوم باي ئوليت و عل
ــه    ــادر ب ــتعدادهايش ق ــدريج و براســاس اس ت

و در هفــت ســال ســوم بايــد او را چــون وزيــري بــه مشــاوره گرفــت و بــا  
ــا وي تضــمين نمــود   ــه نظــر او، دوســتي و رفاقــت را ب بهــادادن ب

شـود و نتيجـة تربيـت     هـا آغـاز مـي   
عنــوان دوســت يــا دشــمن مــا، خــود را نشــان  
در ايـن دوران اگـر جـوان نظـر اشـتباهي داد، بايـد آن نظـر را بـا دليـل          

ــالقوه   ــديل ب ــا تب ــن ســه دوره، ب ــا پــس از اي و برهــان رد نمــود، ت
ــد دوران    ــه بع ــك ســالگي ب ز ســن بيســت و ي

آزمـــايش، عبـــرت و كســـب تجربـــه و رســـيدن بـــه كمـــالات اســـت 
واســطة تجربــه و آزمــايش در كــاري كــه علاقــه دارد، مهــارت پيــدا مــي

از گهــواره تــا گــوره در طلــب و جســتجوي علــم باشــيد

ــن شــيءقبلته   ــا م ــي فيه ــا الق ــل أن يقســو  . ، م ــالادب قب ــك ب فبادرت

ــدگي جايگــاه خــاص خــود را داشــته باشــد   هــاي زن
گيــرد همچــون نقــش بــر ســنگ پــا برجاســت 

گيــري شخصــيت كــودك، بهتــرين زمــان   دليــل شــكل
ــين       ــد زم ــان مانن ــب كودك ــن دوران، قل ــرا در اي ــد؛ زي دانن

خيــزي اســت كــه آمــادة پــذيرش هرگونــه 
در اين زمين، بذر دين و اخلاق و محبت پاشيده شود

 ــ  ــا كــار و مس ــد كــودك را ب در هفــت ســال دوم باي
ــه  ــن دوران، ب ــه    كــودك در اي ــادر ب ــتعدادهايش ق ــدريج و براســاس اس ت

و در هفــت ســال ســوم بايــد او را چــون وزيــري بــه مشــاوره گرفــت و بــا  
ــا وي تضــمين نمــود   ــه نظــر او، دوســتي و رفاقــت را ب بهــادادن ب

هـا آغـاز مـي    ش تخصـص 
عنــوان دوســت يــا دشــمن مــا، خــود را نشــان   شــود و كــودك بــه

در ايـن دوران اگـر جـوان نظـر اشـتباهي داد، بايـد آن نظـر را بـا دليـل          
ــالقوه   ــديل ب ــا تب ــن ســه دوره، ب ــا پــس از اي و برهــان رد نمــود، ت

ــد دوران   ا ــه بع ــك ســالگي ب ز ســن بيســت و ي
آزمـــايش، عبـــرت و كســـب تجربـــه و رســـيدن بـــه كمـــالات اســـت 

واســطة تجربــه و آزمــايش در كــاري كــه علاقــه دارد، مهــارت پيــدا مــي
  

                                         
از گهــواره تــا گــوره در طلــب و جســتجوي علــم باشــيد

ــن شــيءقبلته   ــا م ــي فيه ــا الق ، م
31 . 

ــدگي جايگــاه خــاص خــود را داشــته باشــد   هــاي زن
گيــرد همچــون نقــش بــر ســنگ پــا برجاســت  كــودك در كــودكي تعلــيم مــي

ــهايــن دوران را  دليــل شــكل ب
ــين       ــد زم ــان مانن ــب كودك ــن دوران، قل ــرا در اي ــد؛ زي دانن

خيــزي اســت كــه آمــادة پــذيرش هرگونــه 
در اين زمين، بذر دين و اخلاق و محبت پاشيده شود

 ــ  ــا كــار و مس ــد كــودك را ب در هفــت ســال دوم باي
ــه  ــن دوران، ب كــودك در اي

  .  يادگيري علوم است
و در هفــت ســال ســوم بايــد او را چــون وزيــري بــه مشــاوره گرفــت و بــا  

ــا وي تضــمين نمــود   ــه نظــر او، دوســتي و رفاقــت را ب بهــادادن ب
ش تخصـص با توجه بـه علاقـة جـوان، پـرور    

شــود و كــودك بــه
در ايـن دوران اگـر جـوان نظـر اشـتباهي داد، بايـد آن نظـر را بـا دليـل          

ــالقوه   ــديل ب ــا تب ــن ســه دوره، ب ــا پــس از اي و برهــان رد نمــود، ت
ــي مشــخص شــود  ا. جايگــاه مترب

آزمـــايش، عبـــرت و كســـب تجربـــه و رســـيدن بـــه كمـــالات اســـت 
واســطة تجربــه و آزمــايش در كــاري كــه علاقــه دارد، مهــارت پيــدا مــي

  .شود و به اصطلاح متخصص مي

                                        
 هــدــنَ الملــمِ مــوا العبلَــي اللَّحــداطُلاز گهــواره تــا گــوره در طلــب و جســتجوي علــم باشــيد«؛ »ا

 .605، ص

ــب الحــدث كــالارض   ــا قل ــةالخاانم ــن شــيءقبلته  لي ــا م ــي فيه ــا الق ، م
31؛ سيد رضي، پيشين، نامه

ــدگي جايگــاه خــاص خــود را داشــته باشــد   تمــام دوران هــاي زن
كــودك در كــودكي تعلــيم مــي

ايــن دوران را ايشــان 
ــي   ــت م ــراي تربي ــين       ب ــد زم ــان مانن ــب كودك ــن دوران، قل ــرا در اي ــد؛ زي دانن

خيــزي اســت كــه آمــادة پــذيرش هرگونــه  حاصــل
در اين زمين، بذر دين و اخلاق و محبت پاشيده شود

 ــ  ــا كــار و مس ــد كــودك را ب در هفــت ســال دوم باي
ــه .  ــن دوران، ب كــودك در اي

يادگيري علوم است
و در هفــت ســال ســوم بايــد او را چــون وزيــري بــه مشــاوره گرفــت و بــا  

ــا وي تضــمين نمــود   ــه نظــر او، دوســتي و رفاقــت را ب بهــادادن ب
با توجه بـه علاقـة جـوان، پـرور    

شــود و كــودك بــه مشــخص مــي
در ايـن دوران اگـر جـوان نظـر اشـتباهي داد، بايـد آن نظـر را بـا دليـل          . دهـد 

ــالقوه   ــديل ب ــا تب ــن ســه دوره، ب ــا پــس از اي و برهــان رد نمــود، ت
ــي مشــخص شــود  جايگــاه مترب

آزمـــايش، عبـــرت و كســـب تجربـــه و رســـيدن بـــه كمـــالات اســـت 
واســطة تجربــه و آزمــايش در كــاري كــه علاقــه دارد، مهــارت پيــدا مــي

و به اصطلاح متخصص مي

                                        
 هــدــنَ الملــمِ مــوا العباطُل

، صيعةمصباح الشرعبدالرزاق، 
ــب الحــدث كــالارض   ــا قل انم

؛ سيد رضي، پيشين، نامه»قلبك و يشتغل لبك

 

 

تمــام دوران
كــودك در كــودكي تعلــيم مــي

ايشــان 
ــي   ــت م ــراي تربي ب

حاصــل
در اين زمين، بذر دين و اخلاق و محبت پاشيده شود

 ــ . 2 ــا كــار و مس ــد كــودك را ب در هفــت ســال دوم باي
. نمــود

يادگيري علوم است
و در هفــت ســال ســوم بايــد او را چــون وزيــري بــه مشــاوره گرفــت و بــا  . 3

ــا وي تضــمين نمــود   ــه نظــر او، دوســتي و رفاقــت را ب بهــادادن ب
با توجه بـه علاقـة جـوان، پـرور    

مشــخص مــي
دهـد  مي

ــالقوه   ــديل ب ــا تب ــن ســه دوره، ب ــا پــس از اي و برهــان رد نمــود، ت
ــي مشــخص شــود  جايگــاه مترب

آزمـــايش، عبـــرت و كســـب تجربـــه و رســـيدن بـــه كمـــالات اســـت 
واســطة تجربــه و آزمــايش در كــاري كــه علاقــه دارد، مهــارت پيــدا مــي بــه

و به اصطلاح متخصص مي
  

                                                
1- » هــدــنَ الملــمِ مــوا العباطُل

عبدالرزاق، 
ــب الحــدث كــالارض  « -2 ــا قل انم

قلبك و يشتغل لبك



. تروسو نيز معتقد است استعداد و توانايي فرد در سنين مختلف، متفاوت اس ـ
بدين معني كه تفـاوت اسـتعدادها و ميـزان آن    
در سنين مختلف ملاك تكليف براي فرزند است و براساس آن بايد متربـي را از  
گــذر از محسوســات بــه معقــولات را نبايــد  
او عقيـده  
دارد كه براي پرورش كودك بايد او را از اجتماع دور نگه داشت و بعد از طـي  
او انسان را تركيبي از جسم و روح 
سـازد، روح اوسـت كـه منشـأ     
شناسد و با وجدان خود به خير 

آيـــد، از عيـــب و نقـــص 
روســو، 

سـالگي كـاري   
عبث بوده و مثل اين است كه كسي بخواهد كاري را از آخر شروع كند و نتيجة 
عملي را توجيه كرده و از انجام آن عمل فـرار كنـد؛ زيـرا اگـر كودكـان دلايـل       

اگـر  . شـدن كـودك باشـند   
ــب    ــه طال ــود ك ش
ــدن، فكركــردن  طــرز فهمي

ــه تــر از  چيــز احمقان

كــه فقــط يــك ملــت را ديــده 
ــد چشــم    ــوردد، باي ــوختن كــافي نيســت انســان كشــورها را درن ــراي آم ــاي  ب ه

روسو نيز معتقد است استعداد و توانايي فرد در سنين مختلف، متفاوت اس ـ
بدين معني كه تفـاوت اسـتعدادها و ميـزان آن    
در سنين مختلف ملاك تكليف براي فرزند است و براساس آن بايد متربـي را از  
گــذر از محسوســات بــه معقــولات را نبايــد  

او عقيـده  . د انجـام دهنـد  
دارد كه براي پرورش كودك بايد او را از اجتماع دور نگه داشت و بعد از طـي  
او انسان را تركيبي از جسم و روح 
سـازد، روح اوسـت كـه منشـأ     
شناسد و با وجدان خود به خير 

آيـــد، از عيـــب و نقـــص 
ــد، فاســد مــي   ــه دســت انســان افت روســو، ( ».شــود كــه ب

سـالگي كـاري    15عقلي و منطقي براي متربـي تـا   
عبث بوده و مثل اين است كه كسي بخواهد كاري را از آخر شروع كند و نتيجة 
عملي را توجيه كرده و از انجام آن عمل فـرار كنـد؛ زيـرا اگـر كودكـان دلايـل       

  :نويسد
شـدن كـودك باشـند   

ــي        ــن م ــيش اي ــزنيم، معن ــم ب ــر ه ــم را ب ــن نظ ــواهيم اي ــب    بخ ــه طال ــود ك ش
ــدن، فكركــردن  طــرز فهمي

ــه كــردن اطفــال مخصــوص خودشــان اســت و هــيچ  چيــز احمقان

كــه فقــط يــك ملــت را ديــده 
ــد چشــم    ــوردد، باي ــوختن كــافي نيســت انســان كشــورها را درن ــراي آم ب

روسو نيز معتقد است استعداد و توانايي فرد در سنين مختلف، متفاوت اس ـ
بدين معني كه تفـاوت اسـتعدادها و ميـزان آن    
در سنين مختلف ملاك تكليف براي فرزند است و براساس آن بايد متربـي را از  
گــذر از محسوســات بــه معقــولات را نبايــد  

د انجـام دهنـد  مقدمه و بدون توجه به مراحل مختلف رش ـ
دارد كه براي پرورش كودك بايد او را از اجتماع دور نگه داشت و بعد از طـي  
او انسان را تركيبي از جسم و روح 

سـازد، روح اوسـت كـه منشـأ      داند و آنچه او را از موجودات زنده متمايز مـي 
شناسد و با وجدان خود به خير  با عقل خود طبيعت و خدا را مي

  :كند گونه شروع مي
آيـــد، از عيـــب و نقـــص  هـــر انســـان از دســـت پروردگـــار بيـــرون مـــي

ــد، فاســد مــي   ــه دســت انســان افت كــه ب

عقلي و منطقي براي متربـي تـا   
عبث بوده و مثل اين است كه كسي بخواهد كاري را از آخر شروع كند و نتيجة 
عملي را توجيه كرده و از انجام آن عمل فـرار كنـد؛ زيـرا اگـر كودكـان دلايـل       

نويسد او مي. فهميدند ديگر نياز به تربيت نداشتند
شـدن كـودك باشـند    كنـد كـه اطفـال قبـل از بـالغ     

ــي        ــن م ــيش اي ــزنيم، معن ــم ب ــر ه ــم را ب ــن نظ ــواهيم اي بخ
ــي خردســال هســتيم  ــا دبيران ــدن، فكركــردن . كودكــاني دانشــمند ي طــرز فهمي

كــردن اطفــال مخصــوص خودشــان اســت و هــيچ 

كــه فقــط يــك ملــت را ديــده  آن. خواهــد كــاملاً تربيــت شــود، مســافرت لازم اســت
ــد چشــم    ــوردد، باي ــوختن كــافي نيســت انســان كشــورها را درن ــراي آم ب

  .17ص، اميلژاك، 

روسو نيز معتقد است استعداد و توانايي فرد در سنين مختلف، متفاوت اس ـ
بدين معني كه تفـاوت اسـتعدادها و ميـزان آن    . 

در سنين مختلف ملاك تكليف براي فرزند است و براساس آن بايد متربـي را از  
گــذر از محسوســات بــه معقــولات را نبايــد  . راه محسوســات بــه مفــاهيم رســاند

مقدمه و بدون توجه به مراحل مختلف رش ـ
دارد كه براي پرورش كودك بايد او را از اجتماع دور نگه داشت و بعد از طـي  

او انسان را تركيبي از جسم و روح  1.دورة كودكي، نهايتاً او را وارد اجتماع كرد
داند و آنچه او را از موجودات زنده متمايز مـي 
با عقل خود طبيعت و خدا را مي

گونه شروع مي او كتاب خود را اين
هـــر انســـان از دســـت پروردگـــار بيـــرون مـــي

ــد، فاســد مــي   ــه دســت انســان افت كــه ب

عقلي و منطقي براي متربـي تـا   
عبث بوده و مثل اين است كه كسي بخواهد كاري را از آخر شروع كند و نتيجة 
عملي را توجيه كرده و از انجام آن عمل فـرار كنـد؛ زيـرا اگـر كودكـان دلايـل       

فهميدند ديگر نياز به تربيت نداشتند
كنـد كـه اطفـال قبـل از بـالغ     

ــي        ــن م ــيش اي ــزنيم، معن ــم ب ــر ه ــم را ب ــن نظ ــواهيم اي بخ
ــي خردســال هســتيم  ــا دبيران كودكــاني دانشــمند ي

كــردن اطفــال مخصــوص خودشــان اســت و هــيچ 
                                         

خواهــد كــاملاً تربيــت شــود، مســافرت لازم اســت
ــد چشــم    ــوردد، باي ــوختن كــافي نيســت انســان كشــورها را درن ــراي آم ب

ژاك،  روسو، ژان» .

  ديدگاه روسو
روسو نيز معتقد است استعداد و توانايي فرد در سنين مختلف، متفاوت اس ـ

. داند او بهترين مربي را طبيعت مي
در سنين مختلف ملاك تكليف براي فرزند است و براساس آن بايد متربـي را از  

راه محسوســات بــه مفــاهيم رســاند
مقدمه و بدون توجه به مراحل مختلف رش ـ

دارد كه براي پرورش كودك بايد او را از اجتماع دور نگه داشت و بعد از طـي  
دورة كودكي، نهايتاً او را وارد اجتماع كرد

داند و آنچه او را از موجودات زنده متمايز مـي 
با عقل خود طبيعت و خدا را مي

او كتاب خود را اين
هـــر انســـان از دســـت پروردگـــار بيـــرون مـــي

ــي همــين ــد، فاســد مــي   مبراســت؛ ول ــه دســت انســان افت كــه ب

عقلي و منطقي براي متربـي تـا    نظر روسو آوردن دلايل
عبث بوده و مثل اين است كه كسي بخواهد كاري را از آخر شروع كند و نتيجة 
عملي را توجيه كرده و از انجام آن عمل فـرار كنـد؛ زيـرا اگـر كودكـان دلايـل       

فهميدند ديگر نياز به تربيت نداشتند
كنـد كـه اطفـال قبـل از بـالغ      طبيعت اقتضا مـي 

ــي        ــن م ــيش اي ــزنيم، معن ــم ب ــر ه ــم را ب ــن نظ ــواهيم اي بخ
ــي خردســال هســتيم  ــا دبيران كودكــاني دانشــمند ي

كــردن اطفــال مخصــوص خودشــان اســت و هــيچ 
                                        

خواهــد كــاملاً تربيــت شــود، مســافرت لازم اســت
ــد چشــم   . شناســد ــوردد، باي ــوختن كــافي نيســت انســان كشــورها را درن ــراي آم ب

.خود را باز كند و به سير آفاق و انفاس بپردازد

ديدگاه روسو .1.2
روسو نيز معتقد است استعداد و توانايي فرد در سنين مختلف، متفاوت اس ـ

او بهترين مربي را طبيعت مي
در سنين مختلف ملاك تكليف براي فرزند است و براساس آن بايد متربـي را از  

راه محسوســات بــه مفــاهيم رســاند
مقدمه و بدون توجه به مراحل مختلف رش ـ ناگهاني، بي

دارد كه براي پرورش كودك بايد او را از اجتماع دور نگه داشت و بعد از طـي  
دورة كودكي، نهايتاً او را وارد اجتماع كرد

داند و آنچه او را از موجودات زنده متمايز مـي 
با عقل خود طبيعت و خدا را ميانسان . الهي دارد
او كتاب خود را اين. برد مي و شر پي

هـــر انســـان از دســـت پروردگـــار بيـــرون مـــي«
ــي همــين مبراســت؛ ول

1390 :33(  
نظر روسو آوردن دلايل

عبث بوده و مثل اين است كه كسي بخواهد كاري را از آخر شروع كند و نتيجة 
عملي را توجيه كرده و از انجام آن عمل فـرار كنـد؛ زيـرا اگـر كودكـان دلايـل       

فهميدند ديگر نياز به تربيت نداشتند عقلي را مي
طبيعت اقتضا مـي «

ــي        ــن م ــيش اي ــزنيم، معن ــم ب ــر ه ــم را ب ــن نظ ــواهيم اي بخ
ــي خردســال هســتيم  ــا دبيران كودكــاني دانشــمند ي

كــردن اطفــال مخصــوص خودشــان اســت و هــيچ   و حــس
                                        

خواهــد كــاملاً تربيــت شــود، مســافرت لازم اســت يبــراي جــواني كــه مــ
ــان را نمــي  شناســد اســت، آدمي

خود را باز كند و به سير آفاق و انفاس بپردازد
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1.2
روسو نيز معتقد است استعداد و توانايي فرد در سنين مختلف، متفاوت اس ـ

او بهترين مربي را طبيعت مي
در سنين مختلف ملاك تكليف براي فرزند است و براساس آن بايد متربـي را از  

راه محسوســات بــه مفــاهيم رســاند
ناگهاني، بي

دارد كه براي پرورش كودك بايد او را از اجتماع دور نگه داشت و بعد از طـي  
دورة كودكي، نهايتاً او را وارد اجتماع كرد

داند و آنچه او را از موجودات زنده متمايز مـي  مي
الهي دارد
و شر پي

نظر روسو آوردن دلايل به
عبث بوده و مثل اين است كه كسي بخواهد كاري را از آخر شروع كند و نتيجة 
عملي را توجيه كرده و از انجام آن عمل فـرار كنـد؛ زيـرا اگـر كودكـان دلايـل       

عقلي را مي

                                                
بــراي جــواني كــه مــ« -1

ــان را نمــي  اســت، آدمي
خود را باز كند و به سير آفاق و انفاس بپردازد
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ــا  را جانشــين طــرز فكــر آن  ه
نظــر مــن توقــع اينكــه طفــل قــامتي بــه بلنــدي پــنج پــا داشــته باشــد،   
در ايــن ســن 
ــت و        ــز نيروس ــن ترم ــن س ــل در اي ــدارد، عق ــري ن ــدان ثم ــراي او چن ــل ب عق
او تعلــيم داد، 
كليــه حقــايقي را كــه فهــم 
ــرا        ــد؛ زي ــراي بع ــد ب ــه دارد، بگذاري ــر پخت ــل و فك ــل كام ــه عق ــاج ب آن احتي
ــدبختي    رســاند، فقــط خطاســت كــه ســبب ب
 بايـد نخسـت بـه تعلـيم محسوسـات پرداخـت كـه در بـدو امـر بيشـتر          

طــور طبيعــي از مرحلــة 
ــن  در اي
ــا     ــب ب ــان متناس ــوع عملكردش ــان و ن هايش
ــار و   ــوزش نادرســت، اجب زه، آم
ــد       ــت رش ــان نيســت، طبيع ــن و سالش ــد س ــه در ح ــاري ك ــه ك ــان ب واداركردنش
بايـد آنچـه بـه فرزنـد     
شــود، متناســب بــا ســن و رشــد فكــري او باشــد؛ زيــرا در هــر 
ســن خــود اســت و 

نخســت او را عينــاً متناســب 
بــا ســنش ادب كنيــد و مواظــب باشــيد كــه پــا از حــريم خــود بيــرون نگــذارد و  
در ايــن صــورت قبــل از اينكــه بدانــد عقــل 
بـه هـيچ وجـه بـه او فرمـان      
. ندهيــد، حتــي نگذاريــد خيــال كنــد كــه قصــد داريــد در اعمــال او نفــوذ كنيــد 
وضــعيت شــما و موقعيــت او 
بايــد ايــن مطلــب را بدانــد و 

را جانشــين طــرز فكــر آن 
نظــر مــن توقــع اينكــه طفــل قــامتي بــه بلنــدي پــنج پــا داشــته باشــد،   

در ايــن ســن . تــر اســت از اينكــه در ده ســالگي درســت قضــاوت كنــد 
ــت و        ــز نيروس ــن ترم ــن س ــل در اي ــدارد، عق ــري ن ــدان ثم ــراي او چن ــل ب عق

او تعلــيم داد،  نبايــد هــر چــه هســت بــه
كليــه حقــايقي را كــه فهــم 
ــرا        ــد؛ زي ــراي بع ــد ب ــه دارد، بگذاري ــر پخت ــل و فك ــل كام ــه عق ــاج ب آن احتي
ــدبختي    رســاند، فقــط خطاســت كــه ســبب ب
بايـد نخسـت بـه تعلـيم محسوسـات پرداخـت كـه در بـدو امـر بيشـتر          

طــور طبيعــي از مرحلــة 
ــد شــوند    ــة نوجــواني و مراحــل بع ــن . كــودكي خــارج شــده و وارد مرحل در اي

ــا     ــب ب ــان متناس ــوع عملكردش ــان و ن هايش
ــار و   ــوزش نادرســت، اجب زه، آم
ــد       ــت رش ــان نيســت، طبيع ــن و سالش ــد س ــه در ح ــاري ك ــه ك ــان ب واداركردنش
بايـد آنچـه بـه فرزنـد     
شــود، متناســب بــا ســن و رشــد فكــري او باشــد؛ زيــرا در هــر 

ســن خــود اســت و ســن، طفــل پــذيراي آمــوزش خــاص و مطالــب متناســب بــا  

نخســت او را عينــاً متناســب 
بــا ســنش ادب كنيــد و مواظــب باشــيد كــه پــا از حــريم خــود بيــرون نگــذارد و  
در ايــن صــورت قبــل از اينكــه بدانــد عقــل 
بـه هـيچ وجـه بـه او فرمـان      
ندهيــد، حتــي نگذاريــد خيــال كنــد كــه قصــد داريــد در اعمــال او نفــوذ كنيــد 
وضــعيت شــما و موقعيــت او 
بايــد ايــن مطلــب را بدانــد و 

ــان    ــن نيســت كــه بخــواهيم طــرز فكــر خودم را جانشــين طــرز فكــر آن اي
نظــر مــن توقــع اينكــه طفــل قــامتي بــه بلنــدي پــنج پــا داشــته باشــد،   

تــر اســت از اينكــه در ده ســالگي درســت قضــاوت كنــد 
ــت و        ــز نيروس ــن ترم ــن س ــل در اي ــدارد، عق ــري ن ــدان ثم ــراي او چن ــل ب عق

نبايــد هــر چــه هســت بــه
كليــه حقــايقي را كــه فهــم . بلكـه فقــط بايــد آنچــه مفيــد اســت بـه او آموخــت  

ــرا        ــد؛ زي ــراي بع ــد ب ــه دارد، بگذاري ــر پخت ــل و فك ــل كام ــه عق ــاج ب آن احتي
ــدبختي    رســاند، فقــط خطاســت كــه ســبب ب
بايـد نخسـت بـه تعلـيم محسوسـات پرداخـت كـه در بـدو امـر بيشـتر          

-110(   
طــور طبيعــي از مرحلــة  كودكــان بايــد در ســن كــودكي بچگــي كننــد تــا بــه

ــد شــوند    ــة نوجــواني و مراحــل بع كــودكي خــارج شــده و وارد مرحل
ــا     ــب ب ــان متناس ــوع عملكردش ــان و ن هايش

ــدا  ــيش از ان ــذكر ب ــار و  ت ــوزش نادرســت، اجب زه، آم
ــد       ــت رش ــان نيســت، طبيع ــن و سالش ــد س ــه در ح ــاري ك ــه ك ــان ب واداركردنش

بايـد آنچـه بـه فرزنـد     . زنـد و دور از اصـول تربيتـي اسـت    
شــود، متناســب بــا ســن و رشــد فكــري او باشــد؛ زيــرا در هــر 

ســن، طفــل پــذيراي آمــوزش خــاص و مطالــب متناســب بــا  
  

نخســت او را عينــاً متناســب . بــا شــاگرد خــود متناســب بــا ســنش رفتــار كنيــد
بــا ســنش ادب كنيــد و مواظــب باشــيد كــه پــا از حــريم خــود بيــرون نگــذارد و  
در ايــن صــورت قبــل از اينكــه بدانــد عقــل 

بـه هـيچ وجـه بـه او فرمـان      . دسـتور آن را اجـرا خواهـد كـرد    
ندهيــد، حتــي نگذاريــد خيــال كنــد كــه قصــد داريــد در اعمــال او نفــوذ كنيــد 

وضــعيت شــما و موقعيــت او  وفقــط بايــد بدانــد او ضــعيف اســت و شــما قــوي  
بايــد ايــن مطلــب را بدانــد و . كنــد كــه او تحــت فرمــان شــما باشــد 

ــان    ــن نيســت كــه بخــواهيم طــرز فكــر خودم اي
نظــر مــن توقــع اينكــه طفــل قــامتي بــه بلنــدي پــنج پــا داشــته باشــد،   

تــر اســت از اينكــه در ده ســالگي درســت قضــاوت كنــد 
ــت و        ــز نيروس ــن ترم ــن س ــل در اي ــدارد، عق ــري ن ــدان ثم ــراي او چن ــل ب عق

نبايــد هــر چــه هســت بــه. كــودك احتيــاج بــه ايــن ترمــز نــدارد
بلكـه فقــط بايــد آنچــه مفيــد اســت بـه او آموخــت  

ــرا        ــد؛ زي ــراي بع ــد ب ــه دارد، بگذاري ــر پخت ــل و فك ــل كام ــه عق ــاج ب آن احتي
ــت آســيب نمــي  ــيچ وق ــاداني ه ــدبختي    ن رســاند، فقــط خطاســت كــه ســبب ب

بايـد نخسـت بـه تعلـيم محسوسـات پرداخـت كـه در بـدو امـر بيشـتر          
-111: 1390روسو، 

كودكــان بايــد در ســن كــودكي بچگــي كننــد تــا بــه
ــد شــوند    ــة نوجــواني و مراحــل بع كــودكي خــارج شــده و وارد مرحل

ــازي    ــان، ب ــر كودك ــرز تفك ــن ط ــا     س ــب ب ــان متناس ــوع عملكردش ــان و ن هايش
ــدا  ــيش از ان ــذكر ب ت

ــد       ــت رش ــان نيســت، طبيع ــن و سالش ــد س ــه در ح ــاري ك ــه ك ــان ب واداركردنش
زنـد و دور از اصـول تربيتـي اسـت    

شــود، متناســب بــا ســن و رشــد فكــري او باشــد؛ زيــرا در هــر 
ســن، طفــل پــذيراي آمــوزش خــاص و مطالــب متناســب بــا  

  . از درك مطالب فراتر از سن خود عاجز است
بــا شــاگرد خــود متناســب بــا ســنش رفتــار كنيــد

بــا ســنش ادب كنيــد و مواظــب باشــيد كــه پــا از حــريم خــود بيــرون نگــذارد و  
در ايــن صــورت قبــل از اينكــه بدانــد عقــل . نخواهــد از حــد خــود تجــاوز كنــد

دسـتور آن را اجـرا خواهـد كـرد    
ندهيــد، حتــي نگذاريــد خيــال كنــد كــه قصــد داريــد در اعمــال او نفــوذ كنيــد 

فقــط بايــد بدانــد او ضــعيف اســت و شــما قــوي  
كنــد كــه او تحــت فرمــان شــما باشــد 

ــان    ــن نيســت كــه بخــواهيم طــرز فكــر خودم اي
نظــر مــن توقــع اينكــه طفــل قــامتي بــه بلنــدي پــنج پــا داشــته باشــد،   

تــر اســت از اينكــه در ده ســالگي درســت قضــاوت كنــد 
ــت و        ــز نيروس ــن ترم ــن س ــل در اي ــدارد، عق ــري ن ــدان ثم ــراي او چن ــل ب عق

كــودك احتيــاج بــه ايــن ترمــز نــدارد
بلكـه فقــط بايــد آنچــه مفيــد اســت بـه او آموخــت  

ــرا        ــد؛ زي ــراي بع ــد ب ــه دارد، بگذاري ــر پخت ــل و فك ــل كام ــه عق ــاج ب آن احتي
ــت آســيب نمــي  ــيچ وق ــاداني ه ن

بايـد نخسـت بـه تعلـيم محسوسـات پرداخـت كـه در بـدو امـر بيشـتر          
روسو، ( »... درخورتوجه است

كودكــان بايــد در ســن كــودكي بچگــي كننــد تــا بــه
ــد شــوند    ــة نوجــواني و مراحــل بع كــودكي خــارج شــده و وارد مرحل

ــازي    ــان، ب ــر كودك ــرز تفك ــن ط س
ــان اســت  ــت سنيش ــدا . موقعي ــيش از ان ــذكر ب ت

ــد       ــت رش ــان نيســت، طبيع ــن و سالش ــد س ــه در ح ــاري ك ــه ك ــان ب واداركردنش
زنـد و دور از اصـول تربيتـي اسـت     كودك را بر هـم مـي  

شــود، متناســب بــا ســن و رشــد فكــري او باشــد؛ زيــرا در هــر 
ســن، طفــل پــذيراي آمــوزش خــاص و مطالــب متناســب بــا  

از درك مطالب فراتر از سن خود عاجز است
بــا شــاگرد خــود متناســب بــا ســنش رفتــار كنيــد

بــا ســنش ادب كنيــد و مواظــب باشــيد كــه پــا از حــريم خــود بيــرون نگــذارد و  
نخواهــد از حــد خــود تجــاوز كنــد

دسـتور آن را اجـرا خواهـد كـرد    
ندهيــد، حتــي نگذاريــد خيــال كنــد كــه قصــد داريــد در اعمــال او نفــوذ كنيــد 

فقــط بايــد بدانــد او ضــعيف اســت و شــما قــوي  
كنــد كــه او تحــت فرمــان شــما باشــد 

ــان    ــن نيســت كــه بخــواهيم طــرز فكــر خودم اي
نظــر مــن توقــع اينكــه طفــل قــامتي بــه بلنــدي پــنج پــا داشــته باشــد،    بــه. كنــيم

تــر اســت از اينكــه در ده ســالگي درســت قضــاوت كنــد  معقــول
ــت و        ــز نيروس ــن ترم ــن س ــل در اي ــدارد، عق ــري ن ــدان ثم ــراي او چن ــل ب عق

كــودك احتيــاج بــه ايــن ترمــز نــدارد
بلكـه فقــط بايــد آنچــه مفيــد اســت بـه او آموخــت  

ــرا        ــد؛ زي ــراي بع ــد ب ــه دارد، بگذاري ــر پخت ــل و فك ــل كام ــه عق ــاج ب آن احتي
ــت آســيب نمــي  ــيچ وق ــاداني ه ن

بايـد نخسـت بـه تعلـيم محسوسـات پرداخـت كـه در بـدو امـر بيشـتر          . شـود  مي
درخورتوجه است

كودكــان بايــد در ســن كــودكي بچگــي كننــد تــا بــه
ــد شــوند    ــة نوجــواني و مراحــل بع كــودكي خــارج شــده و وارد مرحل

ــازي    ــان، ب ــر كودك ــرز تفك ــن ط س
ــان اســت  ــت سنيش موقعي

ــد       ــت رش ــان نيســت، طبيع ــن و سالش ــد س ــه در ح ــاري ك ــه ك ــان ب واداركردنش
كودك را بر هـم مـي  

شــود، متناســب بــا ســن و رشــد فكــري او باشــد؛ زيــرا در هــر  آمــوزش داده مــي
ســن، طفــل پــذيراي آمــوزش خــاص و مطالــب متناســب بــا  

از درك مطالب فراتر از سن خود عاجز است
بــا شــاگرد خــود متناســب بــا ســنش رفتــار كنيــد

بــا ســنش ادب كنيــد و مواظــب باشــيد كــه پــا از حــريم خــود بيــرون نگــذارد و  
نخواهــد از حــد خــود تجــاوز كنــد

دسـتور آن را اجـرا خواهـد كـرد    چيست، مهمتـرين  
ندهيــد، حتــي نگذاريــد خيــال كنــد كــه قصــد داريــد در اعمــال او نفــوذ كنيــد 

فقــط بايــد بدانــد او ضــعيف اســت و شــما قــوي  
كنــد كــه او تحــت فرمــان شــما باشــد  ايجــاب مــي

 

 

كودكــان بايــد در ســن كــودكي بچگــي كننــد تــا بــه
ــد شــوند    ــة نوجــواني و مراحــل بع كــودكي خــارج شــده و وارد مرحل

ــازي    ــان، ب ــر كودك ــرز تفك ــن ط س
ــان اســت  ــت سنيش موقعي

ــد       ــت رش ــان نيســت، طبيع ــن و سالش ــد س ــه در ح ــاري ك ــه ك ــان ب واداركردنش
كودك را بر هـم مـي  

آمــوزش داده مــي
ســن، طفــل پــذيراي آمــوزش خــاص و مطالــب متناســب بــا  

از درك مطالب فراتر از سن خود عاجز است
بــا شــاگرد خــود متناســب بــا ســنش رفتــار كنيــد

بــا ســنش ادب كنيــد و مواظــب باشــيد كــه پــا از حــريم خــود بيــرون نگــذارد و  
نخواهــد از حــد خــود تجــاوز كنــد

چيست، مهمتـرين  
ندهيــد، حتــي نگذاريــد خيــال كنــد كــه قصــد داريــد در اعمــال او نفــوذ كنيــد 

فقــط بايــد بدانــد او ضــعيف اســت و شــما قــوي  
ايجــاب مــي



ــر انســان    ــوغ ســختي را كــه طبيعــت ب زودي ي
يعنـي يـوغ سـنگين احتيـاج كـه هـر موجـودي در زيـر آن لــه         
ــاج را   ــن احتي ــد اي باي
ــه   ــزي ك ترم
. فشــار طبيعــت باشــد، نــه قــدرت و نفــوذ شــما
دانيــد، انجــام ندهــد، او را بــا زبــان 

ــد        ــازش داري ــام آن ب ــتدلال از انج ــيح و اس ــدون توض ــه ب ــد، بلك ــع نكني ...  من
آوريـد، بايـد ماننـد ديـواري آهنـين باشـد تـا طفـل بعـد          
ــه    ــايش كــرد، ديگــر ب ــار برضــد آن آزم ــنج شــش ب را پ

دادن و اعمـال نفـوذ در   
وسـيلة   والـدين بايـد بـه   

يت را  به او القا كرده و از اجبـار و اقتـدار   
جا خودداري كنند؛ زيرا طبيعت به اندازة كـافي بـر كـودك قـدرت و تسـلط      
ــي و   ــرين مرب ــت بهت طبيع
دهندة كودك است كه متناسب با سـن كـودك، او را ورزيـده و آمـادة     
كننـده دارد، آن هـم نـه بـا     
  .گري كند

شوند  هاي فردي را متذكر مي
هاي متفاوتي 
برخوردارند؛ لذا بايد بـا افـراد در مقـاطع مختلـف زندگيشـان، رابطـه و برخـورد        
اسـتعداد عقلانـي افـراد تـدريجا از     
كند؛ يعني به تدريج و بـا افـزايش سـن    

ــر انســان    ــوغ ســختي را كــه طبيعــت ب زودي ي
يعنـي يـوغ سـنگين احتيـاج كـه هـر موجـودي در زيـر آن لــه         
ــاج را   ــن احتي ــد اي باي

ــردم      ــوس م ــوي و ه ــدة ه ــه زايي ــد، ن ــت بدان ــوانين طبيع ــة ق ــه  . نتيج ــزي ك ترم
فشــار طبيعــت باشــد، نــه قــدرت و نفــوذ شــما
دانيــد، انجــام ندهــد، او را بــا زبــان 

ــد        ــازش داري ــام آن ب ــتدلال از انج ــيح و اس ــدون توض ــه ب ــد، بلك ــع نكني من
آوريـد، بايـد ماننـد ديـواري آهنـين باشـد تـا طفـل بعـد          
ــه    ــايش كــرد، ديگــر ب ــار برضــد آن آزم ــنج شــش ب را پ

دادن و اعمـال نفـوذ در   
والـدين بايـد بـه   

يت را  به او القا كرده و از اجبـار و اقتـدار   
جا خودداري كنند؛ زيرا طبيعت به اندازة كـافي بـر كـودك قـدرت و تسـلط      
ــي و   ــرين مرب ــت بهت طبيع
دهندة كودك است كه متناسب با سـن كـودك، او را ورزيـده و آمـادة     
كننـده دارد، آن هـم نـه بـا     

گري كند زبان و از طريق توضيح و نصيحت، بلكه بايد با عمل مقتدرانه هدايت

هاي فردي را متذكر مي
هاي متفاوتي  از استعدادها و توان

برخوردارند؛ لذا بايد بـا افـراد در مقـاطع مختلـف زندگيشـان، رابطـه و برخـورد        
اسـتعداد عقلانـي افـراد تـدريجا از     
كند؛ يعني به تدريج و بـا افـزايش سـن    

ــر انســان    ــوغ ســختي را كــه طبيعــت ب زودي ي
يعنـي يـوغ سـنگين احتيـاج كـه هـر موجـودي در زيـر آن لــه         

ــد   ــر خــود حــس كن ــالاي ســر متكب ــاج را  . همــواره ب ــن احتي ــد اي باي
ــردم      ــوس م ــوي و ه ــدة ه ــه زايي ــد، ن ــت بدان ــوانين طبيع ــة ق نتيج

فشــار طبيعــت باشــد، نــه قــدرت و نفــوذ شــما
دانيــد، انجــام ندهــد، او را بــا زبــان 

ــد        ــازش داري ــام آن ب ــتدلال از انج ــيح و اس ــدون توض ــه ب ــد، بلك ــع نكني من
آوريـد، بايـد ماننـد ديـواري آهنـين باشـد تـا طفـل بعـد          
ــه    ــايش كــرد، ديگــر ب ــار برضــد آن آزم ــنج شــش ب را پ

114-115(  
دادن و اعمـال نفـوذ در    روش تربيتي روسو بر اين پايه استوار بـود كـه فرمـان   
والـدين بايـد بـه   . آموزش مسائل تربيتـي، مخـالف طبيعـت كـودك اسـت     

يت را  به او القا كرده و از اجبـار و اقتـدار   
جا خودداري كنند؛ زيرا طبيعت به اندازة كـافي بـر كـودك قـدرت و تسـلط      

ــي   ــاخته م ــه و س ــان او را پخت ــرور زم ــازد دارد و م ــي و  . س ــرين مرب ــت بهت طبيع
دهندة كودك است كه متناسب با سـن كـودك، او را ورزيـده و آمـادة     

كننـده دارد، آن هـم نـه بـا      سازد و مربي تنها نقش هـدايت 
زبان و از طريق توضيح و نصيحت، بلكه بايد با عمل مقتدرانه هدايت

هاي فردي را متذكر مي هر دو ديدگاه لزوم توجه به استعدادها و تفاوت
از استعدادها و تواندارند كه افراد در مقاطع سني مختلف 

برخوردارند؛ لذا بايد بـا افـراد در مقـاطع مختلـف زندگيشـان، رابطـه و برخـورد        
اسـتعداد عقلانـي افـراد تـدريجا از     
كند؛ يعني به تدريج و بـا افـزايش سـن    

ــه ــر انســان    م اســت ب ــوغ ســختي را كــه طبيعــت ب زودي ي
يعنـي يـوغ سـنگين احتيـاج كـه هـر موجـودي در زيـر آن لــه         

ــد   ــر خــود حــس كن ــالاي ســر متكب همــواره ب
ــردم      ــوس م ــوي و ه ــدة ه ــه زايي ــد، ن ــت بدان ــوانين طبيع ــة ق نتيج

فشــار طبيعــت باشــد، نــه قــدرت و نفــوذ شــماگيــرد فقــط بايــد 
دانيــد، انجــام ندهــد، او را بــا زبــان  خواهيــد كــاري را كــه شــما بــد مــي

ــد        ــازش داري ــام آن ب ــتدلال از انج ــيح و اس ــدون توض ــه ب ــد، بلك ــع نكني من
آوريـد، بايـد ماننـد ديـواري آهنـين باشـد تـا طفـل بعـد          
ــه    ــايش كــرد، ديگــر ب ــار برضــد آن آزم ــنج شــش ب را پ

114: 1390روسو، 
روش تربيتي روسو بر اين پايه استوار بـود كـه فرمـان   
آموزش مسائل تربيتـي، مخـالف طبيعـت كـودك اسـت     

يت را  به او القا كرده و از اجبـار و اقتـدار   محسوسات، امور لازم براي رشد و ترب
جا خودداري كنند؛ زيرا طبيعت به اندازة كـافي بـر كـودك قـدرت و تسـلط      

ــي   ــاخته م ــه و س ــان او را پخت ــرور زم دارد و م
دهندة كودك است كه متناسب با سـن كـودك، او را ورزيـده و آمـادة     

سازد و مربي تنها نقش هـدايت 
زبان و از طريق توضيح و نصيحت، بلكه بايد با عمل مقتدرانه هدايت

هر دو ديدگاه لزوم توجه به استعدادها و تفاوت
دارند كه افراد در مقاطع سني مختلف 

برخوردارند؛ لذا بايد بـا افـراد در مقـاطع مختلـف زندگيشـان، رابطـه و برخـورد        
اسـتعداد عقلانـي افـراد تـدريجا از     . تربيتي متناسب با آن فـرد و مقطـع را داشـت   

كند؛ يعني به تدريج و بـا افـزايش سـن     محسوسات به سوي معقولات حركت مي

ــز لاز  ــد و ني ــهحــس كن م اســت ب
يعنـي يـوغ سـنگين احتيـاج كـه هـر موجـودي در زيـر آن لــه         

ــد   ــر خــود حــس كن ــالاي ســر متكب همــواره ب
ــردم      ــوس م ــوي و ه ــدة ه ــه زايي ــد، ن ــت بدان ــوانين طبيع ــة ق نتيج

گيــرد فقــط بايــد 
خواهيــد كــاري را كــه شــما بــد مــي

ــد        ــازش داري ــام آن ب ــتدلال از انج ــيح و اس ــدون توض ــه ب ــد، بلك ــع نكني من
آوريـد، بايـد ماننـد ديـواري آهنـين باشـد تـا طفـل بعـد           كلمة نه كه بر زبـان مـي  
ــروي خــود   ــه   از آنكــه ني ــايش كــرد، ديگــر ب ــار برضــد آن آزم ــنج شــش ب را پ

روسو، ( .كردن آن نيفتد
روش تربيتي روسو بر اين پايه استوار بـود كـه فرمـان   
آموزش مسائل تربيتـي، مخـالف طبيعـت كـودك اسـت     

محسوسات، امور لازم براي رشد و ترب
جا خودداري كنند؛ زيرا طبيعت به اندازة كـافي بـر كـودك قـدرت و تسـلط      

ــي   ــاخته م ــه و س ــان او را پخت ــرور زم دارد و م
دهندة كودك است كه متناسب با سـن كـودك، او را ورزيـده و آمـادة     

سازد و مربي تنها نقش هـدايت  مي
زبان و از طريق توضيح و نصيحت، بلكه بايد با عمل مقتدرانه هدايت

  بررسي و مقايسه
هر دو ديدگاه لزوم توجه به استعدادها و تفاوت

دارند كه افراد در مقاطع سني مختلف 
برخوردارند؛ لذا بايد بـا افـراد در مقـاطع مختلـف زندگيشـان، رابطـه و برخـورد        

تربيتي متناسب با آن فـرد و مقطـع را داشـت   
محسوسات به سوي معقولات حركت مي

ــز لاز  ــد و ني حــس كن
يعنـي يـوغ سـنگين احتيـاج كـه هـر موجـودي در زيـر آن لــه         (كنـد   تحميـل مـي  
ــد  ) شــود ــر خــود حــس كن ــالاي ســر متكب همــواره ب

ــردم      ــوس م ــوي و ه ــدة ه ــه زايي ــد، ن ــت بدان ــوانين طبيع ــة ق نتيج
گيــرد فقــط بايــد  جلــوي او را مــي

خواهيــد كــاري را كــه شــما بــد مــي اگــر مــي
ــد        ــازش داري ــام آن ب ــتدلال از انج ــيح و اس ــدون توض ــه ب ــد، بلك ــع نكني من

كلمة نه كه بر زبـان مـي  
ــروي خــود   از آنكــه ني

كردن آن نيفتد فكر واژگون
روش تربيتي روسو بر اين پايه استوار بـود كـه فرمـان   
آموزش مسائل تربيتـي، مخـالف طبيعـت كـودك اسـت     

محسوسات، امور لازم براي رشد و ترب
جا خودداري كنند؛ زيرا طبيعت به اندازة كـافي بـر كـودك قـدرت و تسـلط      

ــي   ــاخته م ــه و س ــان او را پخت ــرور زم دارد و م
دهندة كودك است كه متناسب با سـن كـودك، او را ورزيـده و آمـادة      آموزش

ميورود به مرحلة بعد 
زبان و از طريق توضيح و نصيحت، بلكه بايد با عمل مقتدرانه هدايت

بررسي و مقايسه  .1.3
هر دو ديدگاه لزوم توجه به استعدادها و تفاوت

دارند كه افراد در مقاطع سني مختلف  و بيان مي
برخوردارند؛ لذا بايد بـا افـراد در مقـاطع مختلـف زندگيشـان، رابطـه و برخـورد        

تربيتي متناسب با آن فـرد و مقطـع را داشـت   
محسوسات به سوي معقولات حركت مي
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ــز لاز  ــد و ني حــس كن
تحميـل مـي  

ــي شــود م
ــردم      ــوس م ــوي و ه ــدة ه ــه زايي ــد، ن ــت بدان ــوانين طبيع ــة ق نتيج

جلــوي او را مــي
اگــر مــي

ــد        ــازش داري ــام آن ب ــتدلال از انج ــيح و اس ــدون توض ــه ب ــد، بلك ــع نكني من
كلمة نه كه بر زبـان مـي  
ــروي خــود   از آنكــه ني

فكر واژگون
روش تربيتي روسو بر اين پايه استوار بـود كـه فرمـان   
آموزش مسائل تربيتـي، مخـالف طبيعـت كـودك اسـت     

محسوسات، امور لازم براي رشد و ترب
جا خودداري كنند؛ زيرا طبيعت به اندازة كـافي بـر كـودك قـدرت و تسـلط       بي

ــي   ــاخته م ــه و س ــان او را پخت ــرور زم دارد و م
آموزش

ورود به مرحلة بعد 
زبان و از طريق توضيح و نصيحت، بلكه بايد با عمل مقتدرانه هدايت

  
1.3

هر دو ديدگاه لزوم توجه به استعدادها و تفاوت
و بيان مي

برخوردارند؛ لذا بايد بـا افـراد در مقـاطع مختلـف زندگيشـان، رابطـه و برخـورد        
تربيتي متناسب با آن فـرد و مقطـع را داشـت   

محسوسات به سوي معقولات حركت مي
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ا از محسوسات به سوي معقـولات و درك مفـاهيم رهنمـون    
كننــد؛ ولــي در تعــداد آن بــا هــم 

  
ــاوت    ــا روســو تف ــت ب ــوزش و تربي از جهــت شــروع آم
هــا بايــد 
در امــر آمــوزش و تربيــت فرزنــد كوشــيد؛ زيــرا فرزنــد از همــان ابتــدا و قبــل از 

ــا را دارد ــه . ه البت
داننـد؛   طـور رسـمي را در هفـت سـال دوم مناسـب مـي      

ــرفتن   ــتعداد فراگ ــالگي اس س
 15دارد كـــه آمـــوزش را بايـــد از ســـن 

ســالگي شــروع كــرد و قبــل آن هــيچ آموزشــي بــه كــودك نبايــد داد؛ زيــرا تــا  
ــيده      ــل نرس ــل تعق ــة تكمي ــه مرحل ــوز ب ــالگي كــودك و نوجــوان هن س
ايــد چيــزي در مغــز او وارد شــود و  

كنـد   او در جـاي ديگـر بيـان مـي    
كــه اگــر اشــتياق يــادگيري در كــودك ايجــاد شــد، بايــد خوانــدن و نوشــتن را  
ــتياق در      ــن اش ــه اي ــرد ك ــش ك ــد كوش ــا باي ــد؛ ام كن

ــي    ــدن پ ــدة خوان ــه فاي ــرد ب  .بب

اي  كند، قول و فعلش متفاوت باشد، ضربه
جدي بر شاكلة دينـي افـراد خواهـد زد؛ زيـرا در چنـين شـرايطي سـوالي مطـرح         
، چـرا خـود   
كنند؟ اين آسيب در قشر جوان بيشتر خواهد بود؛ زيـرا جوانـان از   
پختگي لازم دربارة ديـن برخـوردار نيسـتند و بـه آن حـد از شـناخت و معرفـت        

ا از محسوسات به سوي معقـولات و درك مفـاهيم رهنمـون    
كننــد؛ ولــي در تعــداد آن بــا هــم 

  .كند حضرت سه مرحله و روسو پنج مرحله براي رشد ياد مي
ــاوت    ــا روســو تف ــت ب ــوزش و تربي از جهــت شــروع آم

هــا بايــد  از همــان بــدو تولــد و در تمــام دوره
در امــر آمــوزش و تربيــت فرزنــد كوشــيد؛ زيــرا فرزنــد از همــان ابتــدا و قبــل از 

ــوزه   ــذيرش آم ــادگي پ ــز، آم ــاري مغ ــا را دارد شــدن دل و گرفت ه
طـور رسـمي را در هفـت سـال دوم مناسـب مـي      

ــرفتن   ــتعداد فراگ ــالگي اس س
دارد كـــه آمـــوزش را بايـــد از ســـن 

ســالگي شــروع كــرد و قبــل آن هــيچ آموزشــي بــه كــودك نبايــد داد؛ زيــرا تــا  
ــيده      ــل نرس ــل تعق ــة تكمي ــه مرحل ــوز ب ــالگي كــودك و نوجــوان هن س
ايــد چيــزي در مغــز او وارد شــود و  

او در جـاي ديگـر بيـان مـي    
كــه اگــر اشــتياق يــادگيري در كــودك ايجــاد شــد، بايــد خوانــدن و نوشــتن را  
ــتياق در      ــن اش ــه اي ــرد ك ــش ك ــد كوش ــا باي ــد؛ ام كن

ــي    ــدن پ ــدة خوان ــه فاي ب

كند، قول و فعلش متفاوت باشد، ضربه
جدي بر شاكلة دينـي افـراد خواهـد زد؛ زيـرا در چنـين شـرايطي سـوالي مطـرح         

، چـرا خـود   شود كه اگر اسلام و انجام فرائض ديني خوب و ارزشـمند اسـت  
كنند؟ اين آسيب در قشر جوان بيشتر خواهد بود؛ زيـرا جوانـان از   
پختگي لازم دربارة ديـن برخـوردار نيسـتند و بـه آن حـد از شـناخت و معرفـت        

ا از محسوسات به سوي معقـولات و درك مفـاهيم رهنمـون    
كننــد؛ ولــي در تعــداد آن بــا هــم  هــر دو بــراي رشــد مراحلــي را بيــان مــي

حضرت سه مرحله و روسو پنج مرحله براي رشد ياد مي
ــاوت    ــا روســو تف ــت ب ــوزش و تربي از جهــت شــروع آم

از همــان بــدو تولــد و در تمــام دوره
در امــر آمــوزش و تربيــت فرزنــد كوشــيد؛ زيــرا فرزنــد از همــان ابتــدا و قبــل از 

ــوزه   ــذيرش آم ــادگي پ ــز، آم ــاري مغ شــدن دل و گرفت
طـور رسـمي را در هفـت سـال دوم مناسـب مـي      

ــن   ــا س ــوان ت ــرفتن   15نوج ــتعداد فراگ ــالگي اس س
دارد كـــه آمـــوزش را بايـــد از ســـن 

ســالگي شــروع كــرد و قبــل آن هــيچ آموزشــي بــه كــودك نبايــد داد؛ زيــرا تــا  
ــيده      ــل نرس ــل تعق ــة تكمي ــه مرحل ــوز ب ــالگي كــودك و نوجــوان هن س
ايــد چيــزي در مغــز او وارد شــود و  

او در جـاي ديگـر بيـان مـي    . 
كــه اگــر اشــتياق يــادگيري در كــودك ايجــاد شــد، بايــد خوانــدن و نوشــتن را  
ــتياق در      ــن اش ــه اي ــرد ك ــش ك ــد كوش ــا باي ــد؛ ام كن

ــود    ــود و او خ ــاد ش ــود ايج ــي    خ ــدن پ ــدة خوان ــه فاي ب

كند، قول و فعلش متفاوت باشد، ضربه
جدي بر شاكلة دينـي افـراد خواهـد زد؛ زيـرا در چنـين شـرايطي سـوالي مطـرح         

شود كه اگر اسلام و انجام فرائض ديني خوب و ارزشـمند اسـت  
كنند؟ اين آسيب در قشر جوان بيشتر خواهد بود؛ زيـرا جوانـان از   
پختگي لازم دربارة ديـن برخـوردار نيسـتند و بـه آن حـد از شـناخت و معرفـت        

ا از محسوسات به سوي معقـولات و درك مفـاهيم رهنمـون    
هــر دو بــراي رشــد مراحلــي را بيــان مــي

حضرت سه مرحله و روسو پنج مرحله براي رشد ياد مي
ــاوت    ــا روســو تف ــت ب ــوزش و تربي از جهــت شــروع آم

از همــان بــدو تولــد و در تمــام دوره ايشــان معتقدنــد كــه
در امــر آمــوزش و تربيــت فرزنــد كوشــيد؛ زيــرا فرزنــد از همــان ابتــدا و قبــل از 

ــوزه   ــذيرش آم ــادگي پ ــز، آم ــاري مغ شــدن دل و گرفت
طـور رسـمي را در هفـت سـال دوم مناسـب مـي      

ــن   ــا س ــوان ت نوج
دارد كـــه آمـــوزش را بايـــد از ســـن  علـــوم را نـــدارد و آشـــكارا بيـــان مـــي

ســالگي شــروع كــرد و قبــل آن هــيچ آموزشــي بــه كــودك نبايــد داد؛ زيــرا تــا  
ــيده      ــل نرس ــل تعق ــة تكمي ــه مرحل ــوز ب ــالگي كــودك و نوجــوان هن س

ايــد چيــزي در مغــز او وارد شــود و  اســت و غيــر از افكــار صــحيح و روشــن، نب 
. فقط بايد بـه او آمـوزش داد كـه اشـتباه نكنـد     

كــه اگــر اشــتياق يــادگيري در كــودك ايجــاد شــد، بايــد خوانــدن و نوشــتن را  
ــتياق در      ــن اش ــه اي ــرد ك ــش ك ــد كوش ــا باي ــد؛ ام كن

ــود    ــود و او خ ــاد ش ــود ايج خ

كند، قول و فعلش متفاوت باشد، ضربه اگر فردي كه امور ديني را گوشزد مي
جدي بر شاكلة دينـي افـراد خواهـد زد؛ زيـرا در چنـين شـرايطي سـوالي مطـرح         

شود كه اگر اسلام و انجام فرائض ديني خوب و ارزشـمند اسـت  
كنند؟ اين آسيب در قشر جوان بيشتر خواهد بود؛ زيـرا جوانـان از   
پختگي لازم دربارة ديـن برخـوردار نيسـتند و بـه آن حـد از شـناخت و معرفـت        

ا از محسوسات به سوي معقـولات و درك مفـاهيم رهنمـون    كودكان بايد آنان ر
هــر دو بــراي رشــد مراحلــي را بيــان مــي

حضرت سه مرحله و روسو پنج مرحله براي رشد ياد مي
ــاوت    7 ــا روســو تف ــت ب ــوزش و تربي از جهــت شــروع آم

ايشــان معتقدنــد كــه
در امــر آمــوزش و تربيــت فرزنــد كوشــيد؛ زيــرا فرزنــد از همــان ابتــدا و قبــل از 

ــوزه   ــذيرش آم ــادگي پ ــز، آم ــاري مغ شــدن دل و گرفت
طـور رسـمي را در هفـت سـال دوم مناسـب مـي       شروع آمـوزش علـوم بـه   

ــه   ــده دارد ك ــو عقي ــا روس ــن   ام ــا س ــوان ت نوج
علـــوم را نـــدارد و آشـــكارا بيـــان مـــي

ســالگي شــروع كــرد و قبــل آن هــيچ آموزشــي بــه كــودك نبايــد داد؛ زيــرا تــا  
ــيده      ــل نرس ــل تعق ــة تكمي ــه مرحل ــوز ب ــالگي كــودك و نوجــوان هن س

اســت و غيــر از افكــار صــحيح و روشــن، نب 
فقط بايد بـه او آمـوزش داد كـه اشـتباه نكنـد     

كــه اگــر اشــتياق يــادگيري در كــودك ايجــاد شــد، بايــد خوانــدن و نوشــتن را  
ــاز   ــالگي آغ ــل از ده س ــتياق در      قب ــن اش ــه اي ــرد ك ــش ك ــد كوش ــا باي ــد؛ ام كن

ــود    ــود و او خ ــاد ش ــود ايج خ
(  

  تضاد قول و فعل
اگر فردي كه امور ديني را گوشزد مي

جدي بر شاكلة دينـي افـراد خواهـد زد؛ زيـرا در چنـين شـرايطي سـوالي مطـرح         
شود كه اگر اسلام و انجام فرائض ديني خوب و ارزشـمند اسـت  

كنند؟ اين آسيب در قشر جوان بيشتر خواهد بود؛ زيـرا جوانـان از   
پختگي لازم دربارة ديـن برخـوردار نيسـتند و بـه آن حـد از شـناخت و معرفـت        

كودكان بايد آنان ر
هــر دو بــراي رشــد مراحلــي را بيــان مــي

حضرت سه مرحله و روسو پنج مرحله براي رشد ياد مي. ندا متفاوت
7حضــرت علــي

ايشــان معتقدنــد كــه. اساســي دارد
در امــر آمــوزش و تربيــت فرزنــد كوشــيد؛ زيــرا فرزنــد از همــان ابتــدا و قبــل از 

ــوزه   ســخت ــذيرش آم ــادگي پ ــز، آم ــاري مغ شــدن دل و گرفت
شروع آمـوزش علـوم بـه   

ــه   ــده دارد ك ــو عقي ــا روس ام
علـــوم را نـــدارد و آشـــكارا بيـــان مـــي

ســالگي شــروع كــرد و قبــل آن هــيچ آموزشــي بــه كــودك نبايــد داد؛ زيــرا تــا  
ــيده      15 ــل نرس ــل تعق ــة تكمي ــه مرحل ــوز ب ــالگي كــودك و نوجــوان هن س

اســت و غيــر از افكــار صــحيح و روشــن، نب 
فقط بايد بـه او آمـوزش داد كـه اشـتباه نكنـد     

كــه اگــر اشــتياق يــادگيري در كــودك ايجــاد شــد، بايــد خوانــدن و نوشــتن را  
ــاز   ــالگي آغ ــل از ده س قب

ــه  ــودك خودب ــود    ك ــود و او خ ــاد ش ــود ايج خ
)156: 1390روسو، 

تضاد قول و فعل
اگر فردي كه امور ديني را گوشزد مي

جدي بر شاكلة دينـي افـراد خواهـد زد؛ زيـرا در چنـين شـرايطي سـوالي مطـرح         
شود كه اگر اسلام و انجام فرائض ديني خوب و ارزشـمند اسـت  

كنند؟ اين آسيب در قشر جوان بيشتر خواهد بود؛ زيـرا جوانـان از    بدان عمل نمي
پختگي لازم دربارة ديـن برخـوردار نيسـتند و بـه آن حـد از شـناخت و معرفـت        

 

 

كودكان بايد آنان ر
هــر دو بــراي رشــد مراحلــي را بيــان مــي. كــرد

متفاوت
ــي حضــرت عل

اساســي دارد
در امــر آمــوزش و تربيــت فرزنــد كوشــيد؛ زيــرا فرزنــد از همــان ابتــدا و قبــل از 

ســخت
شروع آمـوزش علـوم بـه   

ــه   ــده دارد ك ــو عقي ــا روس ام
علـــوم را نـــدارد و آشـــكارا بيـــان مـــي

ســالگي شــروع كــرد و قبــل آن هــيچ آموزشــي بــه كــودك نبايــد داد؛ زيــرا تــا  
15ســن 

اســت و غيــر از افكــار صــحيح و روشــن، نب 
فقط بايد بـه او آمـوزش داد كـه اشـتباه نكنـد     

كــه اگــر اشــتياق يــادگيري در كــودك ايجــاد شــد، بايــد خوانــدن و نوشــتن را  
ــاز   ــالگي آغ ــل از ده س قب

ــه  ــودك خودب ك
روسو، (

  
تضاد قول و فعل. 2

اگر فردي كه امور ديني را گوشزد مي
جدي بر شاكلة دينـي افـراد خواهـد زد؛ زيـرا در چنـين شـرايطي سـوالي مطـرح         

شود كه اگر اسلام و انجام فرائض ديني خوب و ارزشـمند اسـت   مي
بدان عمل نمي

پختگي لازم دربارة ديـن برخـوردار نيسـتند و بـه آن حـد از شـناخت و معرفـت        



اند كـه لغـزش افـراد را بـه حسـاب خودشـان بگذارنـد نـه ديـن و          
هايشـان بـه   

آمــر و نــاهي بايــد در قــدم نخســت بــه اصــلاح خــود  
تــا ســخنانش جاذبــة 
ــار، آن را تصــديق    ــه رفت ــرين ســخن آن اســت ك بهت

من نَصب نفَسـه للنّـاسِ إمامـاً فَليبـدأ بِتعَلـيمِ نفَسـه قَبـلَ تعَلـيمِ غَيـرِه ولـيكُن           
ــن  جلالِ م

ــرار مــي  ــة پيشــوايي ق دهــد،  كــه خــود را در مرتب
ــه          ــيش از آنك ــد و پ ــدام كن ــود اق ــيم خ ــه تعل ــردم ب ــت م ــيش از تربي ــد پ باي
ديگــران را بــه گفتــار ادب كنــد، آنــان را بــه كــردارش مــؤدب بــه آداب        
م ســزاوارتر اســت از 

   لينَ بِـهنْكَـرِ العْـام؛ »الْم
انـد و   كند آمران به معروفـي كـه خـود تـارك معـروف     

ديگــران را از منكــر 
گيــرى كنيــد 

اند كـه لغـزش افـراد را بـه حسـاب خودشـان بگذارنـد نـه ديـن و          
هايشـان بـه    فعـل، تمـام ديـدگاه   

  . شوند

آمــر و نــاهي بايــد در قــدم نخســت بــه اصــلاح خــود  
تــا ســخنانش جاذبــة  

ــار، آن را تصــديق    ــه رفت ــرين ســخن آن اســت ك بهت

من نَصب نفَسـه للنّـاسِ إمامـاً فَليبـدأ بِتعَلـيمِ نفَسـه قَبـلَ تعَلـيمِ غَيـرِه ولـيكُن           
ــالإِ  ــه ومؤدبهــا أحــقِّ بِ نفَس ــم ــه بِلســانه و معلَّ ــه بِســيرَته قَبــلَ تاَديبِ ــن تاَديب جلالِ م

ــرار مــي  ــة پيشــوايي ق كــه خــود را در مرتب
ــه          ــيش از آنك ــد و پ ــدام كن ــود اق ــيم خ ــه تعل ــردم ب ــت م ــيش از تربي ــد پ باي
ديگــران را بــه گفتــار ادب كنــد، آنــان را بــه كــردارش مــؤدب بــه آداب        

ــه تعظــي  م ســزاوارتر اســت از كــه خــود را بيــاموزد و ادب نمايــد، ب
  )73همان، حكمت 
  : گونه تأكيد فرمودند

    لينَ بِـهنْكَـرِ العْـامالْم
كند آمران به معروفـي كـه خـود تـارك معـروف     

  )129همان، خطبة

ــد التَّنــاهى  عىِ بــالنَّه ــرْتُم بِ ُنَّمــا امَفا ،ــه ــرِ و تَنــاهوا عنْ ــنِ الْمنْكَ ديگــران را از منكــر «؛ »ع
گيــرى كنيــد  آن بپرهيزيــد؛ زيــرا مســئوليد كــه اول خــود از گنــاه كنــاره

اند كـه لغـزش افـراد را بـه حسـاب خودشـان بگذارنـد نـه ديـن و          
فعـل، تمـام ديـدگاه    از اين رو، هنگام ديـدن تضـاد قـول و   

شوند باره فرو ريخته و نسبت به همة اصول ديني بدبين مي

آمــر و نــاهي بايــد در قــدم نخســت بــه اصــلاح خــود  
 1ديگــران اقــدام نمايــد

ــار، آن را تصــديق    ــه رفت ــرين ســخن آن اســت ك بهت

من نَصب نفَسـه للنّـاسِ إمامـاً فَليبـدأ بِتعَلـيمِ نفَسـه قَبـلَ تعَلـيمِ غَيـرِه ولـيكُن           
ــالإِ  ــه ومؤدبهــا أحــقِّ بِ نفَس ــم ــه بِلســانه و معلَّ ــه بِســيرَته قَبــلَ تاَديبِ تاَديب

ــرار مــي  ــة پيشــوايي ق كــه خــود را در مرتب
ــه          ــيش از آنك ــد و پ ــدام كن ــود اق ــيم خ ــه تعل ــردم ب ــت م ــيش از تربي ــد پ باي
ديگــران را بــه گفتــار ادب كنــد، آنــان را بــه كــردارش مــؤدب بــه آداب        

ــه تعظــي  كــه خــود را بيــاموزد و ادب نمايــد، ب
همان، حكمت ( ».كسي كه فقط ديگران را بياموزد و تأديب كند
گونه تأكيد فرمودند حضرت در عبارت ديگري نيز بر اين امر اين

 لعَنَ اللّه الامْرينَ باِلْمعرُوف التاّرِكينَ لهَ، والناّهينَ عنِ
كند آمران به معروفـي كـه خـود تـارك معـروف     

همان، خطبة( ».ناهيان از منكري كه خود آلوده به منكرند

ــد التَّنــاهى  عىِ بــالنَّه ــرْتُم بِ ُنَّمــا امَفا ،ــه ــرِ و تَنــاهوا عنْ ــنِ الْمنْكَ ع
آن بپرهيزيــد؛ زيــرا مســئوليد كــه اول خــود از گنــاه كنــاره

  . 383، ص

اند كـه لغـزش افـراد را بـه حسـاب خودشـان بگذارنـد نـه ديـن و          
از اين رو، هنگام ديـدن تضـاد قـول و   

باره فرو ريخته و نسبت به همة اصول ديني بدبين مي

آمــر و نــاهي بايــد در قــدم نخســت بــه اصــلاح خــود  
ديگــران اقــدام نمايــدبپــردازد و پــس از آن بــه امــر و نهــي 

ــار، آن را تصــديق    ــه رفت ــرين ســخن آن اســت ك بهت
  :فرمايند

من نَصب نفَسـه للنّـاسِ إمامـاً فَليبـدأ بِتعَلـيمِ نفَسـه قَبـلَ تعَلـيمِ غَيـرِه ولـيكُن           
ــالإِ  ــه ومؤدبهــا أحــقِّ بِ نفَس ــم ــه بِلســانه و معلَّ ــه بِســيرَته قَبــلَ تاَديبِ تاَديب

ــرار مــي  آن ــة پيشــوايي ق كــه خــود را در مرتب
ــه          ــيش از آنك ــد و پ ــدام كن ــود اق ــيم خ ــه تعل ــردم ب ــت م ــيش از تربي ــد پ باي
ديگــران را بــه گفتــار ادب كنــد، آنــان را بــه كــردارش مــؤدب بــه آداب        

ــه تعظــي  كــه خــود را بيــاموزد و ادب نمايــد، ب
كسي كه فقط ديگران را بياموزد و تأديب كند
حضرت در عبارت ديگري نيز بر اين امر اين

لعَنَ اللّه الامْرينَ باِلْمعرُوف التاّرِكينَ لهَ، والناّهينَ عنِ
كند آمران به معروفـي كـه خـود تـارك معـروف     

ناهيان از منكري كه خود آلوده به منكرند

                                         
ــد التَّنــاهى  عىِ بــالنَّه ــرْتُم بِ ُنَّمــا امَفا ،ــه ــرِ و تَنــاهوا عنْ ــنِ الْمنْكَ ع

آن بپرهيزيــد؛ زيــرا مســئوليد كــه اول خــود از گنــاه كنــاره
 .  104همان، خطبه 

، ص7، جالبحار سفينة

اند كـه لغـزش افـراد را بـه حسـاب خودشـان بگذارنـد نـه ديـن و          
از اين رو، هنگام ديـدن تضـاد قـول و   

باره فرو ريخته و نسبت به همة اصول ديني بدبين مي

  ديدگاه امام علي
آمــر و نــاهي بايــد در قــدم نخســت بــه اصــلاح خــود  7از نظــر امــام علــي

بپــردازد و پــس از آن بــه امــر و نهــي 
ــرا   ــته باشــد؛ زي ــي داش ــار، آن را تصــديق   دين ــه رفت ــرين ســخن آن اســت ك بهت
فرمايند مي 7

من نَصب نفَسـه للنّـاسِ إمامـاً فَليبـدأ بِتعَلـيمِ نفَسـه قَبـلَ تعَلـيمِ غَيـرِه ولـيكُن           
ــالإِ  ــه ومؤدبهــا أحــقِّ بِ نفَس ــم ــه بِلســانه و معلَّ ــه بِســيرَته قَبــلَ تاَديبِ تاَديب

ــؤدَبهِِم مــاس و ــمِ النَّ آن«؛ »معلَّ
ــه          ــيش از آنك ــد و پ ــدام كن ــود اق ــيم خ ــه تعل ــردم ب ــت م ــيش از تربي ــد پ باي
ديگــران را بــه گفتــار ادب كنــد، آنــان را بــه كــردارش مــؤدب بــه آداب        

ــه تعظــي  كــه خــود را بيــاموزد و ادب نمايــد، ب
كسي كه فقط ديگران را بياموزد و تأديب كند
حضرت در عبارت ديگري نيز بر اين امر اين

لعَنَ اللّه الامْرينَ باِلْمعرُوف التاّرِكينَ لهَ، والناّهينَ عنِ
كند آمران به معروفـي كـه خـود تـارك معـروف      مي خداوند لعنت

ناهيان از منكري كه خود آلوده به منكرند

                                        
ــد التَّنــاهى  عىِ بــالنَّه ــرْتُم بِ ُنَّمــا امَفا ،ــه ــرِ و تَنــاهوا عنْ ــنِ الْمنْكَ ع

آن بپرهيزيــد؛ زيــرا مســئوليد كــه اول خــود از گنــاه كنــاره نهــى كنيــد و خــود نيــز از ارتكــاب بــه
همان، خطبه » .سپس ديگران را از آن نهى نماييد
سفينةقمي، عباس، . »خير المقال ما صدقه الفعال

اند كـه لغـزش افـراد را بـه حسـاب خودشـان بگذارنـد نـه ديـن و           مذهبي نرسيده
از اين رو، هنگام ديـدن تضـاد قـول و   . مذهبشان

باره فرو ريخته و نسبت به همة اصول ديني بدبين مي

ديدگاه امام علي. 2
از نظــر امــام علــي

بپــردازد و پــس از آن بــه امــر و نهــي 
ــرا   ــته باشــد؛ زي ــي داش دين

7حضرت علي
من نَصب نفَسـه للنّـاسِ إمامـاً فَليبـدأ بِتعَلـيمِ نفَسـه قَبـلَ تعَلـيمِ غَيـرِه ولـيكُن           «

ــالإِ  ــه ومؤدبهــا أحــقِّ بِ نفَس ــم ــه بِلســانه و معلَّ ــه بِســيرَته قَبــلَ تاَديبِ تاَديب
ــؤدَبهِِم مــاس و ــمِ النَّ معلَّ

ــه          ــيش از آنك ــد و پ ــدام كن ــود اق ــيم خ ــه تعل ــردم ب ــت م ــيش از تربي ــد پ باي
ديگــران را بــه گفتــار ادب كنــد، آنــان را بــه كــردارش مــؤدب بــه آداب        

ــه تعظــي  ســازد و آن كــه خــود را بيــاموزد و ادب نمايــد، ب
كسي كه فقط ديگران را بياموزد و تأديب كند
حضرت در عبارت ديگري نيز بر اين امر اين

لعَنَ اللّه الامْرينَ باِلْمعرُوف التاّرِكينَ لهَ، والناّهينَ عنِ«
خداوند لعنت«

ناهيان از منكري كه خود آلوده به منكرند

                                        
 :»ــرَكُم ا غَيــو انْهالتَّنــاهى  و ــد عىِ بــالنَّه ــرْتُم بِ ُنَّمــا امَفا ،ــه ــرِ و تَنــاهوا عنْ ــنِ الْمنْكَ ع

نهــى كنيــد و خــود نيــز از ارتكــاب بــه
سپس ديگران را از آن نهى نماييد
خير المقال ما صدقه الفعال

ل 
سا

وم
د

 
ره
ما
 ش
ـ

 ي 
تم
هف

 
ـ 

ييز
پا

 
13
91

  

144  

 

 

مذهبي نرسيده
مذهبشان

باره فرو ريخته و نسبت به همة اصول ديني بدبين مي يك
  

1 .2
از نظــر امــام علــي

بپــردازد و پــس از آن بــه امــر و نهــي 
ــرا   ــته باشــد؛ زي ــي داش دين

حضرت علي 2.كند

حضرت در عبارت ديگري نيز بر اين امر اين

                                                
: ك.ر -1

نهــى كنيــد و خــود نيــز از ارتكــاب بــه
سپس ديگران را از آن نهى نماييد

خير المقال ما صدقه الفعال« -2
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ــده اســت و ديگــران را      ــدايت ش ــادل و ه ــه ع ــردي ك ــد ف ــزد خداون ــرا ن زي

مربـي بايـد هماهنـگ باشـد تـا      
  

ــه حــرف؛   عمــل باشــد ن
كننــد؛ ولــي كارهــايي را 

اي ... ) 1
ــيد   ــك باش ــار و ني ــاً پرهيزگ . واقع
ــار خــوب شــما نخســت در خــاطر شــاگردانتان نقــش ببنــدد و ســپس    بايــد رفت

از نظر او بايـد تـا سـر حـد امكـان مطالـب را بـه مـدد عمـل فهمانـد و آدمـي            
توانــد دســت 
در امـر آمـوزش مسـائل دينـي، او خـود را از ايـن قائـده مسـتثني         
دانــد و ســعي بــر آن دارد كــه قــول و فعلــش تضــادي نداشــته باشــد؛ زيــرا   
ــن    ــراي دي ــت ب ــرين حال ت

ام، بــا وجــود اينكــه درجــة 
ــواهم       ــاري نخ ــا ك ــواهم زد ي ــي نخ ــز حرف ــت، هرگ ــك اس ــيار كوچ ــن بس م
ــه  همــواره مــردم را ب
ــوانم،       ــدر بت ــرد و هرق ــواهم ك ــويق خ ــك تش ــاي ني ــام كاره ــدامني و انج پاك

برتــرين بنــدگان خــدا نــزد او پيشــواى عــادلى  

ــده اســت و ديگــران را      ــدايت ش ــادل و ه ــه ع ــردي ك ــد ف ــزد خداون ــرا ن زي

مربـي بايـد هماهنـگ باشـد تـا      
  :نويسد او خطاب به آموزگاران مي

ــه حــرف؛   عمــل باشــد ن
كننــد؛ ولــي كارهــايي را 

ــو،  120: 1390روسـ
ــيد   ــك باش ــار و ني ــاً پرهيزگ واقع
ــار خــوب شــما نخســت در خــاطر شــاگردانتان نقــش ببنــدد و ســپس    بايــد رفت

از نظر او بايـد تـا سـر حـد امكـان مطالـب را بـه مـدد عمـل فهمانـد و آدمـي            
توانــد دســت  شــود، پيداســت كــه نمــي

در امـر آمـوزش مسـائل دينـي، او خـود را از ايـن قائـده مسـتثني         
دانــد و ســعي بــر آن دارد كــه قــول و فعلــش تضــادي نداشــته باشــد؛ زيــرا   
ــن    ــراي دي ــت ب ــرين حال ت

ام، بــا وجــود اينكــه درجــة 
ــواهم       ــاري نخ ــا ك ــواهم زد ي ــي نخ ــز حرف ــت، هرگ ــك اس ــيار كوچ ــن بس م

ــه .  همــواره مــردم را ب
ــوانم،       ــدر بت ــرد و هرق ــواهم ك ــويق خ ــك تش ــاي ني ــام كاره ــدامني و انج پاك

برتــرين بنــدگان خــدا نــزد او پيشــواى عــادلى  

ــده اســت و ديگــران را      ــدايت ش ــادل و ه ــه ع ــردي ك ــد ف ــزد خداون ــرا ن زي

مربـي بايـد هماهنـگ باشـد تـا      روسو نيز بـر ايـن بـاور بـود كـه قـول و فعـل        
او خطاب به آموزگاران مي

ــه   ــرين ب ــد ق ــه حــرف؛   در هــر موضــوعي تعليمــات شــما باي عمــل باشــد ن
كننــد؛ ولــي كارهــايي را  شــنوند، بــه ســهولت فرامــوش مــي

ــد ــو، ( .برنـ روسـ
ــد   ــرك كني ــازي را ت ــاران، ظاهرس ــيد  . آموزگ ــك باش ــار و ني ــاً پرهيزگ واقع

ــار خــوب شــما نخســت در خــاطر شــاگردانتان نقــش ببنــدد و ســپس    بايــد رفت

از نظر او بايـد تـا سـر حـد امكـان مطالـب را بـه مـدد عمـل فهمانـد و آدمـي            
شــود، پيداســت كــه نمــي

در امـر آمـوزش مسـائل دينـي، او خـود را از ايـن قائـده مسـتثني         
دانــد و ســعي بــر آن دارد كــه قــول و فعلــش تضــادي نداشــته باشــد؛ زيــرا   

ــاك      ــت، خطرن ــن اس ــادي دي ــه من ــي ك ــزش كس ــن    لغ ــراي دي ــت ب ــرين حال ت

ام، بــا وجــود اينكــه درجــة  چــون بــه مقــام شــامخ روحانيــت مفتخــر شــده 
ــواهم       ــاري نخ ــا ك ــواهم زد ي ــي نخ ــز حرف ــت، هرگ ــك اس ــيار كوچ ــن بس م

ــالايق ســازد   ــن وظــايف ن ــراي انجــام اي ــرا ب . كــرد كــه م
ــوانم،       ــدر بت ــرد و هرق ــواهم ك ــويق خ ــك تش ــاي ني ــام كاره ــدامني و انج پاك

  )301: همان

برتــرين بنــدگان خــدا نــزد او پيشــواى عــادلى  «

ــده اســت و ديگــران را      ــدايت ش ــادل و ه ــه ع ــردي ك ــد ف ــزد خداون ــرا ن زي
  1.كند، از برترين بندگان است

روسو نيز بـر ايـن بـاور بـود كـه قـول و فعـل        
او خطاب به آموزگاران مي. آموزش در متربي بهتر صورت گيرد

ــه   ــرين ب ــد ق در هــر موضــوعي تعليمــات شــما باي
شــنوند، بــه ســهولت فرامــوش مــي

ــي  ــاطر مـ ــر از خـ ــد، ديرتـ ــد بيننـ برنـ
ــد   ــرك كني ــازي را ت ــاران، ظاهرس آموزگ

ــار خــوب شــما نخســت در خــاطر شــاگردانتان نقــش ببنــدد و ســپس    بايــد رفت
 :129(  

از نظر او بايـد تـا سـر حـد امكـان مطالـب را بـه مـدد عمـل فهمانـد و آدمـي            
شــود، پيداســت كــه نمــي لمــات وقتــي بــيش از حــد، متوســل بــه ك

در امـر آمـوزش مسـائل دينـي، او خـود را از ايـن قائـده مسـتثني         
دانــد و ســعي بــر آن دارد كــه قــول و فعلــش تضــادي نداشــته باشــد؛ زيــرا   

ــاك      ــت، خطرن ــن اس ــادي دي ــه من ــي ك ــزش كس لغ
  : يسدنو باره مي

چــون بــه مقــام شــامخ روحانيــت مفتخــر شــده 
ــواهم       ــاري نخ ــا ك ــواهم زد ي ــي نخ ــز حرف ــت، هرگ ــك اس ــيار كوچ ــن بس م

ــالايق ســازد   ــن وظــايف ن ــراي انجــام اي ــرا ب كــرد كــه م
ــوانم،       ــدر بت ــرد و هرق ــواهم ك ــويق خ ــك تش ــاي ني ــام كاره ــدامني و انج پاك

همان( ».ا سرمشق خواهم بود
                                         

ــدى  ه و ىــد لٌ هعــاد مــاما ــه ــد اللّ ــه عنْ ــلَ عبــاد اللّ «؛ »اَنَّ افَْضَ
 .163همان، خطبة 

ــده اســت و ديگــران را      ــدايت ش ــادل و ه ــه ع ــردي ك ــد ف ــزد خداون ــرا ن زي
كند، از برترين بندگان است

  ديدگاه روسو 
روسو نيز بـر ايـن بـاور بـود كـه قـول و فعـل        

آموزش در متربي بهتر صورت گيرد
ــه   ــرين ب ــد ق در هــر موضــوعي تعليمــات شــما باي

شــنوند، بــه ســهولت فرامــوش مــي زيــرا آنچــه را مــي
ــي  ــاطر مـ ــر از خـ ــد، ديرتـ بيننـ
ــد   ــرك كني ــازي را ت ــاران، ظاهرس آموزگ

ــار خــوب شــما نخســت در خــاطر شــاگردانتان نقــش ببنــدد و ســپس    بايــد رفت
: همان( ».در قلبشان تأثير كند

از نظر او بايـد تـا سـر حـد امكـان مطالـب را بـه مـدد عمـل فهمانـد و آدمـي            
وقتــي بــيش از حــد، متوســل بــه ك

در امـر آمـوزش مسـائل دينـي، او خـود را از ايـن قائـده مسـتثني         
دانــد و ســعي بــر آن دارد كــه قــول و فعلــش تضــادي نداشــته باشــد؛ زيــرا   

ــاك      ــت، خطرن ــن اس ــادي دي ــه من ــي ك ــزش كس لغ
باره مي شود، روسو در اين

چــون بــه مقــام شــامخ روحانيــت مفتخــر شــده 
ــواهم       ــاري نخ ــا ك ــواهم زد ي ــي نخ ــز حرف ــت، هرگ ــك اس ــيار كوچ ــن بس م

ــالايق ســازد   ــن وظــايف ن ــراي انجــام اي ــرا ب كــرد كــه م
ــوانم،       ــدر بت ــرد و هرق ــواهم ك ــويق خ ــك تش ــاي ني ــام كاره ــدامني و انج پاك

ا سرمشق خواهم بوده خودم براي آن
                                        

ــدى  ه و ىــد لٌ هعــاد مــاما ــه ــد اللّ ــه عنْ ــلَ عبــاد اللّ اَنَّ افَْضَ
همان، خطبة » .كننده است شده و هدايت

ــده اســت و ديگــران را      ــدايت ش ــادل و ه ــه ع ــردي ك ــد ف ــزد خداون ــرا ن زي
كند، از برترين بندگان است هدايت مي

ديدگاه روسو . 2.2
روسو نيز بـر ايـن بـاور بـود كـه قـول و فعـل        

آموزش در متربي بهتر صورت گيرد
ــه  « ــرين ب ــد ق در هــر موضــوعي تعليمــات شــما باي

زيــرا آنچــه را مــي
ــي ــه مـ ــي  كـ ــاطر مـ ــر از خـ ــد، ديرتـ بيننـ

ــد   ــرك كني ــازي را ت ــاران، ظاهرس آموزگ
ــار خــوب شــما نخســت در خــاطر شــاگردانتان نقــش ببنــدد و ســپس    بايــد رفت

در قلبشان تأثير كند
از نظر او بايـد تـا سـر حـد امكـان مطالـب را بـه مـدد عمـل فهمانـد و آدمـي            

وقتــي بــيش از حــد، متوســل بــه ك
در امـر آمـوزش مسـائل دينـي، او خـود را از ايـن قائـده مسـتثني         . به عمـل بزنـد  

دانــد و ســعي بــر آن دارد كــه قــول و فعلــش تضــادي نداشــته باشــد؛ زيــرا   
ــاك      ــت، خطرن ــن اس ــادي دي ــه من ــي ك ــزش كس لغ

شود، روسو در اين شمرده مي
چــون بــه مقــام شــامخ روحانيــت مفتخــر شــده «

ــواهم       ــاري نخ ــا ك ــواهم زد ي ــي نخ ــز حرف ــت، هرگ ــك اس ــيار كوچ ــن بس م
ــالايق ســازد   ــن وظــايف ن ــراي انجــام اي ــرا ب كــرد كــه م

ــوانم،       ــدر بت ــرد و هرق ــواهم ك ــويق خ ــك تش ــاي ني ــام كاره ــدامني و انج پاك
خودم براي آن

                                        
ــدى  ه و ىــد لٌ هعــاد مــاما ــه ــد اللّ ــه عنْ ــلَ عبــاد اللّ اَنَّ افَْضَ

شده و هدايت است كه هدايت

 

 

ــده اســت و ديگــران را      ــدايت ش ــادل و ه ــه ع ــردي ك ــد ف ــزد خداون ــرا ن زي
هدايت مي

  
2.2

روسو نيز بـر ايـن بـاور بـود كـه قـول و فعـل        
آموزش در متربي بهتر صورت گيرد

از نظر او بايـد تـا سـر حـد امكـان مطالـب را بـه مـدد عمـل فهمانـد و آدمـي            
وقتــي بــيش از حــد، متوســل بــه ك

به عمـل بزنـد  
دانــد و ســعي بــر آن دارد كــه قــول و فعلــش تضــادي نداشــته باشــد؛ زيــرا    نمــي

ــاك      ــت، خطرن ــن اس ــادي دي ــه من ــي ك ــزش كس لغ
شمرده مي

                                                
ــدى « -1 ه و ىــد لٌ هعــاد مــاما ــه ــد اللّ ــه عنْ ــلَ عبــاد اللّ اَنَّ افَْضَ

است كه هدايت



هر دو معتقدند ابتدا بايـد خـود را مـزين بـه اعمـال شايسـته كننـد، سـپس بـار          
عهده گيرنـد؛ زيـرا در هـر صـورت و در     
هر شرايط مكاني و زماني، بدون هيچ قيد و شرطي، تضاد قول و فعل در والدين، 
مخصوصـاً كسـاني كـه ادعـاي     
دينداري دارند و مسئول آموزش مسائل ديني هستند، بايد بيشتر متوجـه ايـن امـر    
مهم باشند و بدانند كه ابتدا بايد سعي در تأديـب خـودكرده و خـود را مـزين بـه      
ايي و هـدايت نماينـد   

هنگامي كه گفتار و كردار با هم منطبق نباشد، سخن جاذبة خود را از دسـت  
داند، نه آنكه مربـي  
خواهد شد كه اگر قـول مربـي   
گـاه خـط بطـلان بـر گفتـار      
از طرف ديگـر  
دسـت فراموشـي سـپرده    

كار بردن آدابي است براي برانگيختگي و بازدارنـدگي و بـراي   
: 1387دلشـاد تهرانـي،   

توانـد كارسـاز و   
توانـد   همـان انـدازه مـي   

روي يـا  

صــورت 

هر دو معتقدند ابتدا بايـد خـود را مـزين بـه اعمـال شايسـته كننـد، سـپس بـار          
عهده گيرنـد؛ زيـرا در هـر صـورت و در     
هر شرايط مكاني و زماني، بدون هيچ قيد و شرطي، تضاد قول و فعل در والدين، 
مخصوصـاً كسـاني كـه ادعـاي     
دينداري دارند و مسئول آموزش مسائل ديني هستند، بايد بيشتر متوجـه ايـن امـر    
مهم باشند و بدانند كه ابتدا بايد سعي در تأديـب خـودكرده و خـود را مـزين بـه      
ايي و هـدايت نماينـد   

هنگامي كه گفتار و كردار با هم منطبق نباشد، سخن جاذبة خود را از دسـت  
داند، نه آنكه مربـي   كند كه خود صحيح مي

خواهد شد كه اگر قـول مربـي   
گـاه خـط بطـلان بـر گفتـار      

از طرف ديگـر  . رود 
دسـت فراموشـي سـپرده    

كار بردن آدابي است براي برانگيختگي و بازدارنـدگي و بـراي   
دلشـاد تهرانـي،   

توانـد كارسـاز و    همان اندازه كه تشويق و تنبيه در هـر مرحلـه از رشـد مـي    
همـان انـدازه مـي   
روي يـا   هنگـامي كـه در تشـويق و تنبيـه زيـاده     

ــه     ــد ب ــي و عرضــي اســت و نباي ــري تبع ــرعكس تشــويق ام ــه، ب صــورت  تنبي

هر دو معتقدند ابتدا بايـد خـود را مـزين بـه اعمـال شايسـته كننـد، سـپس بـار          
عهده گيرنـد؛ زيـرا در هـر صـورت و در     
هر شرايط مكاني و زماني، بدون هيچ قيد و شرطي، تضاد قول و فعل در والدين، 

مخصوصـاً كسـاني كـه ادعـاي     . زا و مهلـك اسـت  
دينداري دارند و مسئول آموزش مسائل ديني هستند، بايد بيشتر متوجـه ايـن امـر    
مهم باشند و بدانند كه ابتدا بايد سعي در تأديـب خـودكرده و خـود را مـزين بـه      

ايي و هـدايت نماينـد   اخلاق، رفتار و كردار حسنه كنند، سپس ديگران را راهنم ـ
  .تا سرمشق و الگوي عملي مناسب براي متربيان خود باشند

هنگامي كه گفتار و كردار با هم منطبق نباشد، سخن جاذبة خود را از دسـت  
كند كه خود صحيح مي

خواهد شد كه اگر قـول مربـي   آن را صحيح دانسته است؛ زيرا متربي بر اين باور 
گـاه خـط بطـلان بـر گفتـار       صحيح بوده، چرا خود به آن عمل نكـرده اسـت، آن  

مربي كشيده و به گمان خود به دنبال راه صحيح ديگري مي
دسـت فراموشـي سـپرده     هنگامي كه آموزش با عمل همراه نباشد، به سـهولت بـه  

  .خواهد شد

كار بردن آدابي است براي برانگيختگي و بازدارنـدگي و بـراي   
دلشـاد تهرانـي،   ( .شكوفاشدن استعدادهاي انسـان در جهـت كمـال مطلـق    

همان اندازه كه تشويق و تنبيه در هـر مرحلـه از رشـد مـي    
همـان انـدازه مـي     ها باشـد، بـه  

هنگـامي كـه در تشـويق و تنبيـه زيـاده     
  . نتيجة عكس و زيانباري دارد

ــه     ــد ب ــي و عرضــي اســت و نباي ــري تبع ــرعكس تشــويق ام ــه، ب تنبي

هر دو معتقدند ابتدا بايـد خـود را مـزين بـه اعمـال شايسـته كننـد، سـپس بـار          
عهده گيرنـد؛ زيـرا در هـر صـورت و در      مسئوليت آموزش و پرورش متربي را به

هر شرايط مكاني و زماني، بدون هيچ قيد و شرطي، تضاد قول و فعل در والدين، 
زا و مهلـك اسـت  

دينداري دارند و مسئول آموزش مسائل ديني هستند، بايد بيشتر متوجـه ايـن امـر    
مهم باشند و بدانند كه ابتدا بايد سعي در تأديـب خـودكرده و خـود را مـزين بـه      

اخلاق، رفتار و كردار حسنه كنند، سپس ديگران را راهنم ـ
تا سرمشق و الگوي عملي مناسب براي متربيان خود باشند

هنگامي كه گفتار و كردار با هم منطبق نباشد، سخن جاذبة خود را از دسـت  
كند كه خود صحيح مي دهد و متربي راهي را انتخاب مي

آن را صحيح دانسته است؛ زيرا متربي بر اين باور 
صحيح بوده، چرا خود به آن عمل نكـرده اسـت، آن  

مربي كشيده و به گمان خود به دنبال راه صحيح ديگري مي
هنگامي كه آموزش با عمل همراه نباشد، به سـهولت بـه  

خواهد شد شود و از ذهن و قلب متربي پاك

كار بردن آدابي است براي برانگيختگي و بازدارنـدگي و بـراي   
شكوفاشدن استعدادهاي انسـان در جهـت كمـال مطلـق    

همان اندازه كه تشويق و تنبيه در هـر مرحلـه از رشـد مـي    
ها باشـد، بـه   ها و بازدارنده از بدي

هنگـامي كـه در تشـويق و تنبيـه زيـاده     . 
نتيجة عكس و زيانباري دارد

ــه     ــد ب ــي و عرضــي اســت و نباي ــري تبع ــرعكس تشــويق ام ــه، ب تنبي

  بررسي و مقايسه
هر دو معتقدند ابتدا بايـد خـود را مـزين بـه اعمـال شايسـته كننـد، سـپس بـار          

مسئوليت آموزش و پرورش متربي را به
هر شرايط مكاني و زماني، بدون هيچ قيد و شرطي، تضاد قول و فعل در والدين، 

زا و مهلـك اسـت   بيان و مبلغين ديني، آسـيب 
دينداري دارند و مسئول آموزش مسائل ديني هستند، بايد بيشتر متوجـه ايـن امـر    
مهم باشند و بدانند كه ابتدا بايد سعي در تأديـب خـودكرده و خـود را مـزين بـه      

اخلاق، رفتار و كردار حسنه كنند، سپس ديگران را راهنم ـ
تا سرمشق و الگوي عملي مناسب براي متربيان خود باشند

هنگامي كه گفتار و كردار با هم منطبق نباشد، سخن جاذبة خود را از دسـت  
دهد و متربي راهي را انتخاب مي

آن را صحيح دانسته است؛ زيرا متربي بر اين باور 
صحيح بوده، چرا خود به آن عمل نكـرده اسـت، آن  

مربي كشيده و به گمان خود به دنبال راه صحيح ديگري مي
هنگامي كه آموزش با عمل همراه نباشد، به سـهولت بـه  

شود و از ذهن و قلب متربي پاك

  تشويق و تنبيه نامناسب
كار بردن آدابي است براي برانگيختگي و بازدارنـدگي و بـراي   

شكوفاشدن استعدادهاي انسـان در جهـت كمـال مطلـق    
همان اندازه كه تشويق و تنبيه در هـر مرحلـه از رشـد مـي    

ها و بازدارنده از بدي ده به خوبي
. اثرات مخرب و سوء داشته باشد

نتيجة عكس و زيانباري دارد
ــه     ــد ب ــي و عرضــي اســت و نباي ــري تبع ــرعكس تشــويق ام ــه، ب تنبي

بررسي و مقايسه .3.2
هر دو معتقدند ابتدا بايـد خـود را مـزين بـه اعمـال شايسـته كننـد، سـپس بـار          

مسئوليت آموزش و پرورش متربي را به
هر شرايط مكاني و زماني، بدون هيچ قيد و شرطي، تضاد قول و فعل در والدين، 

بيان و مبلغين ديني، آسـيب 
دينداري دارند و مسئول آموزش مسائل ديني هستند، بايد بيشتر متوجـه ايـن امـر    
مهم باشند و بدانند كه ابتدا بايد سعي در تأديـب خـودكرده و خـود را مـزين بـه      

اخلاق، رفتار و كردار حسنه كنند، سپس ديگران را راهنم ـ
تا سرمشق و الگوي عملي مناسب براي متربيان خود باشند

هنگامي كه گفتار و كردار با هم منطبق نباشد، سخن جاذبة خود را از دسـت  
دهد و متربي راهي را انتخاب مي

آن را صحيح دانسته است؛ زيرا متربي بر اين باور 
صحيح بوده، چرا خود به آن عمل نكـرده اسـت، آن  

مربي كشيده و به گمان خود به دنبال راه صحيح ديگري مي
هنگامي كه آموزش با عمل همراه نباشد، به سـهولت بـه  

شود و از ذهن و قلب متربي پاك

تشويق و تنبيه نامناسب
كار بردن آدابي است براي برانگيختگي و بازدارنـدگي و بـراي    تنبيه و تشويق، به

شكوفاشدن استعدادهاي انسـان در جهـت كمـال مطلـق    
همان اندازه كه تشويق و تنبيه در هـر مرحلـه از رشـد مـي    

ده به خوبيكنن ترغيب
اثرات مخرب و سوء داشته باشد

نتيجة عكس و زيانباري دارد. انگاري شود
ــه     ــد ب ــي و عرضــي اســت و نباي ــري تبع ــرعكس تشــويق ام ــه، ب تنبي
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3.2
هر دو معتقدند ابتدا بايـد خـود را مـزين بـه اعمـال شايسـته كننـد، سـپس بـار          

مسئوليت آموزش و پرورش متربي را به
هر شرايط مكاني و زماني، بدون هيچ قيد و شرطي، تضاد قول و فعل در والدين، 

بيان و مبلغين ديني، آسـيب مر
دينداري دارند و مسئول آموزش مسائل ديني هستند، بايد بيشتر متوجـه ايـن امـر    
مهم باشند و بدانند كه ابتدا بايد سعي در تأديـب خـودكرده و خـود را مـزين بـه      

اخلاق، رفتار و كردار حسنه كنند، سپس ديگران را راهنم ـ
تا سرمشق و الگوي عملي مناسب براي متربيان خود باشند

هنگامي كه گفتار و كردار با هم منطبق نباشد، سخن جاذبة خود را از دسـت   
دهد و متربي راهي را انتخاب مي مي

آن را صحيح دانسته است؛ زيرا متربي بر اين باور 
صحيح بوده، چرا خود به آن عمل نكـرده اسـت، آن  

مربي كشيده و به گمان خود به دنبال راه صحيح ديگري مي
هنگامي كه آموزش با عمل همراه نباشد، به سـهولت بـه  

شود و از ذهن و قلب متربي پاك مي
  
تشويق و تنبيه نامناسب. 3

تنبيه و تشويق، به
شكوفاشدن استعدادهاي انسـان در جهـت كمـال مطلـق    

همان اندازه كه تشويق و تنبيه در هـر مرحلـه از رشـد مـي     )175
ترغيب 

اثرات مخرب و سوء داشته باشد
انگاري شود سهل

ــه     ــد ب ــي و عرضــي اســت و نباي ــري تبع ــرعكس تشــويق ام ــه، ب تنبي
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المقــدور بايــد از تنبيــه پرهيــز كــرد 
ــا     ــه اينكــه ب ــا تمهيــداتي تــلاش گــردد كــه زمينــة خطــا و جــرم كــم شــود، ن و ب

پاداش و 
توانـد محـرك قدرتمنـد و مولـدي بـراي تـلاش بيشـتر افـراد و         
همان اندازه كه تشويق در امر تربيـت لازم و  
ضروري است، تنبيه نيز بايد جايگاه خود را حفظ كند و در مواقع مناسب از تنبيه 
اساسي در استفاده از تشويق و تنبيه آن اسـت كـه   

جـا   همان اندازه كـه اسـتفاده از ايـن دو روش سـازنده و مفيـد اسـت، اگـر نابـه        

   اَو ــى قاقِ عحــت ســنِ الا ــيرُ ع والتَّقْص
ــه لازم   ــر از آنچـ ــى و كمتـ ــتگى، چاپلوسـ ــيش از شايسـ تايشِ بـ

  
همچنـين اگـر تشـويق و تنبيـه، متناسـب بـا نـوع عملكـرد نبـوده و ســنجيده و          
زا اسـت، بـه همـين دليـل     

هركـدام را نسـبت بـه كارشـان پـاداش      

ــت        ــراد اس ــرد اف ــاس عملك ــر اس ــز ب ــد ني ــذاب خداون ــاداش و ع ــول پ . اص

ــه   ــي جنَّت ــم إِل ــة له ؛ »حياش
ــه      ــدگانش را ب ــا بن ــرار داده ت ــت ق ــر طاع ــاداش را ب ــبحان پ ــداي س ــوي  خ س

ــأمين   ــا ت ــه ب ــد ك دادن

المقــدور بايــد از تنبيــه پرهيــز كــرد 
ــا     ــه اينكــه ب ــا تمهيــداتي تــلاش گــردد كــه زمينــة خطــا و جــرم كــم شــود، ن و ب

  .زدن به زمينة خطا و جرم، ميدان تنبيه و مجازات را گسترده كرد

پاداش و . تمعتقدند پاداش و تنبيه وادارنده و بازدارنده اس
توانـد محـرك قدرتمنـد و مولـدي بـراي تـلاش بيشـتر افـراد و         
همان اندازه كه تشويق در امر تربيـت لازم و  
ضروري است، تنبيه نيز بايد جايگاه خود را حفظ كند و در مواقع مناسب از تنبيه 
اساسي در استفاده از تشويق و تنبيه آن اسـت كـه   

همان اندازه كـه اسـتفاده از ايـن دو روش سـازنده و مفيـد اسـت، اگـر نابـه        

   اَو ــى قاقِ عحــت ســنِ الا ــيرُ ع والتَّقْص
ــه لازم   ــر از آنچـ ــى و كمتـ ــتگى، چاپلوسـ ــيش از شايسـ تايشِ بـ

   )347سيد رضي، پيشين، حكمت 
همچنـين اگـر تشـويق و تنبيـه، متناسـب بـا نـوع عملكـرد نبـوده و ســنجيده و          
زا اسـت، بـه همـين دليـل     

  .كننده شود
هركـدام را نسـبت بـه كارشـان پـاداش      

ــت        ــراد اس ــرد اف ــاس عملك ــر اس ــز ب ــد ني ــذاب خداون ــاداش و ع ــول پ اص

ــه   ــي جنَّت ــم إِل ــة له حياش
ــه      ــدگانش را ب ــا بن ــرار داده ت ــت ق ــر طاع ــاداش را ب ــبحان پ ــداي س خ

ــأمين   ــا ت ــه ب ــد ك دادن

المقــدور بايــد از تنبيــه پرهيــز كــرد 
ــا     ــه اينكــه ب ــا تمهيــداتي تــلاش گــردد كــه زمينــة خطــا و جــرم كــم شــود، ن و ب

زدن به زمينة خطا و جرم، ميدان تنبيه و مجازات را گسترده كرد

معتقدند پاداش و تنبيه وادارنده و بازدارنده اس
توانـد محـرك قدرتمنـد و مولـدي بـراي تـلاش بيشـتر افـراد و         
همان اندازه كه تشويق در امر تربيـت لازم و  
ضروري است، تنبيه نيز بايد جايگاه خود را حفظ كند و در مواقع مناسب از تنبيه 
اساسي در استفاده از تشويق و تنبيه آن اسـت كـه   

همان اندازه كـه اسـتفاده از ايـن دو روش سـازنده و مفيـد اسـت، اگـر نابـه        

    اَو ــى قاقِ عحــت ســنِ الا ــيرُ ع والتَّقْص
ــه لازم   ــر از آنچـ ــى و كمتـ ــتگى، چاپلوسـ ــيش از شايسـ تايشِ بـ

سيد رضي، پيشين، حكمت 
همچنـين اگـر تشـويق و تنبيـه، متناسـب بـا نـوع عملكـرد نبـوده و ســنجيده و          

زا اسـت، بـه همـين دليـل      شده نباشد، نه تنها كارساز نيسـت، بلكـه آسـيب   
كننده شود با عملكرد باشد تا برانگيزنده و تقويت

هركـدام را نسـبت بـه كارشـان پـاداش      

ــت        ــراد اس ــرد اف ــاس عملك ــر اس ــز ب ــد ني ــذاب خداون ــاداش و ع ــول پ اص

ــه  ــي طاعت ــه  ...  عل ــي جنَّت ــم إِل ــة له حياش
ــه      ــدگانش را ب ــا بن ــرار داده ت ــت ق ــر طاع ــاداش را ب ــبحان پ ــداي س خ

ــي   ــان م ــداران خــود فرم ــه فرمان ــأمين   ب ــا ت ــه ب ــد ك دادن

المقــدور بايــد از تنبيــه پرهيــز كــرد  حتّــي. اســتفاده شــود
ــا     ــه اينكــه ب ــا تمهيــداتي تــلاش گــردد كــه زمينــة خطــا و جــرم كــم شــود، ن و ب

زدن به زمينة خطا و جرم، ميدان تنبيه و مجازات را گسترده كرد

معتقدند پاداش و تنبيه وادارنده و بازدارنده اس
توانـد محـرك قدرتمنـد و مولـدي بـراي تـلاش بيشـتر افـراد و         

همان اندازه كه تشويق در امر تربيـت لازم و   واداركردنشان به كار نيك باشد و به
ضروري است، تنبيه نيز بايد جايگاه خود را حفظ كند و در مواقع مناسب از تنبيه 
اساسي در استفاده از تشويق و تنبيه آن اسـت كـه   

همان اندازه كـه اسـتفاده از ايـن دو روش سـازنده و مفيـد اسـت، اگـر نابـه        
  . زا است

ــقٌ،    ــتحقاقِ ملَ ســنَ الا ــاَكْثَرَ م ــاء بِ  الثَّن
ــه لازم   ــر از آنچـ ــى و كمتـ ــتگى، چاپلوسـ ــيش از شايسـ تايشِ بـ

سيد رضي، پيشين، حكمت (» .است، درماندگى يا حسادت است
همچنـين اگـر تشـويق و تنبيـه، متناسـب بـا نـوع عملكـرد نبـوده و ســنجيده و          

شده نباشد، نه تنها كارساز نيسـت، بلكـه آسـيب   
با عملكرد باشد تا برانگيزنده و تقويت

     ـهنفَْس مـا اَلْـزَم مْـنهم كُـلا اَلْزِم هركـدام را نسـبت بـه كارشـان پـاداش      « ؛»و

ــت        ــراد اس ــرد اف ــاس عملك ــر اس ــز ب ــد ني ــذاب خداون ــاداش و ع ــول پ اص

ــواب  ــع الثّ ــبحانه وض ــه  انّ االله س ــي طاعت عل
ــه      ــدگانش را ب ــا بن ــرار داده ت ــت ق ــر طاع ــاداش را ب ــبحان پ ــداي س خ

  )53همان، حكمت
ــي   ــان م ــداران خــود فرم ــه فرمان ب

اســتفاده شــودتربيــت 
ــا     ــه اينكــه ب ــا تمهيــداتي تــلاش گــردد كــه زمينــة خطــا و جــرم كــم شــود، ن و ب

زدن به زمينة خطا و جرم، ميدان تنبيه و مجازات را گسترده كرد

  7777 ديدگاه امام علي
معتقدند پاداش و تنبيه وادارنده و بازدارنده اس 7

توانـد محـرك قدرتمنـد و مولـدي بـراي تـلاش بيشـتر افـراد و         
واداركردنشان به كار نيك باشد و به

ضروري است، تنبيه نيز بايد جايگاه خود را حفظ كند و در مواقع مناسب از تنبيه 
اساسي در استفاده از تشويق و تنبيه آن اسـت كـه    نكتة. جا و مؤثر استفاده شود

همان اندازه كـه اسـتفاده از ايـن دو روش سـازنده و مفيـد اسـت، اگـر نابـه        
زا است استفاده شود، مخرب و آسيب

ــقٌ،    ــتحقاقِ ملَ ســنَ الا ــاَكْثَرَ م ــاء بِ الثَّن
ــ ــه لازم  سـ ــر از آنچـ ــى و كمتـ ــتگى، چاپلوسـ ــيش از شايسـ تايشِ بـ

است، درماندگى يا حسادت است
همچنـين اگـر تشـويق و تنبيـه، متناسـب بـا نـوع عملكـرد نبـوده و ســنجيده و          

شده نباشد، نه تنها كارساز نيسـت، بلكـه آسـيب   
با عملكرد باشد تا برانگيزنده و تقويت 

     ـهنفَْس مـا اَلْـزَم مْـنهم كُـلا اَلْزِم و
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ــت        ــراد اس ــرد اف ــاس عملك ــر اس ــز ب ــد ني ــذاب خداون ــاداش و ع ــول پ اص
  : فرمايند

ــواب  ــع الثّ ــبحانه وض انّ االله س
ــه      ــدگانش را ب ــا بن ــرار داده ت ــت ق ــر طاع ــاداش را ب ــبحان پ ــداي س خ

همان، حكمت( ».بهشت روانه سازد
ــي   7 ــان م ــداران خــود فرم ــه فرمان ب

تربيــت  امــري اصــلي در 
ــا     ــه اينكــه ب ــا تمهيــداتي تــلاش گــردد كــه زمينــة خطــا و جــرم كــم شــود، ن و ب

زدن به زمينة خطا و جرم، ميدان تنبيه و مجازات را گسترده كرد

ديدگاه امام علي. 3.1
7حضرت علي

توانـد محـرك قدرتمنـد و مولـدي بـراي تـلاش بيشـتر افـراد و          جـا مـي   تشويق به
واداركردنشان به كار نيك باشد و به

ضروري است، تنبيه نيز بايد جايگاه خود را حفظ كند و در مواقع مناسب از تنبيه 
جا و مؤثر استفاده شود

همان اندازه كـه اسـتفاده از ايـن دو روش سـازنده و مفيـد اسـت، اگـر نابـه        
استفاده شود، مخرب و آسيب

ــقٌ،   « ــتحقاقِ ملَ ســنَ الا ــاَكْثَرَ م ــاء بِ الثَّن
ــد ــ«؛ »حسـ ــه لازم  سـ ــر از آنچـ ــى و كمتـ ــتگى، چاپلوسـ ــيش از شايسـ تايشِ بـ

است، درماندگى يا حسادت است
همچنـين اگـر تشـويق و تنبيـه، متناسـب بـا نـوع عملكـرد نبـوده و ســنجيده و          

شده نباشد، نه تنها كارساز نيسـت، بلكـه آسـيب    حساب
 تشويق بايد متناسب

»     ـهنفَْس مـا اَلْـزَم مْـنهم كُـلا اَلْزِم و
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ــت        ــراد اس ــرد اف ــاس عملك ــر اس ــز ب ــد ني ــذاب خداون ــاداش و ع ــول پ اص
فرمايند مي7حضرت
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ــه     « ــدگانش را ب ــا بن ــرار داده ت ــت ق ــر طاع ــاداش را ب ــبحان پ ــداي س خ

بهشت روانه سازد
ــي 7حضــرت عل

 

 

امــري اصــلي در 
ــا     ــه اينكــه ب ــا تمهيــداتي تــلاش گــردد كــه زمينــة خطــا و جــرم كــم شــود، ن و ب

زدن به زمينة خطا و جرم، ميدان تنبيه و مجازات را گسترده كرد دامن
  

3.1
حضرت علي

تشويق به
واداركردنشان به كار نيك باشد و به

ضروري است، تنبيه نيز بايد جايگاه خود را حفظ كند و در مواقع مناسب از تنبيه 
جا و مؤثر استفاده شود به
همان اندازه كـه اسـتفاده از ايـن دو روش سـازنده و مفيـد اسـت، اگـر نابـه         به

استفاده شود، مخرب و آسيب

همچنـين اگـر تشـويق و تنبيـه، متناسـب بـا نـوع عملكـرد نبـوده و ســنجيده و          
حساب

تشويق بايد متناسب

ــت        ــراد اس ــرد اف ــاس عملك ــر اس ــز ب ــد ني ــذاب خداون ــاداش و ع ــول پ اص
حضرت

ــي حضــرت عل



كــافي كاركنــان، زمينــة خطــا و جــرم را بكاهنــد و فقــط در صــورتي بــه تنبيــه و  
اي جــز آن نباشــد و شــخص خطاكــار و    

هـا و حركـات خـود نيـاز بـه تشـويق       
 خواهـد كـه اطفـال را دوسـت بدارنـد و بـه      

هـا   ها كمك كنند و مشوق حركات طبيعي و زيبـاي آن 
كردن متربي، حتـي بعـد از سـن پـانزده     
سالگي، بـه تمركـز و يـادگيري، بايـد از طريـق تشـويق و ايجـاد رغبـت باشـد و          
زيـرا اگـر كـودك    
كنـد و سـعي در   

نكردن در مسير طبيعي آن، 
صـورت  
آورد يـا  
عبـارت  

ــاد   ــق او را معت ــدين طري ب
» .خواهيــد كــرد كــه اختيــار خــود را كوركورانــه بــه دســت ديگــران ندهــد و حــس ابتكــار خــود را زيــاد كنــد  

آيـد تـا در   
جاي اينكه او را از كار بد نهي كنيد، كافي است طوري عمل كنيد كه ديگر 

اطفـال  «. 101
» .بينند بايـد نتيجـة مسـتقيم و طبيعـي كـار زشتشـان باشـد       

كــافي كاركنــان، زمينــة خطــا و جــرم را بكاهنــد و فقــط در صــورتي بــه تنبيــه و  
اي جــز آن نباشــد و شــخص خطاكــار و    
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هـا و حركـات خـود نيـاز بـه تشـويق       
خواهـد كـه اطفـال را دوسـت بدارنـد و بـه      

ها كمك كنند و مشوق حركات طبيعي و زيبـاي آن 
كردن متربي، حتـي بعـد از سـن پـانزده     
سالگي، بـه تمركـز و يـادگيري، بايـد از طريـق تشـويق و ايجـاد رغبـت باشـد و          

زيـرا اگـر كـودك     1
كنـد و سـعي در    دادن آن رغبت بيشتري پيدا مي

نكردن در مسير طبيعي آن، 
صـورت   جازاتي كـه طبيعـت بـه   
آورد يـا   پيامد سوء رفتار ناپسند افراد، به اشكال گونـاگون بـراي آنـان پـيش مـي     

عبـارت   به 3.گيرد، وضع كنند

197. 

ــرد  ــي بب ــرد، پ ــاد  . گي ــق او را معت ــدين طري ب
خواهيــد كــرد كــه اختيــار خــود را كوركورانــه بــه دســت ديگــران ندهــد و حــس ابتكــار خــود را زيــاد كنــد  

آيـد تـا در    محاباي او فقط موانع طبيعي يا مجازاتي را قرار دهيد كه از خود اعمال پديد مـي 
جاي اينكه او را از كار بد نهي كنيد، كافي است طوري عمل كنيد كه ديگر 

101روسـو، پيشـين، ص  
بينند بايـد نتيجـة مسـتقيم و طبيعـي كـار زشتشـان باشـد       

كــافي كاركنــان، زمينــة خطــا و جــرم را بكاهنــد و فقــط در صــورتي بــه تنبيــه و  
اي جــز آن نباشــد و شــخص خطاكــار و    

همان، نامه( .مجرم، در عين تأمين دست به خيانت گشوده باشد

هـا و حركـات خـود نيـاز بـه تشـويق       
خواهـد كـه اطفـال را دوسـت بدارنـد و بـه      

ها كمك كنند و مشوق حركات طبيعي و زيبـاي آن 
كردن متربي، حتـي بعـد از سـن پـانزده     
سالگي، بـه تمركـز و يـادگيري، بايـد از طريـق تشـويق و ايجـاد رغبـت باشـد و          

1داشت؛هايي كه با اجبار ياد داده شود، تداوم نخواهد 

دادن آن رغبت بيشتري پيدا مي

نكردن در مسير طبيعي آن،  منظور پيروي از طبيعت و دخالت
جازاتي كـه طبيعـت بـه   غير از م

پيامد سوء رفتار ناپسند افراد، به اشكال گونـاگون بـراي آنـان پـيش مـي     
گيرد، وضع كنند كردن طفل صورت مي

197همان، ص: ك.ر» 
ــي     ــاد م ــدة آنچــه ي ــه فاي ــه ب ــد ك ــادت دهي ــد كــودك را ع ــرد  باي ــي بب ــرد، پ گي

خواهيــد كــرد كــه اختيــار خــود را كوركورانــه بــه دســت ديگــران ندهــد و حــس ابتكــار خــود را زيــاد كنــد  

محاباي او فقط موانع طبيعي يا مجازاتي را قرار دهيد كه از خود اعمال پديد مـي 
جاي اينكه او را از كار بد نهي كنيد، كافي است طوري عمل كنيد كه ديگر 

روسـو، پيشـين، ص  » .دة او باشـد نتواند كار بد بكند، فقط تجربه يا بر عكس ناتواني بايد دسـتوردهن 
بينند بايـد نتيجـة مسـتقيم و طبيعـي كـار زشتشـان باشـد       

كــافي كاركنــان، زمينــة خطــا و جــرم را بكاهنــد و فقــط در صــورتي بــه تنبيــه و  
اي جــز آن نباشــد و شــخص خطاكــار و     زات دســت يازنــد كــه چــاره   

مجرم، در عين تأمين دست به خيانت گشوده باشد

هـا و حركـات خـود نيـاز بـه تشـويق        روسو معتقد است اطفال حتـي در بـازي  
خواهـد كـه اطفـال را دوسـت بدارنـد و بـه       مربيان دارند؛ بنـابراين از مربيـان مـي   

ها كمك كنند و مشوق حركات طبيعي و زيبـاي آن 
كردن متربي، حتـي بعـد از سـن پـانزده      نظر او عادت

سالگي، بـه تمركـز و يـادگيري، بايـد از طريـق تشـويق و ايجـاد رغبـت باشـد و          
هايي كه با اجبار ياد داده شود، تداوم نخواهد 

دادن آن رغبت بيشتري پيدا مي

منظور پيروي از طبيعت و دخالت
غير از م لازم نيست مربيان مجازات و تنبيهي را به

پيامد سوء رفتار ناپسند افراد، به اشكال گونـاگون بـراي آنـان پـيش مـي     
كردن طفل صورت مي

                                         
» يا رغبت موجب دقت شود و نه جبر و فشار

ــي     ــاد م ــدة آنچــه ي ــه فاي ــه ب ــد ك ــادت دهي ــد كــودك را ع باي
خواهيــد كــرد كــه اختيــار خــود را كوركورانــه بــه دســت ديگــران ندهــد و حــس ابتكــار خــود را زيــاد كنــد  

محاباي او فقط موانع طبيعي يا مجازاتي را قرار دهيد كه از خود اعمال پديد مـي 
جاي اينكه او را از كار بد نهي كنيد، كافي است طوري عمل كنيد كه ديگر 

نتواند كار بد بكند، فقط تجربه يا بر عكس ناتواني بايد دسـتوردهن 
بينند بايـد نتيجـة مسـتقيم و طبيعـي كـار زشتشـان باشـد        كه ميمكافاتي 

كــافي كاركنــان، زمينــة خطــا و جــرم را بكاهنــد و فقــط در صــورتي بــه تنبيــه و  
زات دســت يازنــد كــه چــاره   

مجرم، در عين تأمين دست به خيانت گشوده باشد

  ديدگاه روسو
روسو معتقد است اطفال حتـي در بـازي  

مربيان دارند؛ بنـابراين از مربيـان مـي   
ها كمك كنند و مشوق حركات طبيعي و زيبـاي آن  هاي آن

نظر او عادت به )98: 1390
سالگي، بـه تمركـز و يـادگيري، بايـد از طريـق تشـويق و ايجـاد رغبـت باشـد و          

هايي كه با اجبار ياد داده شود، تداوم نخواهد 
دادن آن رغبت بيشتري پيدا مي فايدة اعمال را بداند، براي انجام

   2.تداوم آن عمل خواهد داشت
منظور پيروي از طبيعت و دخالت او معتقد است به

لازم نيست مربيان مجازات و تنبيهي را به
پيامد سوء رفتار ناپسند افراد، به اشكال گونـاگون بـراي آنـان پـيش مـي     

كردن طفل صورت مي وسيلة محروم

                                        
يا رغبت موجب دقت شود و نه جبر و فشار

ــي     ــاد م ــدة آنچــه ي ــه فاي ــه ب ــد ك ــادت دهي ــد كــودك را ع باي
خواهيــد كــرد كــه اختيــار خــود را كوركورانــه بــه دســت ديگــران ندهــد و حــس ابتكــار خــود را زيــاد كنــد  

محاباي او فقط موانع طبيعي يا مجازاتي را قرار دهيد كه از خود اعمال پديد مـي 
جاي اينكه او را از كار بد نهي كنيد، كافي است طوري عمل كنيد كه ديگر  به. خاطر بياورد

نتواند كار بد بكند، فقط تجربه يا بر عكس ناتواني بايد دسـتوردهن 
مكافاتي . منظور مجازات تنبيه شود

كــافي كاركنــان، زمينــة خطــا و جــرم را بكاهنــد و فقــط در صــورتي بــه تنبيــه و  
زات دســت يازنــد كــه چــاره   

مجرم، در عين تأمين دست به خيانت گشوده باشد

ديدگاه روسو .3.2
روسو معتقد است اطفال حتـي در بـازي  

مربيان دارند؛ بنـابراين از مربيـان مـي   
هاي آن تفريحات و بازي

1390روسو، ( 
سالگي، بـه تمركـز و يـادگيري، بايـد از طريـق تشـويق و ايجـاد رغبـت باشـد و          

هايي كه با اجبار ياد داده شود، تداوم نخواهد 
فايدة اعمال را بداند، براي انجام

تداوم آن عمل خواهد داشت
او معتقد است به

لازم نيست مربيان مجازات و تنبيهي را به
پيامد سوء رفتار ناپسند افراد، به اشكال گونـاگون بـراي آنـان پـيش مـي     

وسيلة محروم مجازاتي كه به

                                        
يا رغبت موجب دقت شود و نه جبر و فشاربايد هميشه لذت 

ــي     ــاد م ــدة آنچــه ي ــه فاي ــه ب ــد ك ــادت دهي ــد كــودك را ع باي
خواهيــد كــرد كــه اختيــار خــود را كوركورانــه بــه دســت ديگــران ندهــد و حــس ابتكــار خــود را زيــاد كنــد  

 .101همان، ص

محاباي او فقط موانع طبيعي يا مجازاتي را قرار دهيد كه از خود اعمال پديد مـي  رادة بيدر برابر ا
خاطر بياورد موارد ديگر آن را به

نتواند كار بد بكند، فقط تجربه يا بر عكس ناتواني بايد دسـتوردهن 
منظور مجازات تنبيه شود نبايد هرگز به

 .123همان، ص
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كــافي كاركنــان، زمينــة خطــا و جــرم را بكاهنــد و فقــط در صــورتي بــه تنبيــه و  
زات دســت يازنــد كــه چــاره   مجــا

مجرم، در عين تأمين دست به خيانت گشوده باشد
  

3.2
روسو معتقد است اطفال حتـي در بـازي  

مربيان دارند؛ بنـابراين از مربيـان مـي   
تفريحات و بازي

 .باشند
سالگي، بـه تمركـز و يـادگيري، بايـد از طريـق تشـويق و ايجـاد رغبـت باشـد و          

هايي كه با اجبار ياد داده شود، تداوم نخواهد  آموزه
فايدة اعمال را بداند، براي انجام

تداوم آن عمل خواهد داشت
او معتقد است به

لازم نيست مربيان مجازات و تنبيهي را به
پيامد سوء رفتار ناپسند افراد، به اشكال گونـاگون بـراي آنـان پـيش مـي     

مجازاتي كه به

                                                
بايد هميشه لذت « -1
ــي    « -2 ــاد م ــدة آنچــه ي ــه فاي ــه ب ــد ك ــادت دهي ــد كــودك را ع باي

خواهيــد كــرد كــه اختيــار خــود را كوركورانــه بــه دســت ديگــران ندهــد و حــس ابتكــار خــود را زيــاد كنــد  
همان، ص

در برابر ا« -3
موارد ديگر آن را به

نتواند كار بد بكند، فقط تجربه يا بر عكس ناتواني بايد دسـتوردهن 
نبايد هرگز به

همان، ص
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بينند، خود مجازات و تنبيهي است كه نتيجـة مسـتقيم   
كند كه دربارة دروغ نبايد سخنراني كـرد يـا در   
گفتن نبايد كودك را تنبيه كرد، بلكه بايد كاري كنيم كه هـر وقـت   
 ومحروميت، حـبس، اخـم   

سخن درشت، مجازات طبيعت در برابر اعمال نادرست و نقـض قـوانين طبيعـت،    
همه و همه از كارهايي است كه مربي بايد انجام دهد تا طفـل نتيجـة كـار زشـت     
اين نتيجه، خود تنبيه و مجازات طبيعت بـراي طفـل اسـت و همـين     
همان اندازه كه معتقد به تشويق و تنبيه اسـت،  
او دربارة آثـار مخـرب تشـويق و    

خواهيــد لــزوم اطاعــت را بــه شــاگردان بقبولانيــد، اغلــب زور،  
چـون انجـام ارادة ديگـران بـراي     
دهنـد؛ زيـرا   
اند؛ ولي اگـر  

....  كننـد 
گو بشوند 
را ندارنـد و از مجـازاتي فـرار    
كنيد كـه مـدام گولتـان بزننـد و اخـلاق      
هاي بيهوده، شما و ديگـران  

هــاي ديگــري بــه او 
ــه را      ــراض شيش ــدون اعت ــت، ب ــره را شكس ــة پنج ــر شيش اگ
بعـد او را در اتـاق   

كنـد كــه   نشـدني، كســي بـه او تلقـين مــي   
روســو، » .

بينند، خود مجازات و تنبيهي است كه نتيجـة مسـتقيم   
كند كه دربارة دروغ نبايد سخنراني كـرد يـا در   
گفتن نبايد كودك را تنبيه كرد، بلكه بايد كاري كنيم كه هـر وقـت   
محروميت، حـبس، اخـم   

سخن درشت، مجازات طبيعت در برابر اعمال نادرست و نقـض قـوانين طبيعـت،    
همه و همه از كارهايي است كه مربي بايد انجام دهد تا طفـل نتيجـة كـار زشـت     
اين نتيجه، خود تنبيه و مجازات طبيعت بـراي طفـل اسـت و همـين     
همان اندازه كه معتقد به تشويق و تنبيه اسـت،  
او دربارة آثـار مخـرب تشـويق و    

خواهيــد لــزوم اطاعــت را بــه شــاگردان بقبولانيــد، اغلــب زور،  
چـون انجـام ارادة ديگـران بـراي     

دهنـد؛ زيـرا    خواهنـد، انجـام مـي   
اند؛ ولي اگـر   جمع هستند كه اگر نافرمانيشان پنهان بماند، كار بدي نكرده

كننـد  خطايشان آشكار شود از ترس صدمة بيشتر، به تقصير خود اعتراف مي
گو بشوند  دهيد دورو، متقلب و دروغ

را ندارنـد و از مجـازاتي فـرار    
كنيد كـه مـدام گولتـان بزننـد و اخـلاق      
هاي بيهوده، شما و ديگـران  

هــاي ديگــري بــه او  اگــر طفــل اســباب اتــاق خــود را كــه بــه آن نيــاز دارد، خــرد كــرد، فــوراً نبايــد اســباب 
ــه را      ــراض شيش ــدون اعت ــت، ب ــره را شكس ــة پنج ــر شيش اگ

بعـد او را در اتـاق   ...  پنجـره مـال مـن اسـت    
نشـدني، كســي بـه او تلقـين مــي   
.ا شــما قــراردادي ببنــدد كــه طبــق آن آزادي داشــته باشــد، بــه شــرط ايــن ه ديگــر شيشــه را نشــكند  

بينند، خود مجازات و تنبيهي است كه نتيجـة مسـتقيم   
كند كه دربارة دروغ نبايد سخنراني كـرد يـا در   
گفتن نبايد كودك را تنبيه كرد، بلكه بايد كاري كنيم كه هـر وقـت   

محروميت، حـبس، اخـم    )همان
سخن درشت، مجازات طبيعت در برابر اعمال نادرست و نقـض قـوانين طبيعـت،    
همه و همه از كارهايي است كه مربي بايد انجام دهد تا طفـل نتيجـة كـار زشـت     
اين نتيجه، خود تنبيه و مجازات طبيعت بـراي طفـل اسـت و همـين     
همان اندازه كه معتقد به تشويق و تنبيه اسـت،  

او دربارة آثـار مخـرب تشـويق و    . 

خواهيــد لــزوم اطاعــت را بــه شــاگردان بقبولانيــد، اغلــب زور،  
چـون انجـام ارادة ديگـران بـراي     .. . 

خواهنـد، انجـام مـي    ها نـاگوار اسـت، در خفـا آنچـه خـود مـي      
جمع هستند كه اگر نافرمانيشان پنهان بماند، كار بدي نكرده

خطايشان آشكار شود از ترس صدمة بيشتر، به تقصير خود اعتراف مي
دهيد دورو، متقلب و دروغ

را ندارنـد و از مجـازاتي فـرار    تا از اين طريق پاداشي بگيرند كـه اسـتحقاق آن   
كنيد كـه مـدام گولتـان بزننـد و اخـلاق      

هاي بيهوده، شما و ديگـران   واقعي خود را پنهان دارند و در موقع لزوم با حرف

اگــر طفــل اســباب اتــاق خــود را كــه بــه آن نيــاز دارد، خــرد كــرد، فــوراً نبايــد اســباب 
ــه را      ــراض شيش ــدون اعت ــت، ب ــره را شكس ــة پنج ــر شيش اگ

پنجـره مـال مـن اسـت    : عوض كنيـد و اگـر دوبـاره تكـرار كـرد بـا اخـم و خشـم بگوييـد         
نشـدني، كســي بـه او تلقـين مــي    بــالاخره بعـد از چشـيدن ايــن وضـعيت بــد و فرامـوش    

ا شــما قــراردادي ببنــدد كــه طبــق آن آزادي داشــته باشــد، بــه شــرط ايــن ه ديگــر شيشــه را نشــكند  

بينند، خود مجازات و تنبيهي است كه نتيجـة مسـتقيم   
كند كه دربارة دروغ نبايد سخنراني كـرد يـا در   
گفتن نبايد كودك را تنبيه كرد، بلكه بايد كاري كنيم كه هـر وقـت   

همان( .طفل دروغ گفت، نتايج دروغ گفتن را ببيند
سخن درشت، مجازات طبيعت در برابر اعمال نادرست و نقـض قـوانين طبيعـت،    
همه و همه از كارهايي است كه مربي بايد انجام دهد تا طفـل نتيجـة كـار زشـت     
اين نتيجه، خود تنبيه و مجازات طبيعت بـراي طفـل اسـت و همـين     

همان اندازه كه معتقد به تشويق و تنبيه اسـت،   روسو به
. ددان بودن تشويق و تنبيه را مخرب مي

خواهيــد لــزوم اطاعــت را بــه شــاگردان بقبولانيــد، اغلــب زور،  
 كنـد  چاپلوسي، وعده و وعيد را علاوه مـي 

ها نـاگوار اسـت، در خفـا آنچـه خـود مـي      
جمع هستند كه اگر نافرمانيشان پنهان بماند، كار بدي نكرده

خطايشان آشكار شود از ترس صدمة بيشتر، به تقصير خود اعتراف مي
دهيد دورو، متقلب و دروغ ها ياد مي به آن

تا از اين طريق پاداشي بگيرند كـه اسـتحقاق آن   
كنيد كـه مـدام گولتـان بزننـد و اخـلاق       وادارشان مي

واقعي خود را پنهان دارند و در موقع لزوم با حرف
-114(  

                                         
اگــر طفــل اســباب اتــاق خــود را كــه بــه آن نيــاز دارد، خــرد كــرد، فــوراً نبايــد اســباب 

ــد   ــت را بچش ــي محرومي ــد تلخ ــه را     ...  اري ــراض شيش ــدون اعت ــت، ب ــره را شكس ــة پنج ــر شيش اگ
عوض كنيـد و اگـر دوبـاره تكـرار كـرد بـا اخـم و خشـم بگوييـد         

بــالاخره بعـد از چشـيدن ايــن وضـعيت بــد و فرامـوش    
ا شــما قــراردادي ببنــدد كــه طبــق آن آزادي داشــته باشــد، بــه شــرط ايــن ه ديگــر شيشــه را نشــكند  

بينند، خود مجازات و تنبيهي است كه نتيجـة مسـتقيم    ديگر مكافات عملي كه مي
كند كه دربارة دروغ نبايد سخنراني كـرد يـا در    و بيان ميبراي مثال ا

گفتن نبايد كودك را تنبيه كرد، بلكه بايد كاري كنيم كه هـر وقـت   
طفل دروغ گفت، نتايج دروغ گفتن را ببيند

سخن درشت، مجازات طبيعت در برابر اعمال نادرست و نقـض قـوانين طبيعـت،    
همه و همه از كارهايي است كه مربي بايد انجام دهد تا طفـل نتيجـة كـار زشـت     
اين نتيجه، خود تنبيه و مجازات طبيعت بـراي طفـل اسـت و همـين     

روسو به 1.تنبيه براي او كافي است
بودن تشويق و تنبيه را مخرب مي

  : نويسد
خواهيــد لــزوم اطاعــت را بــه شــاگردان بقبولانيــد، اغلــب زور،   وقتــي مــي

چاپلوسي، وعده و وعيد را علاوه مـي 
ها نـاگوار اسـت، در خفـا آنچـه خـود مـي      

جمع هستند كه اگر نافرمانيشان پنهان بماند، كار بدي نكرده
خطايشان آشكار شود از ترس صدمة بيشتر، به تقصير خود اعتراف مي

به آن.... نتيجة اين كار چيست؟ 
تا از اين طريق پاداشي بگيرند كـه اسـتحقاق آن   

وادارشان مي . ....كنند كه درخور آنند
واقعي خود را پنهان دارند و در موقع لزوم با حرف

-112: همان( ».را فريب دهند
                                        

اگــر طفــل اســباب اتــاق خــود را كــه بــه آن نيــاز دارد، خــرد كــرد، فــوراً نبايــد اســباب 
ــد   ــت را بچش ــي محرومي ــد تلخ اري

عوض كنيـد و اگـر دوبـاره تكـرار كـرد بـا اخـم و خشـم بگوييـد         
بــالاخره بعـد از چشـيدن ايــن وضـعيت بــد و فرامـوش    

ا شــما قــراردادي ببنــدد كــه طبــق آن آزادي داشــته باشــد، بــه شــرط ايــن ه ديگــر شيشــه را نشــكند  

ديگر مكافات عملي كه مي
براي مثال ا. كار اوست
گفتن نبايد كودك را تنبيه كرد، بلكه بايد كاري كنيم كه هـر وقـت    مقابل دروغ

طفل دروغ گفت، نتايج دروغ گفتن را ببيند
سخن درشت، مجازات طبيعت در برابر اعمال نادرست و نقـض قـوانين طبيعـت،    
همه و همه از كارهايي است كه مربي بايد انجام دهد تا طفـل نتيجـة كـار زشـت     

اين نتيجه، خود تنبيه و مجازات طبيعت بـراي طفـل اسـت و همـين     . خود را ببيند
تنبيه براي او كافي است

بودن تشويق و تنبيه را مخرب مي نامناسب
نويسد تنبيه نامناسب مي

وقتــي مــي«
چاپلوسي، وعده و وعيد را علاوه مـي 

ها نـاگوار اسـت، در خفـا آنچـه خـود مـي       آن
جمع هستند كه اگر نافرمانيشان پنهان بماند، كار بدي نكردهخاطر

خطايشان آشكار شود از ترس صدمة بيشتر، به تقصير خود اعتراف مي
نتيجة اين كار چيست؟ 

تا از اين طريق پاداشي بگيرند كـه اسـتحقاق آن   
كنند كه درخور آنند

واقعي خود را پنهان دارند و در موقع لزوم با حرف
را فريب دهند

                                        
اگــر طفــل اســباب اتــاق خــود را كــه بــه آن نيــاز دارد، خــرد كــرد، فــوراً نبايــد اســباب 

ــد، بگذ ــد  بدهي ــت را بچش ــي محرومي ــد تلخ اري
عوض كنيـد و اگـر دوبـاره تكـرار كـرد بـا اخـم و خشـم بگوييـد         

بــالاخره بعـد از چشـيدن ايــن وضـعيت بــد و فرامـوش    ...  حـبس كنيـد  
ا شــما قــراردادي ببنــدد كــه طبــق آن آزادي داشــته باشــد، بــه شــرط ايــن ه ديگــر شيشــه را نشــكند  
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ديگر مكافات عملي كه مي
كار اوست
مقابل دروغ

طفل دروغ گفت، نتايج دروغ گفتن را ببيند
سخن درشت، مجازات طبيعت در برابر اعمال نادرست و نقـض قـوانين طبيعـت،    
همه و همه از كارهايي است كه مربي بايد انجام دهد تا طفـل نتيجـة كـار زشـت     

خود را ببيند
تنبيه براي او كافي است

نامناسب
تنبيه نامناسب مي

                                                
اگــر طفــل اســباب اتــاق خــود را كــه بــه آن نيــاز دارد، خــرد كــرد، فــوراً نبايــد اســباب « -1

ــد، بگذ بدهي
عوض كنيـد و اگـر دوبـاره تكـرار كـرد بـا اخـم و خشـم بگوييـد         

حـبس كنيـد  
ا شــما قــراردادي ببنــدد كــه طبــق آن آزادي داشــته باشــد، بــه شــرط ايــن ه ديگــر شيشــه را نشــكند  بــ

پيشين، ص



تنبيــه بايــد بلافاصــله بعــد 
حــد اعتــدال، بــه 

ــاني مــي  ــه زم ــد  تشــويق و تنبي توان
گـاه اعمـال شـود تـا بـراي كـودك توقـع        

ــد ســعي كــرد بچــه  ــه  باي ــا ب ه
ــه نشــدند، از     ــه طــوري كــه اگــر تشــويق و تنبي ــد، ب ــه عــادت نكنن تشــويق و تنبي

ــد و     ــؤثر نباش ــويق م ــه تش ــد ك دانن
ــا زده و          ــه خط ــت ب ــا او، دس ــداراكردن ب ــافي و م ــأمين ك ــود ت ــا وج ــي ب مترب
تشــويق و تنبيــه نامناســب باعــث    
ــي، دروغگــويي و     ــي، دوروي ــاي ناشايســت همچــون چاپلوس ه

. شـود  هـا مـي  
ــايز     ــورت جـ ــر صـ ــوزش را در هـ ــر آمـ ــار در امـ ــار و فشـ ــدني و اجبـ ــه بـ تنبيـ

و روسـو در امـر تشـويق و تنبيـه ديـده      
داند؛ ولـي حضـرت   
تشويق را از آن رو كه پس از عمل است و به عمل تعلق دارد نـه خـود شـخص،    
حبت بـه ميـان   
آورد و بر اين موضوع تأكيد دارد كه لازم است به طفل اجـازه داده شـود تـا    
عواقب اعمال ناشايست خود را ببيند و پند گرفتـه، ديگـر دچـار خطـاي مـذكور      
در حالي كه حضرت فقط در مواقع خـاص و بـا ضـوابط معـين و در كنـار      
عواقــب و 
گـرفتن از  

تنبيــه بايــد بلافاصــله بعــد 
حــد اعتــدال، بــه از انجــام فعــل نيــك و بــد صــورت گيــرد، بــه شــرطي كــه در  

ــاني مــي  ــه زم تشــويق و تنبي
گـاه اعمـال شـود تـا بـراي كـودك توقـع        

ــد ســعي كــرد بچــه  باي
ــه نشــدند، از     ــه طــوري كــه اگــر تشــويق و تنبي ــد، ب ــه عــادت نكنن تشــويق و تنبي

ــد و     ــؤثر نباش ــويق م ــه تش ــد ك دانن
ــا زده و          ــه خط ــت ب ــا او، دس ــداراكردن ب ــافي و م ــأمين ك ــود ت ــا وج ــي ب مترب
تشــويق و تنبيــه نامناســب باعــث    
ــي، دروغگــويي و     ــي، دوروي ــاي ناشايســت همچــون چاپلوس ه

هـا مـي   هـاي نيـك و آسـيب جـدي بـه ديـن و آمـوزه       
ــايز     ــورت جـ ــر صـ ــوزش را در هـ ــر آمـ ــار در امـ ــار و فشـ ــدني و اجبـ ــه بـ تنبيـ

و روسـو در امـر تشـويق و تنبيـه ديـده      
داند؛ ولـي حضـرت    دادن مي

تشويق را از آن رو كه پس از عمل است و به عمل تعلق دارد نـه خـود شـخص،    
حبت بـه ميـان   همچنـين روسـو پيوسـته از مجـازات طبيعـت ص ـ     

آورد و بر اين موضوع تأكيد دارد كه لازم است به طفل اجـازه داده شـود تـا    
عواقب اعمال ناشايست خود را ببيند و پند گرفتـه، ديگـر دچـار خطـاي مـذكور      
در حالي كه حضرت فقط در مواقع خـاص و بـا ضـوابط معـين و در كنـار      

عواقــب و  را گــاهي اوقــات
گـرفتن از   ي است كه ديگر جايي بـراي جبـران و عبـرت   

تنبيــه بايــد بلافاصــله بعــد و روســو هــر دو معتقدنــد تشــويق و 
از انجــام فعــل نيــك و بــد صــورت گيــرد، بــه شــرطي كــه در  

ــاني مــي  ــه زم تشــويق و تنبي
گـاه اعمـال شـود تـا بـراي كـودك توقـع        

ــد ســعي كــرد بچــه  .باشــد باي
ــه نشــدند، از     ــه طــوري كــه اگــر تشــويق و تنبي ــد، ب ــه عــادت نكنن تشــويق و تنبي

ــد و     ــؤثر نباش ــويق م ــه تش ــد ك دانن
ــا زده و          ــه خط ــت ب ــا او، دس ــداراكردن ب ــافي و م ــأمين ك ــود ت ــا وج ــي ب مترب
تشــويق و تنبيــه نامناســب باعــث    
ــي، دروغگــويي و     ــي، دوروي ــاي ناشايســت همچــون چاپلوس ه

هـاي نيـك و آسـيب جـدي بـه ديـن و آمـوزه       
ــايز     ــورت جـ ــر صـ ــوزش را در هـ ــر آمـ ــار در امـ ــار و فشـ ــدني و اجبـ ــه بـ تنبيـ

  .كنند
و روسـو در امـر تشـويق و تنبيـه ديـده      

دادن مي ها را رشوه
تشويق را از آن رو كه پس از عمل است و به عمل تعلق دارد نـه خـود شـخص،    

همچنـين روسـو پيوسـته از مجـازات طبيعـت ص ـ     
آورد و بر اين موضوع تأكيد دارد كه لازم است به طفل اجـازه داده شـود تـا    
عواقب اعمال ناشايست خود را ببيند و پند گرفتـه، ديگـر دچـار خطـاي مـذكور      
در حالي كه حضرت فقط در مواقع خـاص و بـا ضـوابط معـين و در كنـار      

را گــاهي اوقــاتهـاي ديگــر، چنــين روشـي را قبــول دارنــد؛ زي ـ  
ي است كه ديگر جايي بـراي جبـران و عبـرت   

و روســو هــر دو معتقدنــد تشــويق و 
از انجــام فعــل نيــك و بــد صــورت گيــرد، بــه شــرطي كــه در  

ــا عمــل باشــد  ــاني مــي  .و متناســب ب ــه زم تشــويق و تنبي
گـاه اعمـال شـود تـا بـراي كـودك توقـع         بـه  نـدرت و گـاه  

ــر لازم را داشــته   باشــد جــا ايجــاد نشــود و اث
ــه نشــدند، از     ــه طــوري كــه اگــر تشــويق و تنبي ــد، ب ــه عــادت نكنن تشــويق و تنبي

ــي    ــايز م ــورتي ج ــه را در ص ــر دو، تنبي ــد و     ه ــؤثر نباش ــويق م ــه تش ــد ك دانن
ــا زده و          ــه خط ــت ب ــا او، دس ــداراكردن ب ــافي و م ــأمين ك ــود ت ــا وج ــي ب مترب

تشــويق و تنبيــه نامناســب باعــث    . ح نكــرده باشــد 
ــي، دروغگــويي و     ــي، دوروي ــاي ناشايســت همچــون چاپلوس ه

هـاي نيـك و آسـيب جـدي بـه ديـن و آمـوزه       
ــايز     ــورت جـ ــر صـ ــوزش را در هـ ــر آمـ ــار در امـ ــار و فشـ ــدني و اجبـ ــه بـ تنبيـ

كنند يزا معرفي م دانند و آن را مخرب و آسيب
و روسـو در امـر تشـويق و تنبيـه ديـده      7تضادي كه در ديدگاه امـام  علـي  

ها را رشوه شود، اين است كه روسو اكثر تشويق
تشويق را از آن رو كه پس از عمل است و به عمل تعلق دارد نـه خـود شـخص،    

همچنـين روسـو پيوسـته از مجـازات طبيعـت ص ـ     
آورد و بر اين موضوع تأكيد دارد كه لازم است به طفل اجـازه داده شـود تـا    
عواقب اعمال ناشايست خود را ببيند و پند گرفتـه، ديگـر دچـار خطـاي مـذكور      
در حالي كه حضرت فقط در مواقع خـاص و بـا ضـوابط معـين و در كنـار      

هـاي ديگــر، چنــين روشـي را قبــول دارنــد؛ زي ـ  
ي است كه ديگر جايي بـراي جبـران و عبـرت   

  بررسي و مقايسه
و روســو هــر دو معتقدنــد تشــويق و 

از انجــام فعــل نيــك و بــد صــورت گيــرد، بــه شــرطي كــه در  
ــا عمــل باشــد  و متناســب ب

نـدرت و گـاه   مفيد واقع شود كه بـه 
ــر لازم را داشــته   جــا ايجــاد نشــود و اث

ــه نشــدند، از     ــه طــوري كــه اگــر تشــويق و تنبي ــد، ب ــه عــادت نكنن تشــويق و تنبي
  .كار نيك دست بكشند

ــي    ــايز م ــورتي ج ــه را در ص ــر دو، تنبي ه
ــا زده و          ــه خط ــت ب ــا او، دس ــداراكردن ب ــافي و م ــأمين ك ــود ت ــا وج ــي ب مترب

ح نكــرده باشــد پوشــي، او را اصــلا 
ــي، دروغگــويي و     ــي، دوروي ــاي ناشايســت همچــون چاپلوس ه

هـاي نيـك و آسـيب جـدي بـه ديـن و آمـوزه       
ــايز     ــورت جـ ــر صـ ــوزش را در هـ ــر آمـ ــار در امـ ــار و فشـ ــدني و اجبـ ــه بـ تنبيـ

دانند و آن را مخرب و آسيب
تضادي كه در ديدگاه امـام  علـي  

شود، اين است كه روسو اكثر تشويق
تشويق را از آن رو كه پس از عمل است و به عمل تعلق دارد نـه خـود شـخص،    

همچنـين روسـو پيوسـته از مجـازات طبيعـت ص ـ     
آورد و بر اين موضوع تأكيد دارد كه لازم است به طفل اجـازه داده شـود تـا    
عواقب اعمال ناشايست خود را ببيند و پند گرفتـه، ديگـر دچـار خطـاي مـذكور      
در حالي كه حضرت فقط در مواقع خـاص و بـا ضـوابط معـين و در كنـار      

هـاي ديگــر، چنــين روشـي را قبــول دارنــد؛ زي ـ  
ي است كه ديگر جايي بـراي جبـران و عبـرت   ا گونه

  .عواقب بد خطا وجود ندارد

بررسي و مقايسه  .3.3
و روســو هــر دو معتقدنــد تشــويق و 7امــام علــي

از انجــام فعــل نيــك و بــد صــورت گيــرد، بــه شــرطي كــه در  
ــه  ــدازه و عادلان ــا عمــل باشــد ان و متناســب ب

مفيد واقع شود كه بـه 
ــر لازم را داشــته   جــا ايجــاد نشــود و اث

ــه نشــدند، از     ــه طــوري كــه اگــر تشــويق و تنبي ــد، ب ــه عــادت نكنن تشــويق و تنبي
كار نيك دست بكشند

ــي    ــايز م ــورتي ج ــه را در ص ــر دو، تنبي ه
ــا زده و          ــه خط ــت ب ــا او، دس ــداراكردن ب ــافي و م ــأمين ك ــود ت ــا وج ــي ب مترب

پوشــي، او را اصــلا  چشــم
ــي، دروغگــويي و     ايجــاد خصــلت  ــي، دوروي ــاي ناشايســت همچــون چاپلوس ه

هـاي نيـك و آسـيب جـدي بـه ديـن و آمـوزه        دورشدن از خصلت
ــايز     ــورت جـ ــر صـ ــوزش را در هـ ــر آمـ ــار در امـ ــار و فشـ ــدني و اجبـ ــه بـ تنبيـ

دانند و آن را مخرب و آسيب
تضادي كه در ديدگاه امـام  علـي  

شود، اين است كه روسو اكثر تشويق
تشويق را از آن رو كه پس از عمل است و به عمل تعلق دارد نـه خـود شـخص،    

همچنـين روسـو پيوسـته از مجـازات طبيعـت ص ـ     . دانـد  رشوه نمـي 
آورد و بر اين موضوع تأكيد دارد كه لازم است به طفل اجـازه داده شـود تـا    
عواقب اعمال ناشايست خود را ببيند و پند گرفتـه، ديگـر دچـار خطـاي مـذكور      
در حالي كه حضرت فقط در مواقع خـاص و بـا ضـوابط معـين و در كنـار      

هـاي ديگــر، چنــين روشـي را قبــول دارنــد؛ زي ـ  
گونه مجازات طبيعي به

عواقب بد خطا وجود ندارد
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3.3
امــام علــي

از انجــام فعــل نيــك و بــد صــورت گيــرد، بــه شــرطي كــه در  
ــه  ــدازه و عادلان ان

مفيد واقع شود كه بـه 
ــي ــر لازم را داشــته   ب جــا ايجــاد نشــود و اث

ــه نشــدند، از     ــه طــوري كــه اگــر تشــويق و تنبي ــد، ب ــه عــادت نكنن تشــويق و تنبي
كار نيك دست بكشند

ــي    ــايز م ــورتي ج ــه را در ص ــر دو، تنبي ه
ــا زده و          ــه خط ــت ب ــا او، دس ــداراكردن ب ــافي و م ــأمين ك ــود ت ــا وج ــي ب مترب

چشــم
ايجــاد خصــلت 

دورشدن از خصلت
ــايز     ــورت جـ ــر صـ ــوزش را در هـ ــر آمـ ــار در امـ ــار و فشـ ــدني و اجبـ ــه بـ تنبيـ

دانند و آن را مخرب و آسيب نمي
تضادي كه در ديدگاه امـام  علـي  

شود، اين است كه روسو اكثر تشويق مي
تشويق را از آن رو كه پس از عمل است و به عمل تعلق دارد نـه خـود شـخص،    

رشوه نمـي 
آورد و بر اين موضوع تأكيد دارد كه لازم است به طفل اجـازه داده شـود تـا     مي

عواقب اعمال ناشايست خود را ببيند و پند گرفتـه، ديگـر دچـار خطـاي مـذكور      
در حالي كه حضرت فقط در مواقع خـاص و بـا ضـوابط معـين و در كنـار      . نشود
هـاي ديگــر، چنــين روشـي را قبــول دارنــد؛ زي ـ   روش

مجازات طبيعي به
عواقب بد خطا وجود ندارد
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ــن   ــه اي اول اينك
ــة    ــا زمين ــم ب و ه
ــوان  عنـ
ســوم اينكــه 
ــي بيشــتر تحــت      ــت اســت كــه آدم ــن حقيق ــات انســان، نمايشــگر اي ــاريخ حي ت

ــذا ــار  ل ك
مربي در سـطح وسـيع ايـن اسـت كـه نحـوة ابـراز كنتـرل عواطـف را بـه متربـي            
هــاي نيرومنــد از ســلطه و كنتــرل 
 .آورنــد
قبي كــه 
هرگــاه طفــل 

ــدا مــي    ــد، حــالتي پي ــت محــروم بمان ــد  در آخــر يــك ســالگي از درك محب كن
ــر  ) اگـ

روي در ملامـــت و ســـرزنش، آتـــش لجبـــازي فرزنـــدان را 
ــدان از     ــد، فرزن ــتي انجــام دهن ــه درس ــة خــود را ب ــد وظيف نتوانن
ــي و       ــل محيط ــذب عوام ــرض ج ــده و در مع ــارج ش ــانواده خ ــة خ ــوزة جاذب ح
فرزنـــداني كـــه همـــواره تـــوهين و تحقيـــر 
شـود، كرامـت نفـس    

در  اينـــان
ــد و  ــروا و متهورن پ
ــوده، در    ــر نب ــال و منشــأ اث ــه فع ــد، در جامع دهن
جرئــت هســتند، دائمــاً از اوامــر والــدين     

كــس   و عاقبــت آنـان خيــر و صـلاح نخواهــد بـود؛ زيــرا آن   
اش  تــوان بــه خيــر و نيكــي   

ــت دارد    ــت اهمي ــد جه ــان از چن ــاطفي شخصــيت انس ــة ع ــن  : جنب ــه اي اول اينك
ــوژيكي دارد   ــة فيزيول ــم زمين ــة    ه ــا زمين ــم ب و ه

ــه   ــف بـ ــه عواطـ ــوان  دوم اينكـ عنـ
ســوم اينكــه . دارنــد هــاي نيرومنــد، انســان را بــه تــلاش و كوشــش وا مــي

ــي بيشــتر تحــت      ــت اســت كــه آدم ــن حقيق ــات انســان، نمايشــگر اي ــاريخ حي ت
ــذا )39: 1374 ل

مربي در سـطح وسـيع ايـن اسـت كـه نحـوة ابـراز كنتـرل عواطـف را بـه متربـي            
هــاي نيرومنــد از ســلطه و كنتــرل 

آورنــد صــورتي غيــر انســاني در مــي
قبي كــه ديــدن از لحــاظ عــوا

هرگــاه طفــل . تــر اســت
ــدا مــي    ــد، حــالتي پي ــت محــروم بمان در آخــر يــك ســالگي از درك محب

ــان )417-316: همـ
روي در ملامـــت و ســـرزنش، آتـــش لجبـــازي فرزنـــدان را 
ــدان از     ــد، فرزن ــتي انجــام دهن ــه درس ــة خــود را ب ــد وظيف نتوانن
ــي و       ــل محيط ــذب عوام ــرض ج ــده و در مع ــارج ش ــانواده خ ــة خ ــوزة جاذب ح
فرزنـــداني كـــه همـــواره تـــوهين و تحقيـــر 
شـود، كرامـت نفـس    

اينـــان )87-88: 1373
ــي ــد و  اراده و در ارتكــاب گناهــان ب ــروا و متهورن پ

ــوده، در    ــر نب ــال و منشــأ اث ــه فع ــد، در جامع دهن
جرئــت هســتند، دائمــاً از اوامــر والــدين     

و عاقبــت آنـان خيــر و صـلاح نخواهــد بـود؛ زيــرا آن   
تــوان بــه خيــر و نيكــي   

ــت دارد    ــت اهمي ــد جه ــان از چن ــاطفي شخصــيت انس ــة ع جنب
ــوژيكي دارد   ــة فيزيول ــم زمين ه

ــه   ــف بـ ــه عواطـ دوم اينكـ
هــاي نيرومنــد، انســان را بــه تــلاش و كوشــش وا مــي

ــي بيشــتر تحــت      ــت اســت كــه آدم ــن حقيق ــات انســان، نمايشــگر اي ــاريخ حي ت
ــل؛ ــوي، ( عق 1374عل

مربي در سـطح وسـيع ايـن اسـت كـه نحـوة ابـراز كنتـرل عواطـف را بـه متربـي            
هــاي نيرومنــد از ســلطه و كنتــرل  عنــوان انگيــزه

صــورتي غيــر انســاني در مــي
ديــدن از لحــاظ عــوا داشــتن و محبــت

تــر اســت تــر و پرزيــان
ــدا مــي    ــد، حــالتي پي ــت محــروم بمان در آخــر يــك ســالگي از درك محب

ــباهت دارد   ــالي شـ ــردگي در بزرگسـ ــه افسـ ــه بـ ــان( .كـ همـ
روي در ملامـــت و ســـرزنش، آتـــش لجبـــازي فرزنـــدان را 
ــدان از     ــد، فرزن ــتي انجــام دهن ــه درس ــة خــود را ب ــد وظيف نتوانن
ــي و       ــل محيط ــذب عوام ــرض ج ــده و در مع ــارج ش ــانواده خ ــة خ ــوزة جاذب ح
فرزنـــداني كـــه همـــواره تـــوهين و تحقيـــر 

شـود، كرامـت نفـس     هـا ارضـا نمـي   
1373ســـادات، 

ــي اراده و در ارتكــاب گناهــان ب
ــوده، در    ــر نب ــال و منشــأ اث ــه فع ــد، در جامع دهن
جرئــت هســتند، دائمــاً از اوامــر والــدين     

و عاقبــت آنـان خيــر و صـلاح نخواهــد بـود؛ زيــرا آن   
تــوان بــه خيــر و نيكــي    كــه خويشــتن را پســت و فرومايــه بدانــد، نمــي     

  نداشتن رابطة صميمانه با فرزند
ــت دارد    ــت اهمي ــد جه ــان از چن ــاطفي شخصــيت انس ــة ع جنب
ــوژيكي دارد   ــة فيزيول ــم زمين ه

ــت    ــاط اسـ ــاعي در ارتبـ ــي و اجتمـ ــه  . عقلانـ ــف بـ ــه عواطـ دوم اينكـ
هــاي نيرومنــد، انســان را بــه تــلاش و كوشــش وا مــي

ــي بيشــتر تحــت      ــت اســت كــه آدم ــن حقيق ــات انســان، نمايشــگر اي ــاريخ حي ت
ــوذ     ــر نف ــا زي ــرار دارد ت ــف ق ــأثير عواط ــل؛ت عق

مربي در سـطح وسـيع ايـن اسـت كـه نحـوة ابـراز كنتـرل عواطـف را بـه متربـي            
عنــوان انگيــزه

صــورتي غيــر انســاني در مــي انســان خــارج شــوند، مناســبات افــراد را بــه
داشــتن و محبــت كــودك از دوســت

تــر و پرزيــان هــاي عــاطفي وخــيم
ــدا مــي    ــد، حــالتي پي ــت محــروم بمان در آخــر يــك ســالگي از درك محب

ــباهت دارد   ــالي شـ ــردگي در بزرگسـ ــه افسـ ــه بـ كـ
روي در ملامـــت و ســـرزنش، آتـــش لجبـــازي فرزنـــدان را 
ــدان از     ــد، فرزن ــتي انجــام دهن ــه درس ــة خــود را ب ــد وظيف نتوانن
ــي و       ــل محيط ــذب عوام ــرض ج ــده و در مع ــارج ش ــانواده خ ــة خ ــوزة جاذب ح

فرزنـــداني كـــه همـــواره تـــوهين و تحقيـــر . گيرنـــد
هـا ارضـا نمـي    شـوند و خـواهش طبيعـي حـب ذات آن    

ســـادات، ( .ندارنـــداور 
ــي اراده و در ارتكــاب گناهــان ب

ــوده، در    ــر نب ــال و منشــأ اث ــه فع ــد، در جامع دهن
جرئــت هســتند، دائمــاً از اوامــر والــدين      رفتارهــاي اجتمــاعي نــاتوان و كــم   

و عاقبــت آنـان خيــر و صـلاح نخواهــد بـود؛ زيــرا آن   
كــه خويشــتن را پســت و فرومايــه بدانــد، نمــي     

نداشتن رابطة صميمانه با فرزند
ــت دارد    ــت اهمي ــد جه ــان از چن ــاطفي شخصــيت انس ــة ع جنب

ــت    ــده اس ــيار پيچي ــه بس ــوژيكي دارد  . جنب ــة فيزيول ــم زمين ه
ــت    ــاط اسـ ــاعي در ارتبـ ــي و اجتمـ عقلانـ

هــاي نيرومنــد، انســان را بــه تــلاش و كوشــش وا مــي
ــي بيشــتر تحــت      ــت اســت كــه آدم ــن حقيق ــات انســان، نمايشــگر اي ــاريخ حي ت

ــوذ     ــر نف ــا زي ــرار دارد ت ــف ق ــأثير عواط ت
مربي در سـطح وسـيع ايـن اسـت كـه نحـوة ابـراز كنتـرل عواطـف را بـه متربـي            

عنــوان انگيــزه بيــاموزد؛ زيــرا اگــر عواطــف بــه
انســان خــارج شــوند، مناســبات افــراد را بــه

كــودك از دوســت
هــاي عــاطفي وخــيم دارد از همــه نــاراحتي

ــدا مــي    ــد، حــالتي پي ــت محــروم بمان در آخــر يــك ســالگي از درك محب
ــباهت دارد   ــالي شـ ــردگي در بزرگسـ ــه افسـ ــه بـ كـ

روي در ملامـــت و ســـرزنش، آتـــش لجبـــازي فرزنـــدان را 
ــدان از     ــد، فرزن ــتي انجــام دهن ــه درس ــة خــود را ب ــد وظيف نتوانن
ــي و       ــل محيط ــذب عوام ــرض ج ــده و در مع ــارج ش ــانواده خ ــة خ ــوزة جاذب ح

گيرنـــد هـــاي آن قـــرار مـــي
شـوند و خـواهش طبيعـي حـب ذات آن    

اور و ظـــرف معنـــوي خـــود را بـــ
ــي  ــي اطاعــت از اوامــر الهــي، ب اراده و در ارتكــاب گناهــان ب

ــي   ــن م ــت ت ــر پســتي و ذل ــه ه ــوده، در    ب ــر نب ــال و منشــأ اث ــه فع ــد، در جامع دهن
رفتارهــاي اجتمــاعي نــاتوان و كــم   

و عاقبــت آنـان خيــر و صـلاح نخواهــد بـود؛ زيــرا آن   كننـد  
كــه خويشــتن را پســت و فرومايــه بدانــد، نمــي     

نداشتن رابطة صميمانه با فرزند
ــت دارد    ــت اهمي ــد جه ــان از چن ــاطفي شخصــيت انس ــة ع جنب

ــت    ــده اس ــيار پيچي ــه بس جنب
ــت    ــاط اسـ ــاعي در ارتبـ ــي و اجتمـ عقلانـ

هــاي نيرومنــد، انســان را بــه تــلاش و كوشــش وا مــي انگيــزه
ــي بيشــتر تحــت      ــت اســت كــه آدم ــن حقيق ــات انســان، نمايشــگر اي ــاريخ حي ت

ــوذ     ــر نف ــا زي ــرار دارد ت ــف ق ــأثير عواط ت
مربي در سـطح وسـيع ايـن اسـت كـه نحـوة ابـراز كنتـرل عواطـف را بـه متربـي            

بيــاموزد؛ زيــرا اگــر عواطــف بــه
انســان خــارج شــوند، مناســبات افــراد را بــه

كــودك از دوســت بــودن محــروم
دارد از همــه نــاراحتي

ــدا مــي    ــد، حــالتي پي ــت محــروم بمان در آخــر يــك ســالگي از درك محب
ــباهت دارد   ــالي شـ ــردگي در بزرگسـ ــه افسـ ــه بـ كـ

روي در ملامـــت و ســـرزنش، آتـــش لجبـــازي فرزنـــدان را   والـــدين بـــا زيـــاده
ــد و روشــن  ــدان از     كنن ــد، فرزن ــتي انجــام دهن ــه درس ــة خــود را ب ــد وظيف نتوانن

ــي و       ــل محيط ــذب عوام ــرض ج ــده و در مع ــارج ش ــانواده خ ــة خ ــوزة جاذب ح
هـــاي آن قـــرار مـــي

شـوند و خـواهش طبيعـي حـب ذات آن    
و ظـــرف معنـــوي خـــود را بـــ
ــي  اطاعــت از اوامــر الهــي، ب

ــي   ــن م ــت ت ــر پســتي و ذل ــه ه ب
رفتارهــاي اجتمــاعي نــاتوان و كــم   

كننـد   سـرپيچي مــي 
كــه خويشــتن را پســت و فرومايــه بدانــد، نمــي     

 

 

نداشتن رابطة صميمانه با فرزند. 4
ــت دارد    ــت اهمي ــد جه ــان از چن ــاطفي شخصــيت انس ــة ع جنب

ــت    ــده اس ــيار پيچي ــه بس جنب
ــت    ــاط اسـ ــاعي در ارتبـ ــي و اجتمـ عقلانـ

انگيــزه
ــي بيشــتر تحــت      ــت اســت كــه آدم ــن حقيق ــات انســان، نمايشــگر اي ــاريخ حي ت

ــوذ     ــر نف ــا زي ــرار دارد ت ــف ق ــأثير عواط ت
مربي در سـطح وسـيع ايـن اسـت كـه نحـوة ابـراز كنتـرل عواطـف را بـه متربـي            

بيــاموزد؛ زيــرا اگــر عواطــف بــه
انســان خــارج شــوند، مناســبات افــراد را بــه

محــروم
دارد از همــه نــاراحتي

ــدا مــي    ــد، حــالتي پي ــت محــروم بمان در آخــر يــك ســالگي از درك محب
ــباهت دارد   ــالي شـ ــردگي در بزرگسـ ــه افسـ ــه بـ كـ

والـــدين بـــا زيـــاده
روشــن 

ــي و       ــل محيط ــذب عوام ــرض ج ــده و در مع ــارج ش ــانواده خ ــة خ ــوزة جاذب ح
هـــاي آن قـــرار مـــي آفـــت

شـوند و خـواهش طبيعـي حـب ذات آن     مي
و ظـــرف معنـــوي خـــود را بـــ
ــي  اطاعــت از اوامــر الهــي، ب

ــي   ــن م ــت ت ــر پســتي و ذل ــه ه ب
رفتارهــاي اجتمــاعي نــاتوان و كــم   

سـرپيچي مــي 
كــه خويشــتن را پســت و فرومايــه بدانــد، نمــي     



ــه     ــزده شــده و ب ــه دل ــه و مدرس ــدان از خان ــن صــورت فرزن در اي
ــان   ــد، آنچــه آن برن
. هــا عمــل كننــد او نيــز عمــل خواهــد كــرد
آنچه مسلم اسـت اكثـراً چنـين دوسـتاني بـر طبـق اصـول دينـي و اخلاقـي عمـل           
ــه         ــدان را ب ــي فرزن ــالودة دين ــت و ش ــيت، هوي ــن، شخص ــرد و دي ــد ك نخواهن

والــدين بايــد بــه شخصــيت، فكــر و عمــل فرزنــد خــود بهــا دهنــد، اســتقلال  
ا بپذيرنـــد، بـــه توانـــايي او احتـــرام نهنـــد، بـــه او حـــق رأي داده و اعتمـــاد 
هـــا را بـــه خـــود جلـــب نماينـــد، او را تحقيـــر و  
گونــه كــه هســت بپذيرنــد و بــه حســابش بياورنــد، بــراي  

ــته         ــه خواس ــد، ب ــاد كنن ــدگي ايج ــود و زن ــه خ ــبت ب ــاطر نس ــق خ ــاي  او تعل ه
ــا  ــه ب هــاي نــامعقولش، كريمان
ــنش    ــاي س ــه اقتض ــاي او را ك ه
ــاد     ــا ايج ــد، ت ــل كنن ــي تحم روي

ــش   ــرزنش، آت ــت و س لام
ــت و    ــتن را پس ــه خويش ــس ك و آن ك
ايشــان مربــي را 
خواهنــد كــه 

تحـف  الحسـين،  

، 5، جشـرح غـررالحكم و دررالكلـم   

ــه     ــزده شــده و ب ــه دل ــه و مدرس ــدان از خان ــن صــورت فرزن در اي
ــي    ــاه م ــاب و ناآگــاه پن ــتان ناب ــراد و دوس ــه و اف ــان جامع ــان   دام ــد، آنچــه آن برن

هــا عمــل كننــد او نيــز عمــل خواهــد كــرد
آنچه مسلم اسـت اكثـراً چنـين دوسـتاني بـر طبـق اصـول دينـي و اخلاقـي عمـل           
ــه         ــدان را ب ــي فرزن ــالودة دين ــت و ش ــيت، هوي ــن، شخص ــرد و دي ــد ك نخواهن

والــدين بايــد بــه شخصــيت، فكــر و عمــل فرزنــد خــود بهــا دهنــد، اســتقلال  
ا بپذيرنـــد، بـــه توانـــايي او احتـــرام نهنـــد، بـــه او حـــق رأي داده و اعتمـــاد 
هـــا را بـــه خـــود جلـــب نماينـــد، او را تحقيـــر و  
گونــه كــه هســت بپذيرنــد و بــه حســابش بياورنــد، بــراي  

ــته         ــه خواس ــد، ب ــاد كنن ــدگي ايج ــود و زن ــه خ ــبت ب ــاطر نس ــق خ او تعل
ــا  ــه ب هــاي نــامعقولش، كريمان
ــنش    ــاي س ــه اقتض ــاي او را ك ه
ــاد     ــا ايج ــد، ت ــل كنن ــي تحم روي

ــش   ــرزنش، آت ــت و س لام
ــت و    ــتن را پس ــه خويش ــس ك و آن ك

ــود ايشــان مربــي را  2.اش اميــدوار ب
خواهنــد كــه  كننــد و از مربيــان مــي

الحسـين،   بـن   علـي   بـن  

شـرح غـررالحكم و دررالكلـم   

ــه     ــزده شــده و ب ــه دل ــه و مدرس ــدان از خان ــن صــورت فرزن در اي
ــي    ــاه م ــاب و ناآگــاه پن ــتان ناب ــراد و دوس ــه و اف ــان جامع دام

هــا عمــل كننــد او نيــز عمــل خواهــد كــرد
آنچه مسلم اسـت اكثـراً چنـين دوسـتاني بـر طبـق اصـول دينـي و اخلاقـي عمـل           
ــه         ــدان را ب ــي فرزن ــالودة دين ــت و ش ــيت، هوي ــن، شخص ــرد و دي ــد ك نخواهن

والــدين بايــد بــه شخصــيت، فكــر و عمــل فرزنــد خــود بهــا دهنــد، اســتقلال  
ا بپذيرنـــد، بـــه توانـــايي او احتـــرام نهنـــد، بـــه او حـــق رأي داده و اعتمـــاد 
هـــا را بـــه خـــود جلـــب نماينـــد، او را تحقيـــر و  
گونــه كــه هســت بپذيرنــد و بــه حســابش بياورنــد، بــراي  

ــته         ــه خواس ــد، ب ــاد كنن ــدگي ايج ــود و زن ــه خ ــبت ب ــاطر نس ــق خ او تعل
ــا  پاســخ مثبــت دهنــد و در برابــر خواســته  ــه ب هــاي نــامعقولش، كريمان
ــي ــنش    خلق ــاي س ــه اقتض ــاي او را ك ه
ــوش  ــي و خ ــاد     روي ــا ايج ــد، ت ــل كنن ــي تحم روي

ــش  روي در م ــرزنش، آت ــت و س لام
ــت و    ــتن را پس ــه خويش ــس ك و آن ك

ــود اش اميــدوار ب
كننــد و از مربيــان مــي

بـن    محمـد حسـن   شـعبةحراني، ابـي  

شـرح غـررالحكم و دررالكلـم   الـدين محمـد،   

ــه     ــزده شــده و ب ــه دل ــه و مدرس ــدان از خان ــن صــورت فرزن در اي
ــي    ــاه م ــاب و ناآگــاه پن ــتان ناب ــراد و دوس ــه و اف ــان جامع دام

هــا عمــل كننــد او نيــز عمــل خواهــد كــرد و هــر آنچــه آن
آنچه مسلم اسـت اكثـراً چنـين دوسـتاني بـر طبـق اصـول دينـي و اخلاقـي عمـل           
ــه         ــدان را ب ــي فرزن ــالودة دين ــت و ش ــيت، هوي ــن، شخص ــرد و دي ــد ك نخواهن

والــدين بايــد بــه شخصــيت، فكــر و عمــل فرزنــد خــود بهــا دهنــد، اســتقلال  
ا بپذيرنـــد، بـــه توانـــايي او احتـــرام نهنـــد، بـــه او حـــق رأي داده و اعتمـــاد 
هـــا را بـــه خـــود جلـــب نماينـــد، او را تحقيـــر و  
گونــه كــه هســت بپذيرنــد و بــه حســابش بياورنــد، بــراي  

ــته         ــه خواس ــد، ب ــاد كنن ــدگي ايج ــود و زن ــه خ ــبت ب ــاطر نس ــق خ او تعل
پاســخ مثبــت دهنــد و در برابــر خواســته 

ــج  ــا و ك ــي ه خلق
ــوش  ــي و خ روي

  
ــاده 7 روي در م  زي
ــي ــد م ــت و    1كن ــتن را پس ــه خويش ــس ك و آن ك

ــه خيــر و نيكــي  ــود تــوان ب اش اميــدوار ب
كننــد و از مربيــان مــي بــه بكــارگيري صــبر و شــكيبايي دعــوت مــي

                                         
شـعبةحراني، ابـي   ابـن 

الـدين محمـد،    ، جمـال خوانسـاري 

ــه     ــزده شــده و ب ــه دل ــه و مدرس ــدان از خان ــن صــورت فرزن در اي
ــي    ــاه م ــاب و ناآگــاه پن ــتان ناب ــراد و دوس ــه و اف ــان جامع دام

و هــر آنچــه آنبگوينــد گــوش داده 
آنچه مسلم اسـت اكثـراً چنـين دوسـتاني بـر طبـق اصـول دينـي و اخلاقـي عمـل           
ــه         ــدان را ب ــي فرزن ــالودة دين ــت و ش ــيت، هوي ــن، شخص ــرد و دي ــد ك نخواهن

   .تباهي خواهند كشاند
والــدين بايــد بــه شخصــيت، فكــر و عمــل فرزنــد خــود بهــا دهنــد، اســتقلال  
ا بپذيرنـــد، بـــه توانـــايي او احتـــرام نهنـــد، بـــه او حـــق رأي داده و اعتمـــاد 

هـــا را بـــه خـــود جلـــب نماينـــد، او را تحقيـــر و   كننـــد، محبـــت و اعتمـــاد آن
گونــه كــه هســت بپذيرنــد و بــه حســابش بياورنــد، بــراي   تمســخر نكننــد، همــان

ــته         ــه خواس ــد، ب ــاد كنن ــدگي ايج ــود و زن ــه خ ــبت ب ــاطر نس ــق خ او تعل
پاســخ مثبــت دهنــد و در برابــر خواســته 

ــي   ــد و سركش ــار نماين ــج  او رفت ــا و ك ه
ــاده   ــبوري، گش ــا ص ــت، ب ــوش  اس ــي و خ روي

  )1391حيادار، 

  7777ديدگاه حضرت علي
ــي  ــدگاه حضــرت عل 7در دي

ــن   ــدان را روش ــازي فرزن ــي لجب م
ــد، نمــي ــه خيــر و نيكــي  فرومايــه بدان تــوان ب

بــه بكــارگيري صــبر و شــكيبايي دعــوت مــي
                                        

ابـن » الافراط في الملالة تشـب نيـران اللجّـاج   

خوانسـاري » فسه فلاتـرج خيـره  

ــود ــدوار ب ــه    . امي ــزده شــده و ب ــه دل ــه و مدرس ــدان از خان ــن صــورت فرزن در اي
ــي    ــاه م ــاب و ناآگــاه پن ــتان ناب ــراد و دوس ــه و اف ــان جامع دام

بگوينــد گــوش داده 
آنچه مسلم اسـت اكثـراً چنـين دوسـتاني بـر طبـق اصـول دينـي و اخلاقـي عمـل           
ــه         ــدان را ب ــي فرزن ــالودة دين ــت و ش ــيت، هوي ــن، شخص ــرد و دي ــد ك نخواهن

تباهي خواهند كشاند
والــدين بايــد بــه شخصــيت، فكــر و عمــل فرزنــد خــود بهــا دهنــد، اســتقلال  
ا بپذيرنـــد، بـــه توانـــايي او احتـــرام نهنـــد، بـــه او حـــق رأي داده و اعتمـــاد 

كننـــد، محبـــت و اعتمـــاد آن
تمســخر نكننــد، همــان

ــته         ــه خواس ــد، ب ــاد كنن ــدگي ايج ــود و زن ــه خ ــبت ب ــاطر نس ــق خ او تعل
پاســخ مثبــت دهنــد و در برابــر خواســته  معقــولش

ــي   ــد و سركش ــار نماين او رفت
ــاده   ــبوري، گش ــا ص ــت، ب اس

حيادار، ( .ت شود

ديدگاه حضرت علي .1.4
ــي  ــدگاه حضــرت عل در دي
ــن   ــدان را روش ــازي فرزن لجب

ــد، نمــي فرومايــه بدان
بــه بكــارگيري صــبر و شــكيبايي دعــوت مــي

                                        
الافراط في الملالة تشـب نيـران اللجّـاج   

  . 80، ص
فسه فلاتـرج خيـره  من هانت عليه ن
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ــود ــدوار ب امي
ــي    ــاه م ــاب و ناآگــاه پن ــتان ناب ــراد و دوس ــه و اف ــان جامع دام

بگوينــد گــوش داده 
آنچه مسلم اسـت اكثـراً چنـين دوسـتاني بـر طبـق اصـول دينـي و اخلاقـي عمـل           
ــه         ــدان را ب ــي فرزن ــالودة دين ــت و ش ــيت، هوي ــن، شخص ــرد و دي ــد ك نخواهن

تباهي خواهند كشاند
والــدين بايــد بــه شخصــيت، فكــر و عمــل فرزنــد خــود بهــا دهنــد، اســتقلال  

ا بپذيرنـــد، بـــه توانـــايي او احتـــرام نهنـــد، بـــه او حـــق رأي داده و اعتمـــاد او ر
كننـــد، محبـــت و اعتمـــاد آن

تمســخر نكننــد، همــان
ــته         ــه خواس ــد، ب ــاد كنن ــدگي ايج ــود و زن ــه خ ــبت ب ــاطر نس ــق خ او تعل

معقــولش
ــي   ــد و سركش ــار نماين او رفت
ــاده   ــبوري، گش ــا ص ــت، ب اس

ت شودمحب
  

1.4
ــي  ــدگاه حضــرت عل در دي
ــن   ــدان را روش ــازي فرزن لجب

ــد، نمــي فرومايــه بدان
بــه بكــارگيري صــبر و شــكيبايي دعــوت مــي

                                                
الافراط في الملالة تشـب نيـران اللجّـاج   « -1

، صالعقول
من هانت عليه ن« -2
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سـت بـا صـبوري،    

خـــود انـــدرزهاي آموزنـــده را همـــراه بـــا محبـــت و  
ــه    ــين، نام ــيد رضــي، پيش  و )31س

ــاري      ــتي را جـ ــاهم و دوسـ ــار تفـ ــودت و جويبـ ــمة مـ ــان چشـ ــين فرزندانشـ بـ
بــــه  توصــــيه

كلامــي و توجــه بــه عــزت نفــس افــراد، در كــلام ايشــان  
حضــرت 
ــراز محبــت و  كــردن، اب
كــه ايــن نعمــت ارزشــمند بــه همــان  

ــرل     ــت، در صــورت كنت ــؤثر اس ــي م ــال آدم ــي و كم ــه در ترق ــزان ك ــدن  مي نش

ــرُ  ــالُ قَب متاحال و
رويـــي دام محبـــت و 
ــين،   ــي، پيش سيدرض

ــن و      ــلاح دي ــة ص ــميمانه را ماي ــة ص ــتن رابط ــي و داش روي
دنيــاي آدمــي و باعــث آمــرزش گناهــان و بهتــرين راه نفــوذ در قلــب متربيــان و  

ــن  ــغنَ ع ــه الضِّ ــوا بِ و نفََ
ــةُ  و البشاَشَ
بهتــرين راه بــراي نفــوذ در دل دوســتان و زدودن    

ــوار ، 71ج ،بحــار الان

سـت بـا صـبوري،    هـاي جـوان را كـه اقتضـاي سـنش ا     
1   

خـــود انـــدرزهاي آموزنـــده را همـــراه بـــا محبـــت و  
ــه    ــين، نام ــيد رضــي، پيش س

ــاري      ــتي را جـ ــاهم و دوسـ ــار تفـ ــودت و جويبـ ــمة مـ ــان چشـ ــين فرزندانشـ بـ
توصــــيه )431: 

كلامــي و توجــه بــه عــزت نفــس افــراد، در كــلام ايشــان  
حضــرت . خــورد تــا فرزنــدان دچــار عقــدة حقــارت نشــوند

ــراز محبــت و  كــردن، اب
كــه ايــن نعمــت ارزشــمند بــه همــان  

ــرل     ــت، در صــورت كنت ــؤثر اس ــي م ــال آدم ــي و كم ــه در ترق ــزان ك مي

ّدــو ــرُ  ةِالْم ــالُ قَب متاحال و
رويـــي دام محبـــت و 

ــين،  .( ــي، پيش سيدرض

ــن و      ــلاح دي ــة ص ــميمانه را ماي ــة ص ــتن رابط ــي و داش روي
دنيــاي آدمــي و باعــث آمــرزش گناهــان و بهتــرين راه نفــوذ در قلــب متربيــان و  

ــن  ــغنَ ع ــه الضِّ ــوا بِ و نفََ
ــتهِم ــي غَيب ف ــد ــةُ  -و التفَقَُّ و البشاَشَ

بهتــرين راه بــراي نفــوذ در دل دوســتان و زدودن    

ــاقر،   ــد ب ــوارمجلســي، محم بحــار الان

هـاي جـوان را كـه اقتضـاي سـنش ا     
1.رويي تحمل كنند تا ايجاد محبت شود

خـــود انـــدرزهاي آموزنـــده را همـــراه بـــا محبـــت و  
ــه    ــين، نام ــيد رضــي، پيش س

ــاري      ــتي را جـ ــاهم و دوسـ ــار تفـ ــودت و جويبـ ــمة مـ ــان چشـ ــين فرزندانشـ بـ
: 1ج1381بــــي الفــــتح الاربلــــي، 

كلامــي و توجــه بــه عــزت نفــس افــراد، در كــلام ايشــان  
خــورد تــا فرزنــدان دچــار عقــدة حقــارت نشــوند

ــراز محبــت و  گفــتن را عامــل مهمــي در ارتبــاط برقــرار  كــردن، اب
كــه ايــن نعمــت ارزشــمند بــه همــان  

ــرل     ــت، در صــورت كنت ــؤثر اس ــي م ــال آدم ــي و كم ــه در ترق ــزان ك مي

ــةُ ــا شَ بــةُح ــودّ لَ الْم
ــينة عاقـــل مخـــزن راز اوســـت،   رويـــي دام محبـــت و  گشـــادهسـ

ــت    ــان اس ــوب انس ــانندة عي ــران، پوش ــل آزار ديگ .(»تحم

ــن و      ــلاح دي ــة ص ــميمانه را ماي ــة ص ــتن رابط ــي و داش روي
دنيــاي آدمــي و باعــث آمــرزش گناهــان و بهتــرين راه نفــوذ در قلــب متربيــان و  

ــم ــوبِ أودِائهِ ــاس قُلُ ــه النَّ ــن  -بِ ــغنَ ع ــه الضِّ ــوا بِ و نفََ
ــائهِم ــتهِم -حســنُ البِشــرِعند لقَ ــي غَيب ف ــد و التفَقَُّ

بهتــرين راه بــراي نفــوذ در دل دوســتان و زدودن    

ــاقر،  . » ــد ب مجلســي، محم

هـاي جـوان را كـه اقتضـاي سـنش ا     
رويي تحمل كنند تا ايجاد محبت شود

خـــود انـــدرزهاي آموزنـــده را همـــراه بـــا محبـــت و  
ــي  ــه م ــد ارائ ــه   ( دادن ــين، نام ــيد رضــي، پيش س

ــاري      ــتي را جـ ــاهم و دوسـ ــار تفـ ــودت و جويبـ ــمة مـ ــان چشـ ــين فرزندانشـ بـ
بــــي الفــــتح الاربلــــي، 

كلامــي و توجــه بــه عــزت نفــس افــراد، در كــلام ايشــان  
خــورد تــا فرزنــدان دچــار عقــدة حقــارت نشــوند

گفــتن را عامــل مهمــي در ارتبــاط برقــرار 
كــه ايــن نعمــت ارزشــمند بــه همــان  روشــن اســت 

ــرل     ــت، در صــورت كنت ــؤثر اس ــي م ــال آدم ــي و كم ــه در ترق ــزان ك مي
  .شود

ــا  ــرِّه و الْبشَ وقُ ســنْد ــلِ ص اقْالع رــد ــةُص شَ
ــينة عاقـــل مخـــزن راز اوســـت،   سـ

ــت    ــان اس ــوب انس ــانندة عي ــران، پوش ــل آزار ديگ تحم

ــن و      ــلاح دي ــة ص ــميمانه را ماي ــة ص ــتن رابط ــي و داش روي
دنيــاي آدمــي و باعــث آمــرزش گناهــان و بهتــرين راه نفــوذ در قلــب متربيــان و  

ــم ــوبِ أودِائهِ ــاس قُلُ ــه النَّ بِ
ــائهِم حســنُ البِشــرِعند لقَ

بهتــرين راه بــراي نفــوذ در دل دوســتان و زدودن    

                                         
ــتي اســت  ــز دوس ــي مغ »روي

هـاي جـوان را كـه اقتضـاي سـنش ا      خلقـي 
رويي تحمل كنند تا ايجاد محبت شود رويي و خوش
خـــود انـــدرزهاي آموزنـــده را همـــراه بـــا محبـــت و   7حضـــرت علـــي

ــان   ــه فرزندانش ــي صــميميت ب ــه م ارائ
ــاري      ــتي را جـ ــاهم و دوسـ ــار تفـ ــودت و جويبـ ــمة مـ ــان چشـ ــين فرزندانشـ بـ

بــــي الفــــتح الاربلــــي، ابــــن ا
كلامــي و توجــه بــه عــزت نفــس افــراد، در كــلام ايشــان   رويــي، خــوش
خــورد تــا فرزنــدان دچــار عقــدة حقــارت نشــوند بســيار بــه چشــم مــي

گفــتن را عامــل مهمــي در ارتبــاط برقــرار 
روشــن اســت . داننــد هــا مــي

ــرل     ــت، در صــورت كنت ــؤثر اس ــي م ــال آدم ــي و كم ــه در ترق ــزان ك مي
شود نيز، موجب سقوط و تباهي مي

ــا  ــرِّه و الْبشَ وقُ ســنْد ــلِ ص اقْالع رــد ص
ــينة عاقـــل مخـــزن راز اوســـت،   سـ

ــت    ــان اس ــوب انس ــانندة عي ــران، پوش ــل آزار ديگ تحم

ــوش  ــن و      حضــرت خ ــلاح دي ــة ص ــميمانه را ماي ــة ص ــتن رابط ــي و داش روي
دنيــاي آدمــي و باعــث آمــرزش گناهــان و بهتــرين راه نفــوذ در قلــب متربيــان و  

  
َــألف ــا ي ــنَ م ــم إنَّ أَحس ــوبِ أودِائهِ ــاس قُلُ ــه النَّ بِ

ــوبِ أعــدائهِم ــائهِم -قُلُ حســنُ البِشــرِعند لقَ
بهتــرين راه بــراي نفــوذ در دل دوســتان و زدودن    «؛  »بهِِــم عنــد حضــورهِم  

                                        
ــتي اســت  خــوش«؛  ــز دوس ــي مغ روي

خلقـي  هـا و كـج   سركشي
رويي و خوش
حضـــرت علـــي

ــان   ــه فرزندانش صــميميت ب
ــاري      ــتي را جـ ــاهم و دوسـ ــار تفـ ــودت و جويبـ ــمة مـ ــان چشـ ــين فرزندانشـ بـ

ابــــن ا( ســــاختند؛
رويــي، خــوش خــوش

بســيار بــه چشــم مــي
گفــتن را عامــل مهمــي در ارتبــاط برقــرار  نعمــت ســخن
هــا مــي تكامــل انســان

ــرل     ــت، در صــورت كنت ــؤثر اس ــي م ــال آدم ــي و كم ــه در ترق ــزان ك مي
نيز، موجب سقوط و تباهي مي

ــا « ــرِّه و الْبشَ وقُ ســنْد ــلِ ص اقْالع رــد ص
ــينة عاقـــل مخـــزن راز اوســـت،  «؛ »العْيـــوبِ سـ

ــت    ــان اس ــوب انس ــانندة عي ــران، پوش ــل آزار ديگ تحم
  )6حكمت

ــوش  حضــرت خ
دنيــاي آدمــي و باعــث آمــرزش گناهــان و بهتــرين راه نفــوذ در قلــب متربيــان و  

.داند اُنس با آنان مي
»َــألف ــا ي ــنَ م إنَّ أَحس

ــوبِ أعــدائهِم قُلُ
بهِِــم عنــد حضــورهِم  

                                        
 ّدــو ــخُّ الم م ــه ؛ »ةاَلبشَّاشَ

  

 

 

سركشي
رويي و خوش گشاده

حضـــرت علـــي
ــان   ــه فرزندانش صــميميت ب

ــاري      ــتي را جـ ــاهم و دوسـ ــار تفـ ــودت و جويبـ ــمة مـ ــان چشـ ــين فرزندانشـ بـ
ســــاختند؛ مــــي

خــوش
بســيار بــه چشــم مــي

نعمــت ســخن
تكامــل انســان

ــرل     ــت، در صــورت كنت ــؤثر اس ــي م ــال آدم ــي و كم ــه در ترق ــزان ك مي
نيز، موجب سقوط و تباهي مي

ــوش  حضــرت خ
دنيــاي آدمــي و باعــث آمــرزش گناهــان و بهتــرين راه نفــوذ در قلــب متربيــان و  

اُنس با آنان مي
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ويــي هنگــام ملاقاتشــان و جويــاي احــوال آنــان 
» .بــودن در غيابشــان و شــادي و خوشــحالي هنگــام حضــور و آمدنشــان اســت 

كــردن اصــل محبــت در مقطــع كــودكي تأكيــد فــراوان  
ــم را      ــت و رح ــودك واژة محب ــل و ك ــد از واژة طف ــرات بع ــر ك ذك

او . تـرين فـرد بـه تـرحم، مراقبـت و حمايـت اسـت       
ــرده و        ــداد ك ــان قلم ــه كودك ــت ب ــت را محب ــودكي و طفولي ــفة دوران ك فلس
حتــي او پــا را فراتــر نهــاده و 

ــه و ق ياف
 .گشــايد
ــي  داشــتن حقيق
ــادران   ــد و از م دان
ه خواهــد كــ

ــك       ــه ي ــان را ب ــوند و اطفالش ــل نش ــاوت قائ ــدان، تف ــين فرزن ورزي ب
ــين       ــدان چن ــه فرزن ــه ب ــت عادلان ــا محب ــه ب او در رابط

بــرد، او را 
ــادر و     ــت م ــق مواظب ــودك از طري ــزي ك ــايلات غري ــر تم اگ
ــت در دل او  ــاي اول، محب ه

 )65: همــان
ــاي         ــه اعض ــبت ب ــد و نس ــي را برگزين ــود يك ــدان خ ــين فرزن ــد ب ــدر نباي پ
. اي كــه بــه يمــن خداونــد تشــكيل شــده اســت، ترجيحــي قائــل شــود 
ــدازه   ــه يــك ان هــا را ب
ــالم،   ــند و خــواه س العضــو باش

ويــي هنگــام ملاقاتشــان و جويــاي احــوال آنــان 
بــودن در غيابشــان و شــادي و خوشــحالي هنگــام حضــور و آمدنشــان اســت 

كــردن اصــل محبــت در مقطــع كــودكي تأكيــد فــراوان  
ــم را      ــت و رح ــودك واژة محب ــل و ك ــد از واژة طف ــرات بع ك

تـرين فـرد بـه تـرحم، مراقبـت و حمايـت اسـت       
ــرده و        ــداد ك ــان قلم ــه كودك ــت ب ــت را محب ــودكي و طفولي ــفة دوران ك فلس
حتــي او پــا را فراتــر نهــاده و 

ــي   ــي م ــا را نف ــال از بزرگتره ــرداري اطف ــد ب ق. كن
گشــايد دانــد كــه همــة درهــا را بــه روي مــا مــي 

ــه كودكــان دوســت  ــت ب ــار محب ــي  او در كن داشــتن حقيق
ــي   ــي م ــت اله ــدان را امان ــادران   او فرزن ــد و از م دان

خواهــد كــ كــردن كوتــاهي نكننــد و از پــدران مــي
ــك       ــه ي ــان را ب ــوند و اطفالش ــل نش ــاوت قائ ــدان، تف ــين فرزن ورزي ب
ــين       ــدان چن ــه فرزن ــه ب ــت عادلان ــا محب ــه ب او در رابط

بــرد، او را  بچــه بايــد پــيش از اينكــه بــه ضــرورت محبــت مــادر پــي        
ــادر و     ــت م ــق مواظب ــودك از طري ــزي ك ــايلات غري ــر تم اگ
ــت در دل او  ــاي اول، محب ه

همــان( .ميــرد شــود و دل او قبــل از اينكــه زنــده شــود، مــي 
ــاي         ــه اعض ــبت ب ــد و نس ــي را برگزين ــود يك ــدان خ ــين فرزن ــد ب ــدر نباي پ
اي كــه بــه يمــن خداونــد تشــكيل شــده اســت، ترجيحــي قائــل شــود 
ــدازه   ــه يــك ان هــا را ب
ــالم،   ــند و خــواه س العضــو باش

ويــي هنگــام ملاقاتشــان و جويــاي احــوال آنــان 
بــودن در غيابشــان و شــادي و خوشــحالي هنگــام حضــور و آمدنشــان اســت 

كــردن اصــل محبــت در مقطــع كــودكي تأكيــد فــراوان  
ــم را      ــت و رح ــودك واژة محب ــل و ك ــد از واژة طف ــرات بع ك

تـرين فـرد بـه تـرحم، مراقبـت و حمايـت اسـت       
ــرده و        ــداد ك ــان قلم ــه كودك ــت ب ــت را محب ــودكي و طفولي ــفة دوران ك فلس

حتــي او پــا را فراتــر نهــاده و . كنــد
ــي   ــي م ــا را نف ــال از بزرگتره ــرداري اطف ب

دانــد كــه همــة درهــا را بــه روي مــا مــي 
ــه كودكــان دوســت  ــت ب ــار محب او در كن
ــي   ــي م ــت اله ــدان را امان او فرزن

كــردن كوتــاهي نكننــد و از پــدران مــي
ــك       ــه ي ــان را ب ــوند و اطفالش ــل نش ــاوت قائ ــدان، تف ــين فرزن ورزي ب
ــين       ــدان چن ــه فرزن ــه ب ــت عادلان ــا محب ــه ب او در رابط

بچــه بايــد پــيش از اينكــه بــه ضــرورت محبــت مــادر پــي        
ــادر و     ــت م ــق مواظب ــودك از طري ــزي ك ــايلات غري ــر تم اگ

ــال   ــان س ــود، در هم ــت نش ــادت تقوي ــت در دل او  يجــة ع ــاي اول، محب ه
شــود و دل او قبــل از اينكــه زنــده شــود، مــي 

ــاي         ــه اعض ــبت ب ــد و نس ــي را برگزين ــود يك ــدان خ ــين فرزن ــد ب ــدر نباي پ
اي كــه بــه يمــن خداونــد تشــكيل شــده اســت، ترجيحــي قائــل شــود 

ــدازه   ل در نظــر او يكســان باشــند و همــة آن  ــه يــك ان هــا را ب
ــاقص   ــد، خــواه ن ــت كن ــدارد و مواظب ــالم،   دوســت ب ــند و خــواه س العضــو باش

ويــي هنگــام ملاقاتشــان و جويــاي احــوال آنــان ر كينــه از دل دشــمنان، گشــاده
بــودن در غيابشــان و شــادي و خوشــحالي هنگــام حضــور و آمدنشــان اســت 

  

كــردن اصــل محبــت در مقطــع كــودكي تأكيــد فــراوان  
ــم را      ــت و رح ــودك واژة محب ــل و ك ــد از واژة طف ــرات بع ك

تـرين فـرد بـه تـرحم، مراقبـت و حمايـت اسـت       
ــرده و        ــداد ك ــان قلم ــه كودك ــت ب ــت را محب ــودكي و طفولي ــفة دوران ك فلس

كنــد داشــتن اطفــال را شــديداً توصــيه مــي
ــي   ــي م ــا را نف ــال از بزرگتره ــرداري اطف ب

دانــد كــه همــة درهــا را بــه روي مــا مــي 
ــه كودكــان دوســت  ــت ب ــار محب او در كن
ــي   ــي م ــت اله ــدان را امان او فرزن

كــردن كوتــاهي نكننــد و از پــدران مــي
ــك       ــه ي ــان را ب ــوند و اطفالش ــل نش ــاوت قائ ــدان، تف ــين فرزن ورزي ب
ــين       ــدان چن ــه فرزن ــه ب ــت عادلان ــا محب ــه ب او در رابط

بچــه بايــد پــيش از اينكــه بــه ضــرورت محبــت مــادر پــي        
ــادر و     ــت م ــق مواظب ــودك از طري ــزي ك ــايلات غري ــر تم اگ

ــال   ــان س ــود، در هم ــت نش ــادت تقوي يجــة ع
شــود و دل او قبــل از اينكــه زنــده شــود، مــي 

ــاي         ــه اعض ــبت ب ــد و نس ــي را برگزين ــود يك ــدان خ ــين فرزن ــد ب ــدر نباي پ
اي كــه بــه يمــن خداونــد تشــكيل شــده اســت، ترجيحــي قائــل شــود 

ل در نظــر او يكســان باشــند و همــة آن 
ــاقص   ــد، خــواه ن ــت كن ــدارد و مواظب دوســت ب

كينــه از دل دشــمنان، گشــاده
بــودن در غيابشــان و شــادي و خوشــحالي هنگــام حضــور و آمدنشــان اســت 

75 ،1403 :36(  

  ديدگاه روسو
كــردن اصــل محبــت در مقطــع كــودكي تأكيــد فــراوان   روســو نيــز بــر پيــاده

ــم را      ــت و رح ــودك واژة محب ــل و ك ــد از واژة طف ــرات بع ك
تـرين فـرد بـه تـرحم، مراقبـت و حمايـت اسـت        كنـد؛ زيـرا طفـل محتـاج    

ــرده و        ــداد ك ــان قلم ــه كودك ــت ب ــت را محب ــودكي و طفولي ــفة دوران ك فلس
داشــتن اطفــال را شــديداً توصــيه مــي

ــان  ــزوم اطاعــت و فرم ــي   ل ــي م ــا را نف ــال از بزرگتره ــرداري اطف ب
دانــد كــه همــة درهــا را بــه روي مــا مــي  طــرز صــحبت را جــوازي مــي

ــه كودكــان دوســت  )363 ــت ب ــار محب او در كن
ــي  ــا را توصــيه م ــد ه ــي  . كن ــي م ــت اله ــدان را امان او فرزن

كــردن كوتــاهي نكننــد و از پــدران مــي خواهــد كــه در محبــت
ــك       ــه ي ــان را ب ــوند و اطفالش ــل نش ــاوت قائ ــدان، تف ــين فرزن ورزي ب

ــد   ــت بدارن ــدازه دوس ــين      . ان ــدان چن ــه فرزن ــه ب ــت عادلان ــا محب ــه ب او در رابط

بچــه بايــد پــيش از اينكــه بــه ضــرورت محبــت مــادر پــي        
ــدارد ــادر و    . دوســت ب ــت م ــق مواظب ــودك از طري ــزي ك ــايلات غري ــر تم اگ

ــال   ــان س ــود، در هم ــت نش ــادت تقوي يجــة ع
شــود و دل او قبــل از اينكــه زنــده شــود، مــي 

ــاي         ــه اعض ــبت ب ــد و نس ــي را برگزين ــود يك ــدان خ ــين فرزن ــد ب ــدر نباي پ
اي كــه بــه يمــن خداونــد تشــكيل شــده اســت، ترجيحــي قائــل شــود 

ــد تمــام اطفــا ل در نظــر او يكســان باشــند و همــة آن باي
ــاقص   ــد، خــواه ن ــت كن ــدارد و مواظب دوســت ب

كينــه از دل دشــمنان، گشــاده
بــودن در غيابشــان و شــادي و خوشــحالي هنگــام حضــور و آمدنشــان اســت 

75مجلسي، ج(

ديدگاه روسو .2.4
روســو نيــز بــر پيــاده

ــه ــم را      دارد و ب ــت و رح ــودك واژة محب ــل و ك ــد از واژة طف ــرات بع ك
كنـد؛ زيـرا طفـل محتـاج    

ــرده و        ــداد ك ــان قلم ــه كودك ــت ب ــت را محب ــودكي و طفولي ــفة دوران ك فلس
داشــتن اطفــال را شــديداً توصــيه مــي دوســت

ــان  ــزوم اطاعــت و فرم ل
طــرز صــحبت را جــوازي مــي

363 :1390روســو، 
ــي  ــا را توصــيه م ه

خواهــد كــه در محبــت
ــق ــك       در عش ــه ي ــان را ب ــوند و اطفالش ــل نش ــاوت قائ ــدان، تف ــين فرزن ورزي ب

ــد   ــت بدارن ــدازه دوس ان
  :نويسد

بچــه بايــد پــيش از اينكــه بــه ضــرورت محبــت مــادر پــي        «
ــدارد دوســت ب

ــال  در نت ــان س ــود، در هم ــت نش ــادت تقوي يجــة ع
شــود و دل او قبــل از اينكــه زنــده شــود، مــي  خــاموش مــي

ــاي        ...  ــه اعض ــبت ب ــد و نس ــي را برگزين ــود يك ــدان خ ــين فرزن ــد ب ــدر نباي پ
اي كــه بــه يمــن خداونــد تشــكيل شــده اســت، ترجيحــي قائــل شــود  خــانواده

ــد تمــام اطفــا باي
ــاقص   ــد، خــواه ن ــت كن ــدارد و مواظب دوســت ب
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2.4

روســو نيــز بــر پيــاده
ــه دارد و ب

كنـد؛ زيـرا طفـل محتـاج     مي
ــرده و        ــداد ك ــان قلم ــه كودك ــت ب ــت را محب ــودكي و طفولي ــفة دوران ك فلس

دوســت
ــان  ــزوم اطاعــت و فرم ل

طــرز صــحبت را جــوازي مــي
روســو، (

ــي  آن ــا را توصــيه م ه
خواهــد كــه در محبــت مــي

ــق در عش
ــد   ــت بدارن ــدازه دوس ان
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هـا امـانتي هسـتند كـه بايـد      

كننـد و بـه او عشـق    
البتـه   1.ورزند؛ كودك بايد بداند وظيفة او جبران محبت آنان در بزرگي است

در : نويسـد 
آميز شما بار تربيتي براي كودك ندارد، 

  .وم نگه داريد و بر اين امتناع مصر و پايدار باشيد

ــا       ــس ب ــان و اُن ــب متربي ــوذ در قل ــرين راه نف ــي را بهت روي
ــدي  لبخن
اي خاشــاك، بــراي مربــي حســنه و ثــواب اخــروي 
. نمايـــد
ــراي  اي ب
ــي و  رويـ
ــت و     ــامي در تربيـ ــث ناكـ ــي، باعـ ــا متربـ ــميمانه بـ ــة صـ ــردن رابطـ نكـ
ــه    ــت نزديكــي ب ــردم را از جه ــان م ايش
دانــد و در ملاقــات بــا آنــان اظهــار شــادي و      
دهــد و ايــن برخــورد را مايــة صــلاح ديــن و دنيــاي 
آن حضــرت بــه اعتــدال در   
ــق افراطــي بــه چيــزي،     ش

هموطنـان تـو هنگـامي كـه بچـه بـودي از تـو حمايـت         

هـا امـانتي هسـتند كـه بايـد      

كننـد و بـه او عشـق     دك حمايـت مـي  
ورزند؛ كودك بايد بداند وظيفة او جبران محبت آنان در بزرگي است

نويسـد  نمايـد و مـي  
آميز شما بار تربيتي براي كودك ندارد، 

وم نگه داريد و بر اين امتناع مصر و پايدار باشيد

ــا       ــس ب ــان و اُن ــب متربي ــوذ در قل ــرين راه نف ــي را بهت روي
ــام  ــر ام ــدي  7از نظ لبخن

اي خاشــاك، بــراي مربــي حســنه و ثــواب اخــروي 
نمايـــد تـــرين عبـــادت را بـــرايش ثبـــت مـــي 
ــده    ــت و زداين ــراي تربي ــدأ ب ــي مب ــراي  روي اي ب
ــي و  عكـــس تـــرش رويـ

ــت و     ــامي در تربيـ ــث ناكـ ــي، باعـ ــا متربـ ــميمانه بـ ــة صـ ــردن رابطـ نكـ
ــه    ــت نزديكــي ب ــردم را از جه ــان م ايش
دانــد و در ملاقــات بــا آنــان اظهــار شــادي و      
دهــد و ايــن برخــورد را مايــة صــلاح ديــن و دنيــاي 
آن حضــرت بــه اعتــدال در   
ــق افراطــي بــه چيــزي،     ش

هموطنـان تـو هنگـامي كـه بچـه بـودي از تـو حمايـت         

هـا امـانتي هسـتند كـه بايـد       هـر يـك از آن  
  )69:همان

دك حمايـت مـي  
ورزند؛ كودك بايد بداند وظيفة او جبران محبت آنان در بزرگي است

نمايـد و مـي   روسو در بعضي مواقـع سـلب محبـت را نيـز توصـيه مـي      
آميز شما بار تربيتي براي كودك ندارد، 

وم نگه داريد و بر اين امتناع مصر و پايدار باشيد

ــا       ــس ب ــان و اُن ــب متربي ــوذ در قل ــرين راه نف ــي را بهت روي
ــد ــام . دان ــر ام از نظ

اي خاشــاك، بــراي مربــي حســنه و ثــواب اخــروي 
تـــرين عبـــادت را بـــرايش ثبـــت مـــي 
ــده    ــت و زداين ــراي تربي ــدأ ب ــي مب روي

ــه ــد و بـ عكـــس تـــرش  آيـ
ــت و     ــامي در تربيـ ــث ناكـ ــي، باعـ ــا متربـ ــميمانه بـ ــة صـ ــردن رابطـ نكـ
ــه    ــت نزديكــي ب ــردم را از جه ــان م ايش
دانــد و در ملاقــات بــا آنــان اظهــار شــادي و      
دهــد و ايــن برخــورد را مايــة صــلاح ديــن و دنيــاي 

آن حضــرت بــه اعتــدال در   . دانــد
ــق افراطــي بــه چيــزي،    دارد كــه ع ش

هموطنـان تـو هنگـامي كـه بچـه بـودي از تـو حمايـت         
 .394همان، ص

هـر يـك از آن  . خواه قـوي باشـند و خـواه ضـعيف    
همان(» .دهنده پس بدهد
دك حمايـت مـي  اند كه از كـو 

ورزند؛ كودك بايد بداند وظيفة او جبران محبت آنان در بزرگي است
روسو در بعضي مواقـع سـلب محبـت را نيـز توصـيه مـي      

آميز شما بار تربيتي براي كودك ندارد،  صورتي كه احساس نموديد عمل محبت
وم نگه داريد و بر اين امتناع مصر و پايدار باشيد

ــا       ــس ب ــان و اُن ــب متربي ــوذ در قل ــرين راه نف ــي را بهت روي
ــا آن   ــيمانه ب ــة ص ــاد رابط ــان و ايج ــي  آن ــا م ــد ه دان

اي خاشــاك، بــراي مربــي حســنه و ثــواب اخــروي 
تـــرين عبـــادت را بـــرايش ثبـــت مـــي 
ــده    ــت و زداين ــراي تربي ــدأ ب ــي مب روي

ــاب مـــي ــه حسـ ــد و بـ آيـ
ــت و     ــامي در تربيـ ــث ناكـ ــي، باعـ ــا متربـ ــميمانه بـ ــة صـ ــردن رابطـ نكـ

ــي  ــي م ــت دين ــدن تربي ــ دي ــه   . ودش ــت نزديكــي ب ــردم را از جه ــان م ايش
دانــد و در ملاقــات بــا آنــان اظهــار شــادي و      
دهــد و ايــن برخــورد را مايــة صــلاح ديــن و دنيــاي 

دانــد آدمــي و باعــث آمــرزش گناهــان او مــي    
ــد و اظهــار مــي   دارد كــه ع ده

                                         
هموطنـان تـو هنگـامي كـه بچـه بـودي از تـو حمايـت         . داشـتن همنوعـان اسـت   
همان، ص. ها را دوست بداري

خواه قـوي باشـند و خـواه ضـعيف    
دهنده پس بدهد حساب آن را به امانت
اند كه از كـو  در دوران كودكي مربيان

ورزند؛ كودك بايد بداند وظيفة او جبران محبت آنان در بزرگي است
روسو در بعضي مواقـع سـلب محبـت را نيـز توصـيه مـي      

صورتي كه احساس نموديد عمل محبت
وم نگه داريد و بر اين امتناع مصر و پايدار باشيدبايد كودك را از آن محر

 بررسي و مقايسه

ــاده ــا       گش ــس ب ــان و اُن ــب متربي ــوذ در قل ــرين راه نف ــي را بهت روي
ــا آن   ــيمانه ب ــة ص ــاد رابط ــان و ايج آن

اي خاشــاك، بــراي مربــي حســنه و ثــواب اخــروي  كــردن ذره
تـــرين عبـــادت را بـــرايش ثبـــت مـــي  و عـــلاوه بـــر آن محبـــوب
ــاده   ــم و گش ــب تبس ــده    ترتي ــت و زداين ــراي تربي ــدأ ب ــي مب روي

ــه ــا بـ ــا و بلايـ ــي  هـ ــاب مـ حسـ
ــت و     ــامي در تربيـ ــث ناكـ ــي، باعـ ــا متربـ ــميمانه بـ ــة صـ ــردن رابطـ نكـ

ــي  ــي م ــت دين ــدن تربي دي
دانــد و در ملاقــات بــا آنــان اظهــار شــادي و       يكــديگر همچــون بــرادر مــي   

دهــد و ايــن برخــورد را مايــة صــلاح ديــن و دنيــاي  رويــي را فرمــان مــي
آدمــي و باعــث آمــرزش گناهــان او مــي    

ــت فرمــان مــي   ــد و اظهــار مــي   محب ده

                                        
داشـتن همنوعـان اسـت    يكي از وظـايف تـو دوسـت   

ها را دوست بداري اي بايد آن

خواه قـوي باشـند و خـواه ضـعيف    
حساب آن را به امانت
در دوران كودكي مربيان

ورزند؛ كودك بايد بداند وظيفة او جبران محبت آنان در بزرگي است
روسو در بعضي مواقـع سـلب محبـت را نيـز توصـيه مـي      

صورتي كه احساس نموديد عمل محبت
بايد كودك را از آن محر

بررسي و مقايسه  .3.4
ــام ــاده7ام گش

ــا آن   ــيمانه ب ــة ص ــاد رابط ــان و ايج آن
كــردن ذره ســاده يــا برطــرف

و عـــلاوه بـــر آن محبـــوب
ــاده   ــم و گش ــب تبس ترتي

ــه كـــدورت ــا بـ ــا و بلايـ هـ
ــرار ــت و     برقـ ــامي در تربيـ ــث ناكـ ــي، باعـ ــا متربـ ــميمانه بـ ــة صـ ــردن رابطـ نكـ
ــيب ــي  آس ــي م ــت دين ــدن تربي دي

يكــديگر همچــون بــرادر مــي   
رويــي را فرمــان مــي گشــاده

آدمــي و باعــث آمــرزش گناهــان او مــي    
ــت فرمــان مــي   محب

                                        
يكي از وظـايف تـو دوسـت   

اي بايد آن حالا كه مرد شده 

 

 

در دوران كودكي مربيان
ورزند؛ كودك بايد بداند وظيفة او جبران محبت آنان در بزرگي است مي

روسو در بعضي مواقـع سـلب محبـت را نيـز توصـيه مـي      
صورتي كه احساس نموديد عمل محبت

بايد كودك را از آن محر
  

3.4
ــام ام

ــا آن   ــيمانه ب ــة ص ــاد رابط ــان و ايج آن
ســاده يــا برطــرف

و عـــلاوه بـــر آن محبـــوبدارد 
ــدين ــاده   ب ــم و گش ــب تبس ترتي

كـــدورت
ــرار برقـ
ــيب آس

يكــديگر همچــون بــرادر مــي   
گشــاده

آدمــي و باعــث آمــرزش گناهــان او مــي    
ــت فرمــان مــي   محب

                                                
يكي از وظـايف تـو دوسـت    -1

 اند، كرده
  



ــان       ــت انس ــث هلاك ــاخته و باع ــا س ــت نابين ــدن حقيق ــده را از دي ــد دي توان
تـر نيـز عامـل پـذيرش تربيـت بـه سـوي        

ــل اســت     ــاط در ســاية خوشــرويي ارزش قائ ــراري ارتب ــراي برق ــز ب روســو ني
رود؛ ولــي ملاحــت 
كـــارگيري محبـــت و 
تـــوان اظهـــار 
داشــت كــه روســو بــر آن بــوده كــه بــا توجــه بــه ايــن خصــلت افــراد كــه تحــت 
ــد و ا ز بندن

ــدان مفهــوم  دهــد، ب
ــت و در  دادن محب
ــام      ــي را در انج ــوارد لازم، مترب ــت در م ــود محب ــا نب ــتن ي نداش

پســـندد و دســـتور تـــرحم 
كـــردن بـــه 
ــتند،      ــي هس ــت اله ــان امان ــه كودك ــان و اينك ــين آن ــتن ب نگذاش
ــي حضــرت   اســت؛ ول
بـا مـوقعيتي كـه در اجتمـاع نيـاز      
بــرد و توضــيحات وســيعتري دربــارة 
ــي روســو   ــد؛ ول ده
ــت را   ــرحم و محب ــد و ت نماي

آنچـــه را 
شـود، عشـق بـه حـق تعـالي و بنـدگان او       
ــوعي خودخــواهي و حســادت    ــد؛ امــا در نظــر روســو خاســتگاه تــرحم ن دان

ــان       ــت انس ــث هلاك ــاخته و باع ــا س ــت نابين ــدن حقيق ــده را از دي ــد دي توان
تـر نيـز عامـل پـذيرش تربيـت بـه سـوي        

ــل اســت     ــاط در ســاية خوشــرويي ارزش قائ ــراري ارتب ــراي برق ــز ب روســو ني
رود؛ ولــي ملاحــت  ي

كـــارگيري محبـــت و 
تـــوان اظهـــار  كـــارنگرفتن آن در مواقـــع مقتضـــي از ديـــدگاه روســـو، مـــي

داشــت كــه روســو بــر آن بــوده كــه بــا توجــه بــه ايــن خصــلت افــراد كــه تحــت 
ــي    ــت م ــانون محب ــه ك ــد و دل ب ــد و ا  گيرن بندن

ــان را در مســير مــدنظر ســوق مــي   ــد، آن ــدان مفهــوم  محبتــي گريزانن دهــد، ب
ــا نشــان  ــدور ب ــت و در  المق دادن محب

ــام      ــي را در انج ــوارد لازم، مترب ــت در م ــود محب ــا نب ــتن ي نداش

پســـندد و دســـتور تـــرحم 
كـــردن بـــه  محبـــت. 

ــتند،      ــي هس ــت اله ــان امان ــه كودك ــان و اينك ــين آن ــتن ب نگذاش
ــي حضــرت   اســت؛ ول
بـا مـوقعيتي كـه در اجتمـاع نيـاز      
بــرد و توضــيحات وســيعتري دربــارة 

ــي ــاداش آن م ــي روســو   ورزي و پ ــد؛ ول ده
ــت را   ــرحم و محب ــد و ت نماي

آنچـــه را  7حضـــرت علـــي
شـود، عشـق بـه حـق تعـالي و بنـدگان او       
ــوعي خودخــواهي و حســادت    ــد؛ امــا در نظــر روســو خاســتگاه تــرحم ن دان

ــان       ــت انس ــث هلاك ــاخته و باع ــا س ــت نابين ــدن حقيق ــده را از دي ــد دي توان
تـر نيـز عامـل پـذيرش تربيـت بـه سـوي        

ــل اســت     ــاط در ســاية خوشــرويي ارزش قائ ــراري ارتب ــراي برق ــز ب روســو ني
 ــ ــين م يزيبــايي و جمــال ظــاهري از ب
كـــارگيري محبـــت و  بـــا ملاحظـــة لـــزوم بـــه

كـــارنگرفتن آن در مواقـــع مقتضـــي از ديـــدگاه روســـو، مـــي
داشــت كــه روســو بــر آن بــوده كــه بــا توجــه بــه ايــن خصــلت افــراد كــه تحــت 

ــي    ــت م ــانون محب ــه ك ــد و دل ب گيرن
ــان را در مســير مــدنظر ســوق مــي   ــد، آن محبتــي گريزانن

ــا نشــان  ــدور ب المق
ــام      ــي را در انج ــوارد لازم، مترب ــت در م ــود محب ــا نب ــتن ي نداش

  .نكردن امور ناپسند ترغيب نمود
پســـندد و دســـتور تـــرحم  ورزي را مـــي
. دهنـــد نســـبت بـــه ديگـــران و اعتـــدال در محبـــت را مـــي

ــتند،      ــي هس ــت اله ــان امان ــه كودك ــان و اينك ــين آن ــتن ب نگذاش
ــده   ــي آم ــي حضــرت    مطــالبي اســت كــه بارهــا در كــلام هــر دو مرب اســت؛ ول

بـا مـوقعيتي كـه در اجتمـاع نيـاز       تـك افـرادي را كـه نيـاز بـه تـرحم دارنـد       
بــرد و توضــيحات وســيعتري دربــارة 

ــي ــاداش آن م ورزي و پ
ــي   ــوان م ــه بيچارگــان را عن ــرحم ب ــي ت ــت را   طــور كل ــرحم و محب ــد و ت نماي

  
حضـــرت علـــي. دليـــل تـــرحم بـــين دو مربـــي تفـــاوت دارد

شـود، عشـق بـه حـق تعـالي و بنـدگان او       
ــوعي خودخــواهي و حســادت    ــد؛ امــا در نظــر روســو خاســتگاه تــرحم ن دان

ــان       ــت انس ــث هلاك ــاخته و باع ــا س ــت نابين ــدن حقيق ــده را از دي ــد دي توان
تـر نيـز عامـل پـذيرش تربيـت بـه سـوي         كردن بزرگتـر بـه كوچـك   

ــل اســت     ــاط در ســاية خوشــرويي ارزش قائ ــراري ارتب ــراي برق ــز ب روســو ني
 ــ ــين م زيبــايي و جمــال ظــاهري از ب

بـــا ملاحظـــة لـــزوم بـــه. 
كـــارنگرفتن آن در مواقـــع مقتضـــي از ديـــدگاه روســـو، مـــي

داشــت كــه روســو بــر آن بــوده كــه بــا توجــه بــه ايــن خصــلت افــراد كــه تحــت 
ــي    ــت م ــانون محب ــه ك ــد و دل ب گيرن

ــان را در مســير مــدنظر ســوق مــي   ــد، آن محبتــي گريزانن
ــي   ــا نشــان  كــه در نظــر روســو ضــروري اســت حت ــدور ب المق

ــام      ــي را در انج ــوارد لازم، مترب ــت در م ــود محب ــا نب ــتن ي نداش
نكردن امور ناپسند ترغيب نمود

ورزي را مـــي رحم و عشـــق
نســـبت بـــه ديگـــران و اعتـــدال در محبـــت را مـــي

ــتند،      ــي هس ــت اله ــان امان ــه كودك ــان و اينك ــين آن ــتن ب نگذاش
ــده   ــي آم مطــالبي اســت كــه بارهــا در كــلام هــر دو مرب

تـك افـرادي را كـه نيـاز بـه تـرحم دارنـد       
بــرد و توضــيحات وســيعتري دربــارة  نمايــد، نــام مــي

ــت و شــروع عشــق  ــدال در محب ــي اعت ــاداش آن م ورزي و پ
ــي   ــوان م ــه بيچارگــان را عن ــرحم ب ــي ت طــور كل

  .كند نسبت به كودكان از مربي درخواست مي
دليـــل تـــرحم بـــين دو مربـــي تفـــاوت دارد

شـود، عشـق بـه حـق تعـالي و بنـدگان او        باعث تـرحم و محبـت بـه ديگـران مـي     
ــوعي خودخــواهي و حســادت    ــد؛ امــا در نظــر روســو خاســتگاه تــرحم ن دان

ــان       ــت انس ــث هلاك ــاخته و باع ــا س ــت نابين ــدن حقيق ــده را از دي ــد دي توان
كردن بزرگتـر بـه كوچـك   

ــل اســت     ــاط در ســاية خوشــرويي ارزش قائ ــراري ارتب ــراي برق ــز ب روســو ني
ــه آن عقيــده دارد  ــ. و ب ــين م زيبــايي و جمــال ظــاهري از ب

. مانـــد و خوشـــرويي بـــاقي مـــي
كـــارنگرفتن آن در مواقـــع مقتضـــي از ديـــدگاه روســـو، مـــي

داشــت كــه روســو بــر آن بــوده كــه بــا توجــه بــه ايــن خصــلت افــراد كــه تحــت 
ــي    ــرار م ــت ق ــذل محب ــأثير ب ــي    ت ــت م ــانون محب ــه ك ــد و دل ب گيرن

ــان را در مســير مــدنظر ســوق مــي   ــد، آن محبتــي گريزانن
ــي   كــه در نظــر روســو ضــروري اســت حت

ــام      ــي را در انج ــوارد لازم، مترب ــت در م ــود محب ــا نب ــتن ي نداش
نكردن امور ناپسند ترغيب نمود امور پسنديده يا ارتكاب
رحم و عشـــقهـــر دو احســـاس تـــ

نســـبت بـــه ديگـــران و اعتـــدال در محبـــت را مـــي
ــتند،      ــي هس ــت اله ــان امان ــه كودك ــان و اينك ــين آن ــتن ب نگذاش

ــده   ــي آم مطــالبي اســت كــه بارهــا در كــلام هــر دو مرب
تـك افـرادي را كـه نيـاز بـه تـرحم دارنـد       

نمايــد، نــام مــي بــه ترحمشــان را ثابــت مــي
ــت و شــروع عشــق  ــدال در محب اعت

ــي   ــوان م ــه بيچارگــان را عن ــرحم ب ــي ت طــور كل
نسبت به كودكان از مربي درخواست مي

دليـــل تـــرحم بـــين دو مربـــي تفـــاوت دارد
باعث تـرحم و محبـت بـه ديگـران مـي     

ــوعي خودخــواهي و حســادت    ــد؛ امــا در نظــر روســو خاســتگاه تــرحم ن دان

ــان       ــت انس ــث هلاك ــاخته و باع ــا س ــت نابين ــدن حقيق ــده را از دي ــد دي توان
كردن بزرگتـر بـه كوچـك    محبت

.  
ــل اســت     ــاط در ســاية خوشــرويي ارزش قائ ــراري ارتب ــراي برق ــز ب روســو ني

ــه آن عقيــده دارد و ب
و خوشـــرويي بـــاقي مـــي

كـــارنگرفتن آن در مواقـــع مقتضـــي از ديـــدگاه روســـو، مـــي
داشــت كــه روســو بــر آن بــوده كــه بــا توجــه بــه ايــن خصــلت افــراد كــه تحــت 

ــي    ــرار م ــت ق ــذل محب ــأثير ب ت
ــان را در مســير مــدنظر ســوق مــي   ــد، آن محبتــي گريزانن

ــي   كــه در نظــر روســو ضــروري اســت حت
ــان  ــورت امك ــام      ص ــي را در انج ــوارد لازم، مترب ــت در م ــود محب ــا نب ــتن ي نداش

امور پسنديده يا ارتكاب
ــ هـــر دو احســـاس تـ

نســـبت بـــه ديگـــران و اعتـــدال در محبـــت را مـــي
ــرق  ــدان، ف ــتند،      فرزن ــي هس ــت اله ــان امان ــه كودك ــان و اينك ــين آن ــتن ب نگذاش

ــده   ــي آم مطــالبي اســت كــه بارهــا در كــلام هــر دو مرب
تـك افـرادي را كـه نيـاز بـه تـرحم دارنـد       

بــه ترحمشــان را ثابــت مــي
ــت و شــروع عشــق  ــدال در محب اعت

ــي   ــوان م ــه بيچارگــان را عن ــرحم ب ــي ت طــور كل
نسبت به كودكان از مربي درخواست مي

دليـــل تـــرحم بـــين دو مربـــي تفـــاوت دارد
باعث تـرحم و محبـت بـه ديگـران مـي     

ــوعي خودخــواهي و حســادت    ــد؛ امــا در نظــر روســو خاســتگاه تــرحم ن دان
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ــي ــان       م ــت انس ــث هلاك ــاخته و باع ــا س ــت نابين ــدن حقيق ــده را از دي ــد دي توان
محبت. شود

.اوست
ــل اســت     ــاط در ســاية خوشــرويي ارزش قائ ــراري ارتب ــراي برق ــز ب روســو ني

ــه آن عقيــده دارد و ب
و خوشـــرويي بـــاقي مـــي

كـــارنگرفتن آن در مواقـــع مقتضـــي از ديـــدگاه روســـو، مـــي بـــه
داشــت كــه روســو بــر آن بــوده كــه بــا توجــه بــه ايــن خصــلت افــراد كــه تحــت 

ــي    ــرار م ــت ق ــذل محب ــأثير ب ت
ــي ــان را در مســير مــدنظر ســوق مــي   ب ــد، آن محبتــي گريزانن

ــي   كــه در نظــر روســو ضــروري اســت حت
ــان  ــورت امك ص

امور پسنديده يا ارتكاب
ــ هـــر دو احســـاس تـ

نســـبت بـــه ديگـــران و اعتـــدال در محبـــت را مـــي
ــرق  ــدان، ف فرزن

ــده   ــي آم مطــالبي اســت كــه بارهــا در كــلام هــر دو مرب
تـك افـرادي را كـه نيـاز بـه تـرحم دارنـد        تك

بــه ترحمشــان را ثابــت مــي
ــت و شــروع عشــق  ــدال در محب اعت

ــه ــي   ب ــوان م ــه بيچارگــان را عن ــرحم ب ــي ت طــور كل
نسبت به كودكان از مربي درخواست مي

دليـــل تـــرحم بـــين دو مربـــي تفـــاوت دارد
باعث تـرحم و محبـت بـه ديگـران مـي     

ــوعي خودخــواهي و حســادت    مــي ــد؛ امــا در نظــر روســو خاســتگاه تــرحم ن دان
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آيــد كــه خــودش رنــج 

بودن راه تربيت را بـر متربـي   
ثابت كند نه اينكه با اجبار او را وادار به كـاري كنـد كـه نـه انگيـزة انجـام آن را       
دهد؛ زيرا در اين صورت متربـي در  
ز چشم مربي، ديگر تن به انجام كارهـايي كـه از   
متأسفانه در جامعـة امـروز شـاهد    
سـالگي، در مدرسـه   
تحت كنترل شديد اولياء مدرسه و در خانه تحـت امـر و نهـي والـدين، بالاجبـار      
محض ورود بـه دانشـگاه و   
گسـيخته دسـت بـه هـر كـار ناشايسـت       
كشـند و بـراي خـود مبـاني     

ــرا رســيدن  زي
ــوة   ــا جل ب
ــا      ــل ب ــان و عم ــه زب ــرار ب ــي، اق ــاد قلب ــت و اعتق ــان، معرف ايم
ــراه و      ــت، اك ــي اس ــاد قلب ــت و اعتق ــنخ معرف ــه از س و در آنچ
آمــوزش و تربيــت عقلانــي را بــا 
توانـد در آن جـولان دهـد، آغـاز     

ــل، ؛ 19؛ مزم

آيــد كــه خــودش رنــج 

بودن راه تربيت را بـر متربـي   
ثابت كند نه اينكه با اجبار او را وادار به كـاري كنـد كـه نـه انگيـزة انجـام آن را       
دهد؛ زيرا در اين صورت متربـي در  
ز چشم مربي، ديگر تن به انجام كارهـايي كـه از   
متأسفانه در جامعـة امـروز شـاهد    

سـالگي، در مدرسـه    
تحت كنترل شديد اولياء مدرسه و در خانه تحـت امـر و نهـي والـدين، بالاجبـار      
محض ورود بـه دانشـگاه و   
گسـيخته دسـت بـه هـر كـار ناشايسـت       
كشـند و بـراي خـود مبـاني     

ــاري نفــي شــده؛ ــرا رســيدن  1اه و اجب زي
ــي        ــب آدم ــد قل ــوعي پيون ــان، ن ــن و ايم ــة دي ــي در زمين ــاور قلب ــه ب ــوة   ب ــا جل ب

ــا      ــل ب ــان و عم ــه زب ــرار ب ــي، اق ــاد قلب ــت و اعتق ــان، معرف ايم
ــراه و      ــت، اك ــي اس ــاد قلب ــت و اعتق ــنخ معرف ــه از س و در آنچ
آمــوزش و تربيــت عقلانــي را بــا 
توانـد در آن جـولان دهـد، آغـاز     

ــام،  ــل،35؛ انع ــل،9؛ نح ؛ مزم

آيــد كــه خــودش رنــج  كنــد، خوشــش مــي

بودن راه تربيت را بـر متربـي    هاي عقلاني، صحيح
ثابت كند نه اينكه با اجبار او را وادار به كـاري كنـد كـه نـه انگيـزة انجـام آن را       
دهد؛ زيرا در اين صورت متربـي در  
ز چشم مربي، ديگر تن به انجام كارهـايي كـه از   

متأسفانه در جامعـة امـروز شـاهد    . 
 18اين موضوع هستيم كه برخي از دانـش آمـوزان تـا سـن     

تحت كنترل شديد اولياء مدرسه و در خانه تحـت امـر و نهـي والـدين، بالاجبـار      
محض ورود بـه دانشـگاه و    دهند؛ ولي به

گسـيخته دسـت بـه هـر كـار ناشايسـت       
كشـند و بـراي خـود مبـاني      زنند و خط بطلان بر تمـام اعتقـادات گذشـته مـي    

ــاري نفــي شــده؛ اه و اجب
ــي        ــب آدم ــد قل ــوعي پيون ــان، ن ــن و ايم ــة دي ــي در زمين ــاور قلب ــه ب ب

ــا      ــل ب ــان و عم ــه زب ــرار ب ــي، اق ــاد قلب ــت و اعتق ــان، معرف ايم
ــراه و      ــت، اك ــي اس ــاد قلب ــت و اعتق ــنخ معرف ــه از س و در آنچ

آمــوزش و تربيــت عقلانــي را بــا  از طــرف ديگــر اســلام
توانـد در آن جـولان دهـد، آغـاز     

ــونس،  ــام، 99؛ ي ؛ انع

  . 227همان، حكمت 

كنــد، خوشــش مــي اســت؛ زيــرا انســاني كــه تــرحم مــي

هاي عقلاني، صحيح
ثابت كند نه اينكه با اجبار او را وادار به كـاري كنـد كـه نـه انگيـزة انجـام آن را       

دهد؛ زيرا در اين صورت متربـي در   دادن آن نشان مي
ز چشم مربي، ديگر تن به انجام كارهـايي كـه از   

. داده، نخواهد داد
اين موضوع هستيم كه برخي از دانـش آمـوزان تـا سـن     

تحت كنترل شديد اولياء مدرسه و در خانه تحـت امـر و نهـي والـدين، بالاجبـار      
دهند؛ ولي به اعمال و ضوابط ديني را انجام مي
گسـيخته دسـت بـه هـر كـار ناشايسـت        رهايي از كنتـرل والـدين و مربيـان، لجـام    

زنند و خط بطلان بر تمـام اعتقـادات گذشـته مـي    

ــه اكــر  ــين اســلام هرگون ــاري نفــي شــده؛در ديــن مب اه و اجب
ــي        ــب آدم ــد قل ــوعي پيون ــان، ن ــن و ايم ــة دي ــي در زمين ــاور قلب ــه ب ب

ــا      ــل ب ــان و عم ــه زب ــرار ب ــي، اق ــاد قلب ــت و اعتق ــان، معرف ايم
ــراه و      ــت، اك ــي اس ــاد قلب ــت و اعتق ــنخ معرف ــه از س و در آنچ

از طــرف ديگــر اســلام
توانـد در آن جـولان دهـد، آغـاز      اي كـه عقـل مـي   

                                         
ــف، ــام، 29؛ كه ــونس، 107؛ انع ؛ ي

همان، حكمت » بالقلب و الاقرار باللسان و عمل بالاركان

اســت؛ زيــرا انســاني كــه تــرحم مــي

  ار در دين 
هاي عقلاني، صحيح مربي بايد از طريق استدلال

ثابت كند نه اينكه با اجبار او را وادار به كـاري كنـد كـه نـه انگيـزة انجـام آن را       
دادن آن نشان مي اي به انجام

ز چشم مربي، ديگر تن به انجام كارهـايي كـه از   صورت احساس آزادي و دور ا
داده، نخواهد داد روي اجبار و اكراه  انجام مي

اين موضوع هستيم كه برخي از دانـش آمـوزان تـا سـن     
تحت كنترل شديد اولياء مدرسه و در خانه تحـت امـر و نهـي والـدين، بالاجبـار      

اعمال و ضوابط ديني را انجام مي
رهايي از كنتـرل والـدين و مربيـان، لجـام    

زنند و خط بطلان بر تمـام اعتقـادات گذشـته مـي    
 .  جويند اعتقادي جديدي را مي

ــه اكــر  ــين اســلام هرگون در ديــن مب
ــي        ــب آدم ــد قل ــوعي پيون ــان، ن ــن و ايم ــة دي ــي در زمين ــاور قلب ــه ب ب

ــا      ــل ب ــان و عم ــه زب ــرار ب ــي، اق ــاد قلب ــت و اعتق ــان، معرف ايم
ــراه و      ــت، اك ــي اس ــاد قلب ــت و اعتق ــنخ معرف ــه از س و در آنچ

از طــرف ديگــر اســلام. خشــونت منتفــي اســت
اي كـه عقـل مـي    تعيين ميـدان تفكـر و عرصـه   

                                        
ــره،  ــف،256بق ؛ كه

بالقلب و الاقرار باللسان و عمل بالاركان

اســت؛ زيــرا انســاني كــه تــرحم مــي
  .كشد

ار در دين اكراه و اجب. 
مربي بايد از طريق استدلال

ثابت كند نه اينكه با اجبار او را وادار به كـاري كنـد كـه نـه انگيـزة انجـام آن را       
اي به انجام دارد و نه علاقه

صورت احساس آزادي و دور ا
روي اجبار و اكراه  انجام مي

اين موضوع هستيم كه برخي از دانـش آمـوزان تـا سـن     
تحت كنترل شديد اولياء مدرسه و در خانه تحـت امـر و نهـي والـدين، بالاجبـار      

اعمال و ضوابط ديني را انجام ميبعضي 
رهايي از كنتـرل والـدين و مربيـان، لجـام    

زنند و خط بطلان بر تمـام اعتقـادات گذشـته مـي    
اعتقادي جديدي را مي

ــه اكــر  ــين اســلام هرگون در ديــن مب
ــي        ــب آدم ــد قل ــوعي پيون ــان، ن ــن و ايم ــة دي ــي در زمين ــاور قلب ــه ب ب

ــت  ــت اس ــا     . رحماني ــل ب ــان و عم ــه زب ــرار ب ــي، اق ــاد قلب ــت و اعتق ــان، معرف ايم
ــت  ــوارح اس ــراه و      2ج ــت، اك ــي اس ــاد قلب ــت و اعتق ــنخ معرف ــه از س و در آنچ

خشــونت منتفــي اســت
تعيين ميـدان تفكـر و عرصـه   

                                        
ــدين   ــي ال ــراه ف ــره،  »لا اك بق

 

بالقلب و الاقرار باللسان و عمل بالاركان فةالايمان معر

 

 

اســت؛ زيــرا انســاني كــه تــرحم مــي
كشد نمي
  
5 .

مربي بايد از طريق استدلال
ثابت كند نه اينكه با اجبار او را وادار به كـاري كنـد كـه نـه انگيـزة انجـام آن را       

دارد و نه علاقه
صورت احساس آزادي و دور ا
روي اجبار و اكراه  انجام مي

اين موضوع هستيم كه برخي از دانـش آمـوزان تـا سـن     
تحت كنترل شديد اولياء مدرسه و در خانه تحـت امـر و نهـي والـدين، بالاجبـار      

بعضي 
رهايي از كنتـرل والـدين و مربيـان، لجـام    

زنند و خط بطلان بر تمـام اعتقـادات گذشـته مـي     مي
اعتقادي جديدي را مي

ــه اكــر  ــين اســلام هرگون در ديــن مب
ــي        ــب آدم ــد قل ــوعي پيون ــان، ن ــن و ايم ــة دي ــي در زمين ــاور قلب ــه ب ب

ــت  ــت اس رحماني
ــت  ــوارح اس ج

خشــونت منتفــي اســت
تعيين ميـدان تفكـر و عرصـه   

                                                
ــدين  « -1 ــي ال ــراه ف لا اك

 . 45ق، 

الايمان معر« -2



دانــد كــه اصــول و مبــاني اعتقــادات خــود  
تفكـــر و تعقـــل را رهبـــران 
ــاه   ــان هيچگ ايش
كننـدة حقيقــت، يعنــي اكـراه و اجبــار نيــالوده   

ســيد رضــي، پيشــين، كــلام  

باشــد  اي
او در . كــه تــوهم فرمــانروايي و امــارت را در نظــر متربــي يــا مربــي ايجــاد كنــد  

بـرد   زند، نبايد تصور كند كه فرمان مي
. دهـد  دهيد، نبايد خيال كند كه فرمـان مـي  

به نيروي ضـعف او  
هاي شـما  
خجل باشد و آرزومند اينكه روزي بتواند از آن چشـم بپوشـد و افتخـار داشـته     

تنهـا دسـتوري كـه بـه درد كـار      
حــالا وقــت آن 
كــم عــادت بدهــد در موضــوعي معــين دقــت بيشــتري  
ــد موجــب      ــت باي ــذت و رغب ــد كــه هميشــه ل ــوش كن ــد فرام ــي نباي ــد؛ ول بكن
ــا ايــن دقــت طــولاني ســبب   ســعي كــرد ت

خردهـا رهبـران   

دانــد كــه اصــول و مبــاني اعتقــادات خــود  
تفكـــر و تعقـــل را رهبـــران 

ــد ــاه   1.ن ــان هيچگ ايش
كننـدة حقيقــت، يعنــي اكـراه و اجبــار نيــالوده   

ســيد رضــي، پيشــين، كــلام  

اي كــردن بــه كودكــان نبايــد بــه گونــه
كــه تــوهم فرمــانروايي و امــارت را در نظــر متربــي يــا مربــي ايجــاد كنــد  

زند، نبايد تصور كند كه فرمان مي
دهيد، نبايد خيال كند كه فرمـان مـي  

به نيروي ضـعف او  . د جز آزادي چيزي نبيند
هاي شـما   بايد از دريافت مساعدت

خجل باشد و آرزومند اينكه روزي بتواند از آن چشـم بپوشـد و افتخـار داشـته     
102(  

تنهـا دسـتوري كـه بـه درد كـار      
حــالا وقــت آن ) 131:

كــم عــادت بدهــد در موضــوعي معــين دقــت بيشــتري  
ــد موجــب      ــت باي ــذت و رغب ــد كــه هميشــه ل ــوش كن ــد فرام ــي نباي ــد؛ ول بكن
ــا ايــن دقــت طــولاني ســبب   ســعي كــرد ت

خردهـا رهبـران   «؛ »الأعضاءئمة 
 .97همان، خطبة 

دانــد كــه اصــول و مبــاني اعتقــادات خــود  
تفكـــر و تعقـــل را رهبـــران  7 

ــي  ــا م ــددان ه ن
كننـدة حقيقــت، يعنــي اكـراه و اجبــار نيــالوده   

ــون   ــا تَكرَه ــي م ــم علَ ــيِ أَن أحَملَكُ ــيس ل ســيد رضــي، پيشــين، كــلام  ( »و لَ

كــردن بــه كودكــان نبايــد بــه گونــه
كــه تــوهم فرمــانروايي و امــارت را در نظــر متربــي يــا مربــي ايجــاد كنــد  

زند، نبايد تصور كند كه فرمان مي
دهيد، نبايد خيال كند كه فرمـان مـي  

د جز آزادي چيزي نبيند
بايد از دريافت مساعدت. قدر كمك كنيد تا آزاد بار بيايد، نه آمر

خجل باشد و آرزومند اينكه روزي بتواند از آن چشـم بپوشـد و افتخـار داشـته     
102: 1390روسو، 

تنهـا دسـتوري كـه بـه درد كـار      . اخلاقـي مـا غلـط اسـت    
:همــان( ... . خــورد، فهمانــدن نكتــه اســت 

كــم عــادت بدهــد در موضــوعي معــين دقــت بيشــتري  
ــد موجــب      ــت باي ــذت و رغب ــد كــه هميشــه ل ــوش كن ــد فرام ــي نباي ــد؛ ول بكن
ــا ايــن دقــت طــولاني ســبب   ســعي كــرد ت

ئمة الحواس و الحواس أ
همان، خطبة » .ها رهبران حواس و حواس رهبران اندام تن

دانــد كــه اصــول و مبــاني اعتقــادات خــود   نمايــد و مســلمان را موظــف مــي
 حضـــرت علـــي
ــدام   ــواس و ان ــدگان ح ــي  كنن ــا م ه

كننـدة حقيقــت، يعنــي اكـراه و اجبــار نيــالوده    تربيــت را بـه آفــت تبــاه 
  .ها را به مردمان آموخت

ــون   ــا تَكرَه ــي م ــم علَ ــيِ أَن أحَملَكُ ــيس ل و لَ

كــردن بــه كودكــان نبايــد بــه گونــه براســاس انديشــة روســو كمــك
كــه تــوهم فرمــانروايي و امــارت را در نظــر متربــي يــا مربــي ايجــاد كنــد  

زند، نبايد تصور كند كه فرمان مي هر وقت كودك دست به عملي مي
دهيد، نبايد خيال كند كه فرمـان مـي   و هرگاه شما برايش كاري انجام مي
د جز آزادي چيزي نبينددر اعمال خودش و كردار شما باي

قدر كمك كنيد تا آزاد بار بيايد، نه آمر
خجل باشد و آرزومند اينكه روزي بتواند از آن چشـم بپوشـد و افتخـار داشـته     

روسو، ( ».دهندة خود باشد

اخلاقـي مـا غلـط اسـت    
خــورد، فهمانــدن نكتــه اســت 

كــم عــادت بدهــد در موضــوعي معــين دقــت بيشــتري  
ــد موجــب      ــت باي ــذت و رغب ــد كــه هميشــه ل ــوش كن ــد فرام ــي نباي ــد؛ ول بكن

ــر و فشــار  ــه جب ــد. دقــت شــود ن ــا ايــن دقــت طــولاني ســبب   باي ســعي كــرد ت
   )197:همان

                                         
الحواس و الحواس أئمة القلوب، القلوب أ

ها رهبران حواس و حواس رهبران اندام تن

نمايــد و مســلمان را موظــف مــي
حضـــرت علـــي. را از طريـــق تعقـــل بپـــذيرد

ــدام   ــواس و ان ــدگان ح كنن
تربيــت را بـه آفــت تبــاه 

ها را به مردمان آموخت
ــون   ــا تَكرَه ــي م ــم علَ ــيِ أَن أحَملَكُ ــيس ل و لَ

براســاس انديشــة روســو كمــك
كــه تــوهم فرمــانروايي و امــارت را در نظــر متربــي يــا مربــي ايجــاد كنــد  

هر وقت كودك دست به عملي مي
و هرگاه شما برايش كاري انجام مي
در اعمال خودش و كردار شما باي

قدر كمك كنيد تا آزاد بار بيايد، نه آمر
خجل باشد و آرزومند اينكه روزي بتواند از آن چشـم بپوشـد و افتخـار داشـته     

دهندة خود باشد باشد كه خودش ياري
 :  

اخلاقـي مـا غلـط اسـت     هايستور
خــورد، فهمانــدن نكتــه اســت  كودكــان مــي

كــم عــادت بدهــد در موضــوعي معــين دقــت بيشــتري   اســت كــه اميــل را كــم
ــد موجــب      ــت باي ــذت و رغب ــد كــه هميشــه ل ــوش كن ــد فرام ــي نباي ــد؛ ول بكن

ــر و فشــار  ــه جب دقــت شــود ن
همان( »... . خستگي او نشود

                                        
القلوب، القلوب أ ئمةر و الأفكار أ

ها رهبران حواس و حواس رهبران اندام تن ها رهبران دل و دل

نمايــد و مســلمان را موظــف مــي
را از طريـــق تعقـــل بپـــذيرد

ــدايت  ــوب و ه ــدام   قل ــواس و ان ــدگان ح كنن
تربيــت را بـه آفــت تبــاه   هـدايت و 

ها را به مردمان آموخت و برترين درس
ــون   ــا تَكرَه ــي م ــم علَ ــيِ أَن أحَملَكُ ــيس ل و لَ

  
براســاس انديشــة روســو كمــك

كــه تــوهم فرمــانروايي و امــارت را در نظــر متربــي يــا مربــي ايجــاد كنــد  
  :نويسد باره مي
هر وقت كودك دست به عملي مي«

و هرگاه شما برايش كاري انجام مي
در اعمال خودش و كردار شما باي

قدر كمك كنيد تا آزاد بار بيايد، نه آمر آن
خجل باشد و آرزومند اينكه روزي بتواند از آن چشـم بپوشـد و افتخـار داشـته     

باشد كه خودش ياري
: نويسد روسو مي
ستورتمام د«

كودكــان مــي
اســت كــه اميــل را كــم

ــد موجــب      ــت باي ــذت و رغب ــد كــه هميشــه ل ــوش كن ــد فرام ــي نباي ــد؛ ول بكن
ــر و فشــار  ــه جب دقــت شــود ن

خستگي او نشود
                                        

ر و الأفكار أالافكا ئمةالعقول أ
ها رهبران دل و دل اند و انديشه
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نمايــد و مســلمان را موظــف مــي مــي
را از طريـــق تعقـــل بپـــذيرد

ــدايت  ــوب و ه قل
هـدايت و 

و برترين درس
ــون  « ــا تَكرَه ــي م ــم علَ ــيِ أَن أحَملَكُ ــيس ل و لَ
199(   

براســاس انديشــة روســو كمــك
كــه تــوهم فرمــانروايي و امــارت را در نظــر متربــي يــا مربــي ايجــاد كنــد  

باره مي اين

روسو مي

                                                
العقول أ« -1
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زننــده  هــر دو معتقدنــد كــه اجبــار و اكــراه در امــر آمــوزش و تربيــت آســيب
اســت و بــه هــيچ عنــوان نبايــد متربــي را بــا روش اجبــار و اكــراه وادار بــه          
ــه در دو  آنچ
ــل را   ــر و تعق تفك
ــي  ــاي عقلان ه
باعث اثبـات صـحت تربيـت بـراي متربـي و وادارنـدة او بـه انجـام اعمـال نيـك           
 شـود، در صـورتي كـه روسـو تـا پـانزده سـالگي هـر نـوع اسـتلال          
ــد   ــد و معتق دان
ــك، حــرف اول را      ــار ني ــام ك ــه انج ــت ب ــذت و رغب ــوزش، ل ــر آم اســت در ام

گرفتـه نشـود، ديـن نـامعقول،     
زدگـي از  
حـال اگـر   

تـر   كنندة دين را داشته باشند، ضربة وارد شده به دين مهلـك 
؛ به همين دليـل بايـد   
روي و دوري از افراط و تفريط را پيش گرفت تـا ديـن در نظـر جوانـان     
حضـرت  
هـاي افـراد نـادان    

ــي  ــريط از ويژگـ ــراط و تفـ افـ

هــر دو معتقدنــد كــه اجبــار و اكــراه در امــر آمــوزش و تربيــت آســيب
اســت و بــه هــيچ عنــوان نبايــد متربــي را بــا روش اجبــار و اكــراه وادار بــه          

ــرد     ــد ك ــال ب ــك و دوري از اعم ــردار ني ــه ك ــل ب ــوزش و عم ــه در دو . آم آنچ
ــل را  7 ــر و تعق تفك

ــتدلال  ــد اس ــد و معتقدن ــي  دانن ــاي عقلان ه
باعث اثبـات صـحت تربيـت بـراي متربـي و وادارنـدة او بـه انجـام اعمـال نيـك           
شـود، در صـورتي كـه روسـو تـا پـانزده سـالگي هـر نـوع اسـتلال          

ــي      ــودك م ــت ك ــي تربي ــد طبيع ــالف رون ــط و مخ ــي را غل ــد   عقل ــد و معتق دان
ــك، حــرف اول را      ــار ني ــام ك ــه انج ــت ب ــذت و رغب ــوزش، ل ــر آم اســت در ام

گرفتـه نشـود، ديـن نـامعقول،     
زدگـي از   كنـد و باعـث دل  
حـال اگـر     .كارگيري افراط و تفريط از ويژگي افراد نادان اسـت 

كنندة دين را داشته باشند، ضربة وارد شده به دين مهلـك 
؛ به همين دليـل بايـد   
روي و دوري از افراط و تفريط را پيش گرفت تـا ديـن در نظـر جوانـان     

حضـرت  . گردان نشوند
هـاي افـراد نـادان     كارگيري افراط و تفريط از ويژگـي 

ــي  ــريط از ويژگـ ــراط و تفـ افـ

  :روي و دوري از افراط و تفريط فرمودند

هــر دو معتقدنــد كــه اجبــار و اكــراه در امــر آمــوزش و تربيــت آســيب
اســت و بــه هــيچ عنــوان نبايــد متربــي را بــا روش اجبــار و اكــراه وادار بــه          

ــرد     ــد ك ــال ب ــك و دوري از اعم ــردار ني ــه ك ــل ب ــوزش و عم آم
ــي     ــه حضــرت عل ــت ك ــت، آن اس ــاوت اس ــدگاه متف 7دي

ــتدلال  ــد اس ــد و معتقدن دانن
باعث اثبـات صـحت تربيـت بـراي متربـي و وادارنـدة او بـه انجـام اعمـال نيـك           
شـود، در صـورتي كـه روسـو تـا پـانزده سـالگي هـر نـوع اسـتلال          

ــي      ــودك م ــت ك ــي تربي ــد طبيع ــالف رون ــط و مخ ــي را غل عقل
ــك، حــرف اول را      ــار ني ــام ك ــه انج ــت ب ــذت و رغب ــوزش، ل ــر آم اســت در ام

گرفتـه نشـود، ديـن نـامعقول،     هـاي ديـن راه اعتـدال پـيش     
كنـد و باعـث دل   جلوه مـي 

كارگيري افراط و تفريط از ويژگي افراد نادان اسـت 
كنندة دين را داشته باشند، ضربة وارد شده به دين مهلـك 

؛ به همين دليـل بايـد   ناپذير خواهد بود
روي و دوري از افراط و تفريط را پيش گرفت تـا ديـن در نظـر جوانـان     

گردان نشوند گاهي مشكل و گاهي مضحك به نظر نيايد و از آن روي
كارگيري افراط و تفريط از ويژگـي 

ــاً ــاً او مفَرِّطـ ــي « ؛»طـ ــريط از ويژگـ ــراط و تفـ افـ

روي و دوري از افراط و تفريط فرمودند

هــر دو معتقدنــد كــه اجبــار و اكــراه در امــر آمــوزش و تربيــت آســيب
اســت و بــه هــيچ عنــوان نبايــد متربــي را بــا روش اجبــار و اكــراه وادار بــه          

ــرد     ــد ك ــال ب ــك و دوري از اعم ــردار ني ــه ك ــل ب ــوزش و عم آم
ــي     ــه حضــرت عل ــت ك ــت، آن اس ــاوت اس ــدگاه متف دي

ــي  ــوب م ــران قل ــده و رهب ــتدلال  كنن ــد اس ــد و معتقدن دانن
باعث اثبـات صـحت تربيـت بـراي متربـي و وادارنـدة او بـه انجـام اعمـال نيـك           
شـود، در صـورتي كـه روسـو تـا پـانزده سـالگي هـر نـوع اسـتلال          

ــي      ــودك م ــت ك ــي تربي ــد طبيع ــالف رون ــط و مخ ــي را غل عقل
ــك، حــرف اول را      ــار ني ــام ك ــه انج ــت ب ــذت و رغب ــوزش، ل ــر آم اســت در ام

  . زند، نه استدلال و نه اجبار و اكراه

هـاي ديـن راه اعتـدال پـيش     
جلوه مـي  ه دور از فطرت طبيعي آدمي 

كارگيري افراط و تفريط از ويژگي افراد نادان اسـت 
كنندة دين را داشته باشند، ضربة وارد شده به دين مهلـك 

ناپذير خواهد بود است و آسيب وارد شده به آن، گاه جبران
روي و دوري از افراط و تفريط را پيش گرفت تـا ديـن در نظـر جوانـان     

گاهي مشكل و گاهي مضحك به نظر نيايد و از آن روي
كارگيري افراط و تفريط از ويژگـي 

ــريَ الجاهـــل إلا مفرِ ــاًتَـ ــاً او مفَرِّطـ طـ
  )70همان، حكمت

روي و دوري از افراط و تفريط فرمودند

  بررسي و مقايسه
هــر دو معتقدنــد كــه اجبــار و اكــراه در امــر آمــوزش و تربيــت آســيب

اســت و بــه هــيچ عنــوان نبايــد متربــي را بــا روش اجبــار و اكــراه وادار بــه          
ــرد     ــد ك ــال ب ــك و دوري از اعم ــردار ني ــه ك ــل ب ــوزش و عم آم

ــي     ــه حضــرت عل ــت ك ــت، آن اس ــاوت اس ــدگاه متف دي
ــي  ــوب م ــران قل ــده و رهب كنن

باعث اثبـات صـحت تربيـت بـراي متربـي و وادارنـدة او بـه انجـام اعمـال نيـك           
شـود، در صـورتي كـه روسـو تـا پـانزده سـالگي هـر نـوع اسـتلال          

ــي      ــودك م ــت ك ــي تربي ــد طبيع ــالف رون ــط و مخ ــي را غل عقل
ــك، حــرف اول را      ــار ني ــام ك ــه انج ــت ب ــذت و رغب ــوزش، ل ــر آم اســت در ام

زند، نه استدلال و نه اجبار و اكراه

  افراط و تفريط
هـاي ديـن راه اعتـدال پـيش      ان آموزه

ه دور از فطرت طبيعي آدمي 
كارگيري افراط و تفريط از ويژگي افراد نادان اسـت 

كنندة دين را داشته باشند، ضربة وارد شده به دين مهلـك 
است و آسيب وارد شده به آن، گاه جبران

روي و دوري از افراط و تفريط را پيش گرفت تـا ديـن در نظـر جوانـان     
گاهي مشكل و گاهي مضحك به نظر نيايد و از آن روي

كارگيري افراط و تفريط از ويژگـي  كنند به

ــريَ الجاهـــل إلا مفرِ تَـ
همان، حكمت. (»افراد نادان است

روي و دوري از افراط و تفريط فرمودند دربارة ميانه

بررسي و مقايسه .3.5
هــر دو معتقدنــد كــه اجبــار و اكــراه در امــر آمــوزش و تربيــت آســيب

اســت و بــه هــيچ عنــوان نبايــد متربــي را بــا روش اجبــار و اكــراه وادار بــه          
ــرد     ــد ك ــال ب ــك و دوري از اعم ــردار ني ــه ك ــل ب ــوزش و عم آم

ــي     ــه حضــرت عل ــت ك ــت، آن اس ــاوت اس ــدگاه متف دي
ــدايت ــي  ه ــوب م ــران قل ــده و رهب كنن

باعث اثبـات صـحت تربيـت بـراي متربـي و وادارنـدة او بـه انجـام اعمـال نيـك           
شـود، در صـورتي كـه روسـو تـا پـانزده سـالگي هـر نـوع اسـتلال           و شايسته مـي 

ــي      ــودك م ــت ك ــي تربي ــد طبيع ــالف رون ــط و مخ ــي را غل عقل
ــك، حــرف اول را      ــار ني ــام ك ــه انج ــت ب ــذت و رغب ــوزش، ل ــر آم اســت در ام

زند، نه استدلال و نه اجبار و اكراه

افراط و تفريط -
ان آموزهاگر در بي

ه دور از فطرت طبيعي آدمي ناپذير و ب
كارگيري افراط و تفريط از ويژگي افراد نادان اسـت  به. شود دين مي

كنندة دين را داشته باشند، ضربة وارد شده به دين مهلـك  اين افراد نقش تبيين
است و آسيب وارد شده به آن، گاه جبران

روي و دوري از افراط و تفريط را پيش گرفت تـا ديـن در نظـر جوانـان      راه ميانه
گاهي مشكل و گاهي مضحك به نظر نيايد و از آن روي

كنند به تأييد مي 7
 

ــريَ الجاهـــل إلا مفرِ لا« تَـ
افراد نادان است

دربارة ميانه7حضرت

 

 

  
3.5

هــر دو معتقدنــد كــه اجبــار و اكــراه در امــر آمــوزش و تربيــت آســيب
اســت و بــه هــيچ عنــوان نبايــد متربــي را بــا روش اجبــار و اكــراه وادار بــه          

ــرد     ــد ك ــال ب ــك و دوري از اعم ــردار ني ــه ك ــل ب ــوزش و عم آم
ــي     ــه حضــرت عل ــت ك ــت، آن اس ــاوت اس ــدگاه متف دي

ــدايت ه
باعث اثبـات صـحت تربيـت بـراي متربـي و وادارنـدة او بـه انجـام اعمـال نيـك           

و شايسته مـي 
ــي      ــودك م ــت ك ــي تربي ــد طبيع ــالف رون ــط و مخ ــي را غل عقل

ــك، حــرف اول را      ــار ني ــام ك ــه انج ــت ب ــذت و رغب ــوزش، ل ــر آم اســت در ام
زند، نه استدلال و نه اجبار و اكراه مي

  
6-

اگر در بي
ناپذير و ب قبول

دين مي
اين افراد نقش تبيين

است و آسيب وارد شده به آن، گاه جبران
راه ميانه

گاهي مشكل و گاهي مضحك به نظر نيايد و از آن روي
7علي

 :است

حضرت



روي دعـوت  
توصية حضرت در امـور مختلـف   
روش ميانه و دوري از افراط و تفـريط  
افراط و تفريط در آزادي نيز سبب انحراف از مسـير حـق و پيـدايش رذائـل     

  .د اعتدال نباشد

دورة شـيرخوارگي او بـه   
هـاي او  
. حد وسطي در بين نيست
طريق از همان اوان طفوليت سـموم  
بوالهوسي، خودخواهي، كينه، ظلم و ساير شهوات و نفسانيات را در دل صـاف  
بايد توجه داشت فرق است بين اطاعت از 
گيـري و  
اگـر بـه اطفـال صـدمه     
اندازيد و اگر سعي كنيد تمـام  
ها فـراهم  

دهيــد طفــل لااقــل مــدت كوتــاهي از عمــر خــود را از تحمــل       

بــه راه درســت رهنمــون شــد 

روي دعـوت   همـه را بـه ميانـه   
توصية حضرت در امـور مختلـف   
روش ميانه و دوري از افراط و تفـريط  
افراط و تفريط در آزادي نيز سبب انحراف از مسـير حـق و پيـدايش رذائـل     

د اعتدال نباشدبايد دقت داشت كه آزادي متربي خارج از ح

دورة شـيرخوارگي او بـه   
هـاي او   يـا تسـليم هـوي و هـوس    

حد وسطي در بين نيست
طريق از همان اوان طفوليت سـموم  
بوالهوسي، خودخواهي، كينه، ظلم و ساير شهوات و نفسانيات را در دل صـاف  
بايد توجه داشت فرق است بين اطاعت از 

گيـري و   سـخت افـراط در  
اگـر بـه اطفـال صـدمه     
اندازيد و اگر سعي كنيد تمـام  

ها فـراهم   روزي بيشتري براي فرداي آن

دهيــد طفــل لااقــل مــدت كوتــاهي از عمــر خــود را از تحمــل       

بــه راه درســت رهنمــون شــد 

  1»و ليكُن اَحب الامُورِ الَيك اوسطهَا في الحقّ
همـه را بـه ميانـه   7

توصية حضرت در امـور مختلـف    
روش ميانه و دوري از افراط و تفـريط  
افراط و تفريط در آزادي نيز سبب انحراف از مسـير حـق و پيـدايش رذائـل     

بايد دقت داشت كه آزادي متربي خارج از ح

دورة شـيرخوارگي او بـه   . زنـد  آيـد فريـاد مـي   
يـا تسـليم هـوي و هـوس    ) در چنـين حـالي  

حد وسطي در بين نيست. سازيم شويم يا او را تسليم هوي و هوس خود مي
طريق از همان اوان طفوليت سـموم   بدين

بوالهوسي، خودخواهي، كينه، ظلم و ساير شهوات و نفسانيات را در دل صـاف  
بايد توجه داشت فرق است بين اطاعت از 

افـراط در  ) 88-89: 
اگـر بـه اطفـال صـدمه     . انگاري هر دو به يك اندازه مضـر اسـت  

اندازيد و اگر سعي كنيد تمـام   ها را به خطر مي
روزي بيشتري براي فرداي آن

دهيــد طفــل لااقــل مــدت كوتــاهي از عمــر خــود را از تحمــل       

  
ــرَ باِلقَصــد؛ او را فرســتاد در حــالي كــه  َأم و ي الــي الرشُــدــد بــه راه درســت رهنمــون شــد . .. ه

 .109همان، حكمت 

و ليكُن اَحب الامُورِ الَيك اوسطهَا في الحقّ
7گزارش حضرت علـي 

 3.رو بودند نيز ميانه
روش ميانه و دوري از افراط و تفـريط   6و عبادت

افراط و تفريط در آزادي نيز سبب انحراف از مسـير حـق و پيـدايش رذائـل     
بايد دقت داشت كه آزادي متربي خارج از ح

  :  كند
آيـد فريـاد مـي    هنگامي كه طفل به دنيا مـي 

در چنـين حـالي  
شويم يا او را تسليم هوي و هوس خود مي

بدين.  .... فرمان بدهد يا اطاعت كند
بوالهوسي، خودخواهي، كينه، ظلم و ساير شهوات و نفسانيات را در دل صـاف  

بايد توجه داشت فرق است بين اطاعت از  )58-59:
: همان( .نكردن با ميل او

انگاري هر دو به يك اندازه مضـر اسـت  
ها را به خطر مي برسانيد، سلامت و حتي جان آن

روزي بيشتري براي فرداي آن ها را از او دور كنيد، زمينة تيره
  

دهيــد طفــل لااقــل مــدت كوتــاهي از عمــر خــود را از تحمــل       

                                         
  .16همان، خطبه  »

ــرَ باِلقَصــد؛ او را فرســتاد در حــالي كــه  َأم و ي الــي الرشُــدــد ه

همان، حكمت »  ... گاه ميانه هستيم و
 

 .268همان، حكمت 

 .321همان، حكمت 

و ليكُن اَحب الامُورِ الَيك اوسطهَا في الحقّ
گزارش حضرت علـي   نيز بنا به
نيز ميانه :و اهل بيت
و عبادت 5محبت 4از قبيل تشويق و تنبيه،

افراط و تفريط در آزادي نيز سبب انحراف از مسـير حـق و پيـدايش رذائـل     
بايد دقت داشت كه آزادي متربي خارج از ح

كند باره بيان مي
هنگامي كه طفل به دنيا مـي 

در چنـين حـالي  ... ( گـذرد  كـردن مـي  
شويم يا او را تسليم هوي و هوس خود مي

فرمان بدهد يا اطاعت كند
بوالهوسي، خودخواهي، كينه، ظلم و ساير شهوات و نفسانيات را در دل صـاف  

: 1390روسو، (
نكردن با ميل او كودك و مخالفت

انگاري هر دو به يك اندازه مضـر اسـت   افراط در سهل
برسانيد، سلامت و حتي جان آن

ها را از او دور كنيد، زمينة تيره
   )104: همان(

دهيــد طفــل لااقــل مــدت كوتــاهي از عمــر خــود را از تحمــل       

                                        
»الطّريق الوسطي هي الجاده

ــرَ باِلقَصــد؛ او را فرســتاد در حــالي كــه  َأم و ي الــي الرشُــدــد ه
  .195همان، خطبة 

گاه ميانه هستيم و ما تكيه«؛ 
 .347همان، حكمت 

همان، حكمت » احبب حبيبك هونا ما عسي
همان، حكمت » ....إن للقلوب ادبارا و اقبالا

و ليكُن اَحب الامُورِ الَيك اوسطهَا في الحقّ«
نيز بنا به 9پيامبر
و اهل بيت 2ندكرد

از قبيل تشويق و تنبيه،
افراط و تفريط در آزادي نيز سبب انحراف از مسـير حـق و پيـدايش رذائـل     

بايد دقت داشت كه آزادي متربي خارج از ح. شود اخلاقي مي
باره بيان مي روسو نيز در اين

هنگامي كه طفل به دنيا مـي «
كـردن مـي   گريه
شويم يا او را تسليم هوي و هوس خود مي مي

فرمان بدهد يا اطاعت كنديا بايد 
بوالهوسي، خودخواهي، كينه، ظلم و ساير شهوات و نفسانيات را در دل صـاف  

( .ريزيم او مي
كودك و مخالفت

افراط در سهل
برسانيد، سلامت و حتي جان آن

ها را از او دور كنيد، زمينة تيره ناراحتي
 .خواهيد كرد
دهيــد طفــل لااقــل مــدت كوتــاهي از عمــر خــود را از تحمــل       اجــازه 

                                        
الطّريق الوسطي هي الجاده«؛ 53همان، نامه 
و ــلَه ؛ او را فرســتاد در حــالي كــه  ... ارَســرَ باِلقَصــد َأم و ي الــي الرشُــدــد ه

همان، خطبة » روي فرمان داد
؛ »الوسطي ةََنحَنُ النُمرق

همان، حكمت » الافراط في الملاله
احبب حبيبك هونا ما عسي

إن للقلوب ادبارا و اقبالا
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پيامبر
كرد مي

از قبيل تشويق و تنبيه،
افراط و تفريط در آزادي نيز سبب انحراف از مسـير حـق و پيـدايش رذائـل     . بود

اخلاقي مي
روسو نيز در اين

                                                
همان، نامه  -1
2- »و ــلَه ارَس

روي فرمان داد و به ميانه
نحَنُ النُمرق« -3
الافراط في الملاله« -4
احبب حبيبك هونا ما عسي« -5
إن للقلوب ادبارا و اقبالا« -6
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يعنـي يـوغ اجتمـاع كـه سـاختة بشـر       
ــا   ــيم ت كــودك را در اســتفاده از آزادي طبيعــي منــع نكن

را مضــر و دوركــردن طفــل از تمــام مخــاطرات را  
قيــد و  معنــاي پــذيرش بــي

هـاي طبيعـي طفـل    

هــر دو بــه يــك انــدازه بــراي متربــي مضــر 
ســوي رذائــل اخلاقــي و هــوا و هــوس اســت و بيــان  
ــراط و       ــن آزادي از اف ــت و در اي ــودك را آزاد گذاش ــد ك ــه باي ــد ك دارن
ــتيثار      ــيش از حــد، موجــب اس ــه آزادي ب ــود ك ــب ب ــرد و مراق ــريط دوري ك تف
ــرا   ــردد؛ زي ــي نگ مترب
ــه فرمــانروايي و اســتيثار برســاند، قطعــاً در زنــدگي اجتمــاعي    آزادي كــه او را ب
ــوه داده و  ــدار جل مق

ــاتي را   ــه آف ، اينك
ــي     ــده نم ــو دي ــلام روس ــد، در ك ــر كردن ــراط ذك ــراي اف ــود ب . ش

ــه   ــي ك اي
ــريط    ــراط و تف ــه دور از اف ــي آزاديِ ب طــور عمل

ــد،  ــا مــن بيعــت كردن ــه از  مــردم ب ن
ــين   ــو در كــلام، در ع ــي روس ول

يعنـي يـوغ اجتمـاع كـه سـاختة بشـر       
ــا   ــيم ت كــودك را در اســتفاده از آزادي طبيعــي منــع نكن

  )109: همان
را مضــر و دوركــردن طفــل از تمــام مخــاطرات را  

معنــاي پــذيرش بــي
هـاي طبيعـي طفـل     هـاي او نيسـت، بلكـه مربـي بايـد بـين خواسـته       

هــر دو بــه يــك انــدازه بــراي متربــي مضــر 
ســوي رذائــل اخلاقــي و هــوا و هــوس اســت و بيــان  
ــراط و       ــن آزادي از اف ــت و در اي ــودك را آزاد گذاش ــد ك ــه باي ــد ك دارن
ــتيثار      ــيش از حــد، موجــب اس ــه آزادي ب ــود ك ــب ب ــرد و مراق ــريط دوري ك تف
ــرا   ــردد؛ زي ــي نگ مترب
ــه فرمــانروايي و اســتيثار برســاند، قطعــاً در زنــدگي اجتمــاعي    آزادي كــه او را ب
ــوه داده و  ــدار جل مق

  
ــت     ــر اس ــه ذك ــه لازم ب ــدگاه آنچ ــن دو دي ــاوت اي ــاتي را  در تف ــه آف ، اينك

ــي     ــده نم ــو دي ــلام روس ــد، در ك ــر كردن ــراط ذك ــراي اف ب
ــه      ــه گون ــود؛ ب ــاوت ب ــل متف ــدان عم ــرد آن دو در مي ــين عملك ــه   همچن ــي ك اي

ــريط    ــراط و تف ــه دور از اف ــي آزاديِ ب طــور عمل
ــد،  ــا مــن بيعــت كردن مــردم ب

ــين   ــو در كــلام، در ع ــي روس ول

يعنـي يـوغ اجتمـاع كـه سـاختة بشـر       
ــا   ــيم ت كــودك را در اســتفاده از آزادي طبيعــي منــع نكن

همان(» .لااقل براي مدتي از مفاسد بندگي اجتماعي دور بماند
را مضــر و دوركــردن طفــل از تمــام مخــاطرات را  

معنــاي پــذيرش بــي دادن بــه طفــل بــه
هـاي او نيسـت، بلكـه مربـي بايـد بـين خواسـته       

هــر دو بــه يــك انــدازه بــراي متربــي مضــر 
ســوي رذائــل اخلاقــي و هــوا و هــوس اســت و بيــان  
ــراط و       ــن آزادي از اف ــت و در اي ــودك را آزاد گذاش ــد ك ــه باي ــد ك دارن
ــتيثار      ــيش از حــد، موجــب اس ــه آزادي ب ــود ك ــب ب ــرد و مراق ــريط دوري ك تف

ــود اختصــاص    ــه خ ــز را ب ــه چي ــواهي و هم ــرا  ] دادن خودخ ــردد؛ زي ــي نگ مترب
ــه فرمــانروايي و اســتيثار برســاند، قطعــاً در زنــدگي اجتمــاعي    آزادي كــه او را ب

ــي   ــردي پســت و ب ــردم ف ــر م ــوه داده و  زا اســت و او را در نظ ــدار جل مق
  . سازد اسباب دوري مردم از او و ناراحتي طفل را فراهم مي

ــت     ــر اس ــه ذك ــه لازم ب ــدگاه آنچ ــن دو دي ــاوت اي در تف
ــي     ــده نم ــو دي ــلام روس ــد، در ك ــر كردن ــراط ذك ــراي اف ب

ــه      ــه گون ــود؛ ب ــاوت ب ــل متف ــدان عم ــرد آن دو در مي ــين عملك همچن
ــريط    ــراط و تف ــه دور از اف ــي آزاديِ ب طــور عمل

ــد،  ــا مــن بيعــت كردن مــردم ب
ــين   1 ــو در كــلام، در ع ــي روس ول

 .1همان، نامة 

يعنـي يـوغ اجتمـاع كـه سـاختة بشـر       (يوغي كـه طبيعـت بـر او تحميـل نكـرده      
ــا   ــيم ت كــودك را در اســتفاده از آزادي طبيعــي منــع نكن

لااقل براي مدتي از مفاسد بندگي اجتماعي دور بماند
را مضــر و دوركــردن طفــل از تمــام مخــاطرات را  

دادن بــه طفــل بــه دانــد، آزادي
هـاي او نيسـت، بلكـه مربـي بايـد بـين خواسـته       

  .و نيازهاي كاذب او تفاوت قائل شود

هــر دو بــه يــك انــدازه بــراي متربــي مضــر هــر دو معتقدنــد افــراط و تفــريط 
ســوي رذائــل اخلاقــي و هــوا و هــوس اســت و بيــان  
ــراط و       ــن آزادي از اف ــت و در اي ــودك را آزاد گذاش ــد ك ــه باي ــد ك دارن
ــتيثار      ــيش از حــد، موجــب اس ــه آزادي ب ــود ك ــب ب ــرد و مراق ــريط دوري ك تف

ــود اختصــاص    ــه خ ــز را ب ــه چي ــواهي و هم خودخ
ــه فرمــانروايي و اســتيثار برســاند، قطعــاً در زنــدگي اجتمــاعي    آزادي كــه او را ب

ــي   ــردي پســت و ب ــردم ف ــر م زا اســت و او را در نظ
اسباب دوري مردم از او و ناراحتي طفل را فراهم مي

ــت     ــر اس ــه ذك ــه لازم ب ــدگاه آنچ ــن دو دي ــاوت اي در تف
ــي     ــده نم ــو دي ــلام روس ــد، در ك ــر كردن ــراط ذك ــراي اف ب

ــه      ــه گون ــود؛ ب ــاوت ب ــل متف ــدان عم ــرد آن دو در مي ــين عملك همچن
ــريط    ــراط و تف ــه دور از اف ــي آزاديِ ب طــور عمل

ــد ايشــان مــي ــد، : فرماي ــا مــن بيعــت كردن مــردم ب
ــار  ــه اختي ــردار و ب 1.ب
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يوغي كـه طبيعـت بـر او تحميـل نكـرده      
ــا  . معــاف باشــد ــيم ت كــودك را در اســتفاده از آزادي طبيعــي منــع نكن

لااقل براي مدتي از مفاسد بندگي اجتماعي دور بماند
ــريط   ــراط و تف را مضــر و دوركــردن طفــل از تمــام مخــاطرات را  روســو اف

دانــد، آزادي روزي او مــي
هـاي او نيسـت، بلكـه مربـي بايـد بـين خواسـته       

و نيازهاي كاذب او تفاوت قائل شود

  بررسي و مقايسه
هــر دو معتقدنــد افــراط و تفــريط 

ســوي رذائــل اخلاقــي و هــوا و هــوس اســت و بيــان   دهنــدة او بــه
ــراط و       ــن آزادي از اف ــت و در اي ــودك را آزاد گذاش ــد ك ــه باي ــد ك دارن
ــتيثار      ــيش از حــد، موجــب اس ــه آزادي ب ــود ك ــب ب ــرد و مراق ــريط دوري ك تف

ــود اختصــاص    ــه خ ــز را ب ــه چي ــواهي و هم خودخ
ــه فرمــانروايي و اســتيثار برســاند، قطعــاً در زنــدگي اجتمــاعي    آزادي كــه او را ب

ــي   ــردي پســت و ب ــردم ف ــر م زا اســت و او را در نظ
اسباب دوري مردم از او و ناراحتي طفل را فراهم مي

ــت     ــر اس ــه ذك ــه لازم ب ــدگاه آنچ ــن دو دي ــاوت اي در تف
ــي     ــده نم ــو دي ــلام روس ــد، در ك ــر كردن ــراط ذك ــراي اف ب

ــه      ــه گون ــود؛ ب ــاوت ب ــل متف ــدان عم ــرد آن دو در مي ــين عملك همچن
ــه  ــت ب ــان خلاف ــريط    در زم ــراط و تف ــه دور از اف ــي آزاديِ ب طــور عمل

ــد ــه اجــرا درآوردن ايشــان مــي. را ب
ــان  ــار بلكــه فرم ــار  روي اجب ــه اختي ــردار و ب ب
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يوغي كـه طبيعـت بـر او تحميـل نكـرده      
معــاف باشــد) اســت

لااقل براي مدتي از مفاسد بندگي اجتماعي دور بماند
ــريط   ــراط و تف روســو اف

روزي او مــي مايــة تيــره
هـاي او نيسـت، بلكـه مربـي بايـد بـين خواسـته        شرط خواسـته 

و نيازهاي كاذب او تفاوت قائل شود

بررسي و مقايسه .1.6
هــر دو معتقدنــد افــراط و تفــريط 

ــه بــوده و ســوق دهنــدة او ب
ــراط و       ــن آزادي از اف ــت و در اي ــودك را آزاد گذاش ــد ك ــه باي ــد ك دارن
ــتيثار      ــيش از حــد، موجــب اس ــه آزادي ب ــود ك ــب ب ــرد و مراق ــريط دوري ك تف

ــود اختصــاص    ــه خ ــز را ب ــه چي ــواهي و هم خودخ
ــه فرمــانروايي و اســتيثار برســاند، قطعــاً در زنــدگي اجتمــاعي    آزادي كــه او را ب

ــي   آســيب ــردي پســت و ب ــردم ف ــر م زا اســت و او را در نظ
اسباب دوري مردم از او و ناراحتي طفل را فراهم مي

ــت     ــر اس ــه ذك ــه لازم ب ــدگاه آنچ ــن دو دي ــاوت اي در تف
ــام  ــه ام ــي    7ك ــده نم ــو دي ــلام روس ــد، در ك ــر كردن ــراط ذك ــراي اف ب

ــه      ــه گون ــود؛ ب ــاوت ب ــل متف ــدان عم ــرد آن دو در مي ــين عملك همچن
ــه 7 ــت ب ــان خلاف در زم

ــد ــه اجــرا درآوردن را ب
ــان  ــار بلكــه فرم روي اجب
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ــريط    ــراط و تف روســو اف
مايــة تيــره

شرط خواسـته 
و نيازهاي كاذب او تفاوت قائل شود

  
1.6

هــر دو معتقدنــد افــراط و تفــريط 
بــوده و ســوق

ــي ــراط و       م ــن آزادي از اف ــت و در اي ــودك را آزاد گذاش ــد ك ــه باي ــد ك دارن
ــتيثار      ــيش از حــد، موجــب اس ــه آزادي ب ــود ك ــب ب ــرد و مراق ــريط دوري ك تف

ــود اختصــاص   [ ــه خ ــز را ب ــه چي ــواهي و هم خودخ
ــه فرمــانروايي و اســتيثار برســاند، قطعــاً در زنــدگي اجتمــاعي    آزادي كــه او را ب

آســيب
اسباب دوري مردم از او و ناراحتي طفل را فراهم مي

ــت     ــر اس ــه ذك ــه لازم ب ــدگاه آنچ ــن دو دي ــاوت اي در تف
ــام  ــه ام ك

ــه      ــه گون ــود؛ ب ــاوت ب ــل متف ــدان عم ــرد آن دو در مي ــين عملك همچن
ــام 7ام

ــد ــه اجــرا درآوردن را ب
ــان  ــار بلكــه فرم روي اجب
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ــه ــوان  ب عن
خواهيـد  

ــي و       ــع وح ــه منب ــال ب ــل اتص ــه دلي ــته ب ــرن گذش ق
بـه ايشـان افاضـه    

ــود، مضــامين والايــي از مباحــث مختلــف در كلامشــان يافــت مــي   شــود  شــده ب
ــز   ــته ني ــرن گذش در ســه ق
ســو آراء تربيتــي خــود را در كتــابي بــه 
بسـياري از فلاسـفة   
ــي     ــوم تربيت ــاي عل ــه شــده توســط او را اســتفاده كــرده و مبن ــي مباحــث ارائ غرب
و آراء روســو 
ســيب دينــي افــراد، اســتخراج و بــه شــباهت و تفــاوت  

ــه نگــرش و عملكــرد   رســاندن ب

والـــدين و مربيـــان بـــراي 
بايـــد بـــه مراحـــل 
مختلــف رشــد توجــه كننــد و مباحــث دينــي را در زمــان و مكــان مناســب ارائــه  
لازم اســت شــرايط ســني و ســاختار تربيتــي مطــابق بــا رشــد فرزنــدان در  

اگر مربيان امور ديني را گوشـزد كـرده، ولـي خـود بـه      
ر شـاكلة دينـي افـراد خواهنـد زد؛ زيـرا در      
شود كه اگر اسلام و انجام فرائض ديني خوب و 

ــود ــه. دهنــدة مطلــق ب ب
خواهيـد   در گـردش، او را جـايي ببريـد كـه خودتـان مـي      

ــي و       ــع وح ــه منب ــال ب ــل اتص ــه دلي ــته ب ــرن گذش ق
بـه ايشـان افاضـه     9

ــود، مضــامين والايــي از مباحــث مختلــف در كلامشــان يافــت مــي   شــده ب
ــز   ــته ني ــرن گذش در ســه ق
ســو آراء تربيتــي خــود را در كتــابي بــه 

بسـياري از فلاسـفة   . 
ــي     ــوم تربيت ــاي عل ــه شــده توســط او را اســتفاده كــرده و مبن ــي مباحــث ارائ غرب

و آراء روســو 7 هــاي امــام علــي
ســيب دينــي افــراد، اســتخراج و بــه شــباهت و تفــاوت  

ــه نگــرش و عملكــرد   رســاندن ب

والـــدين و مربيـــان بـــراي 
بايـــد بـــه مراحـــل رســـيدن بـــه تربيتـــي صـــحيح و دوري از دلزدگـــي دينـــي، 

مختلــف رشــد توجــه كننــد و مباحــث دينــي را در زمــان و مكــان مناســب ارائــه  
لازم اســت شــرايط ســني و ســاختار تربيتــي مطــابق بــا رشــد فرزنــدان در  

اگر مربيان امور ديني را گوشـزد كـرده، ولـي خـود بـه      
ر شـاكلة دينـي افـراد خواهنـد زد؛ زيـرا در      
شود كه اگر اسلام و انجام فرائض ديني خوب و 

ــود هــاي متفــاوت فرمــان دهنــدة مطلــق ب
در گـردش، او را جـايي ببريـد كـه خودتـان مـي      

ــي و       ــع وح ــه منب ــال ب ــل اتص ــه دلي ــته ب ــرن گذش ق
9واسـطة لطـف خـدا و دعـاي پيـامبر     

ــود، مضــامين والايــي از مباحــث مختلــف در كلامشــان يافــت مــي   شــده ب
ــتفاده اســت ــز  . اس ــته ني ــرن گذش در ســه ق

ســو آراء تربيتــي خــود را در كتــابي بــه 
. ارائـه داده كـه بيشـتر جبنـة تجربـي دارد تـا علمـي       

ــي     ــوم تربيت ــاي عل ــه شــده توســط او را اســتفاده كــرده و مبن ــي مباحــث ارائ غرب
هــاي امــام علــي

ســيب دينــي افــراد، اســتخراج و بــه شــباهت و تفــاوت  

ــدگاه، مطــالبي كــه باعــث آســيب  ــه نگــرش و عملكــرد   در دو دي رســاندن ب

والـــدين و مربيـــان بـــراي : نكـــردن بـــه مراحـــل مختلـــف رشـــد
رســـيدن بـــه تربيتـــي صـــحيح و دوري از دلزدگـــي دينـــي، 

مختلــف رشــد توجــه كننــد و مباحــث دينــي را در زمــان و مكــان مناســب ارائــه  
لازم اســت شــرايط ســني و ســاختار تربيتــي مطــابق بــا رشــد فرزنــدان در  

اگر مربيان امور ديني را گوشـزد كـرده، ولـي خـود بـه      
ر شـاكلة دينـي افـراد خواهنـد زد؛ زيـرا در      
شود كه اگر اسلام و انجام فرائض ديني خوب و 

هــاي متفــاوت فرمــان
در گـردش، او را جـايي ببريـد كـه خودتـان مـي      

ــي و       ــع وح ــه منب ــال ب ــل اتص ــه دلي ــته ب ــرن گذش ق
واسـطة لطـف خـدا و دعـاي پيـامبر     

ــود، مضــامين والايــي از مباحــث مختلــف در كلامشــان يافــت مــي   شــده ب
ــتفاده اســت در خــور اس

ســو آراء تربيتــي خــود را در كتــابي بــه فيلســوف فرانســوي بــه نــام ژان ژاك رو
ارائـه داده كـه بيشـتر جبنـة تجربـي دارد تـا علمـي       

ــي     ــوم تربيت ــاي عل ــه شــده توســط او را اســتفاده كــرده و مبن ــي مباحــث ارائ غرب
هــاي امــام علــي در ايــن مقالــه ديــدگاه

ســيب دينــي افــراد، اســتخراج و بــه شــباهت و تفــاوت  

ــدگاه، مطــالبي كــه باعــث آســيب  در دو دي
  :شد، عبارت است از

نكـــردن بـــه مراحـــل مختلـــف رشـــد
رســـيدن بـــه تربيتـــي صـــحيح و دوري از دلزدگـــي دينـــي، 

مختلــف رشــد توجــه كننــد و مباحــث دينــي را در زمــان و مكــان مناســب ارائــه  
لازم اســت شــرايط ســني و ســاختار تربيتــي مطــابق بــا رشــد فرزنــدان در  

اگر مربيان امور ديني را گوشـزد كـرده، ولـي خـود بـه      
ر شـاكلة دينـي افـراد خواهنـد زد؛ زيـرا در      اي جدي ب ـ

شود كه اگر اسلام و انجام فرائض ديني خوب و 

هــاي متفــاوت فرمــان ادعــاي آزادي، در موقعيــت
در گـردش، او را جـايي ببريـد كـه خودتـان مـي      : گويـد 

  .خواهد

ــارده ــي و       در چه ــع وح ــه منب ــال ب ــل اتص ــه دلي ــته ب ــرن گذش ق
واسـطة لطـف خـدا و دعـاي پيـامبر      معرفت والايي كـه بـه  

ــود، مضــامين والايــي از مباحــث مختلــف در كلامشــان يافــت مــي   شــده ب
ــان و مكــان   ــر زم در خــوركــه در ه

فيلســوف فرانســوي بــه نــام ژان ژاك رو
ارائـه داده كـه بيشـتر جبنـة تجربـي دارد تـا علمـي       

ــي     ــوم تربيت ــاي عل ــه شــده توســط او را اســتفاده كــرده و مبن ــي مباحــث ارائ غرب
در ايــن مقالــه ديــدگاه. انــد

ســيب دينــي افــراد، اســتخراج و بــه شــباهت و تفــاوت  نــاظر بــر عوامــل اصــلي آ
  . ها پرداخته شده است

ــدگاه، مطــالبي كــه باعــث آســيب  در دو دي
شد، عبارت است از

نكـــردن بـــه مراحـــل مختلـــف رشـــد
رســـيدن بـــه تربيتـــي صـــحيح و دوري از دلزدگـــي دينـــي، 

مختلــف رشــد توجــه كننــد و مباحــث دينــي را در زمــان و مكــان مناســب ارائــه  
لازم اســت شــرايط ســني و ســاختار تربيتــي مطــابق بــا رشــد فرزنــدان در  

اگر مربيان امور ديني را گوشـزد كـرده، ولـي خـود بـه      : تضاد قول و فعل
اي جدي ب ـ قولشان عمل نكنند، ضربه

شود كه اگر اسلام و انجام فرائض ديني خوب و  چنين شرايطي سوالي مطرح مي

ادعــاي آزادي، در موقعيــت
گويـد  مثال خـود مـي  

خواهد نه جايي كه او مي

  گيري
ــي  ــام عل ــارده7ام در چه

معرفت والايي كـه بـه  
ــود، مضــامين والايــي از مباحــث مختلــف در كلامشــان يافــت مــي   شــده ب

ــان و مكــان   ــر زم كــه در ه
فيلســوف فرانســوي بــه نــام ژان ژاك رو

ارائـه داده كـه بيشـتر جبنـة تجربـي دارد تـا علمـي        اميـل 
ــي     ــوم تربيت ــاي عل ــه شــده توســط او را اســتفاده كــرده و مبن ــي مباحــث ارائ غرب

انــد جديــد قــرار داده
نــاظر بــر عوامــل اصــلي آ
ها پرداخته شده است

ــدگاه، مطــالبي كــه باعــث آســيب  در دو دي
شد، عبارت است از ديني انسان مي

نكـــردن بـــه مراحـــل مختلـــف رشـــد توجـــه 
رســـيدن بـــه تربيتـــي صـــحيح و دوري از دلزدگـــي دينـــي، 

مختلــف رشــد توجــه كننــد و مباحــث دينــي را در زمــان و مكــان مناســب ارائــه  
لازم اســت شــرايط ســني و ســاختار تربيتــي مطــابق بــا رشــد فرزنــدان در  . 

  . نظر گرفته شود
تضاد قول و فعل 

قولشان عمل نكنند، ضربه
چنين شرايطي سوالي مطرح مي
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ادعــاي آزادي، در موقعيــت
مثال خـود مـي  

نه جايي كه او مي
  
گيري نتيجه

ــي  ــام عل ام
معرفت والايي كـه بـه  

ــود، مضــامين والايــي از مباحــث مختلــف در كلامشــان يافــت مــي   شــده ب
ــان و مكــان   ــر زم كــه در ه

فيلســوف فرانســوي بــه نــام ژان ژاك رو
اميـل نام 

ــي     ــوم تربيت ــاي عل ــه شــده توســط او را اســتفاده كــرده و مبن ــي مباحــث ارائ غرب
جديــد قــرار داده

نــاظر بــر عوامــل اصــلي آ
ها پرداخته شده است آن

ــدگاه، مطــالبي كــه باعــث آســيب  در دو دي
ديني انسان مي

1- 
رســـيدن بـــه تربيتـــي صـــحيح و دوري از دلزدگـــي دينـــي، 

مختلــف رشــد توجــه كننــد و مباحــث دينــي را در زمــان و مكــان مناســب ارائــه  
. دهنــد

نظر گرفته شود
2- 

قولشان عمل نكنند، ضربه
چنين شرايطي سوالي مطرح مي
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كنند؟ و چون جوانان از پختگي لازم در 
اند،  زمينة دين برخوردار نيستند و به حد لازم از شناخت و معرفت مذهبي نرسيده

گذارند، بلكـه بـه حسـاب ديـن و مـذهب      
هايشـان بـه   

همــان انــدازه كــه تشــويق و تنبيــه در هــر      
هـا و بازدارنـدة از   
. توانــد اثــرات مخــرب و ســوء داشــته باشــد
ــرد،   انگــاري صــورت گي

ت و تكليــف ســخت و  
تــرين صــورت قــرار 
ــق خــود برســند     ــه كمــال لاي ــر همگــان همــوار باشــد و ب ــا راه هــدايت ب . داده ت
طــور كــه خداونــد معصــيت را بــر انســان حــرام كــرد، راه بنــدگيش را نيــز 
تـر بـه مقصـد    
رســد و ســختي كــار، او را از ادامــة مســير بــاز      

ــيش     ــدال پ ــن، راه اعت ــاي دي ه
ــي   ــه دور از فطــرت طبيعــي آدم ــذير و ب ناپ

ــگ و   ــة تنگاتنـ ــتن رابطـ نداشـ
ــد   ــان باي ــدين و مربي وال
ــت    ــدازة لازم محب ــه ان ــدان ب ــه فرزن ــا ب ــد ت كــار گيرن

بهــا هــا را لبريــز از مهــر و عاطفــه ســازند تــا فرزنــدان ايــن گنجينــة پر 
ــراي   ــات لازم ب ــد امكان هــا باي

كنند؟ و چون جوانان از پختگي لازم در 
زمينة دين برخوردار نيستند و به حد لازم از شناخت و معرفت مذهبي نرسيده

گذارند، بلكـه بـه حسـاب ديـن و مـذهب      
هايشـان بـه    از اين رو، هنگام ديدن تضاد قـول و فعـل، تمـام ديـدگاه    

  .شوند
همــان انــدازه كــه تشــويق و تنبيــه در هــر      

هـا و بازدارنـدة از    كننـدة بـه خـوبي   
توانــد اثــرات مخــرب و ســوء داشــته باشــد
ــرد،   انگــاري صــورت گي

ت و تكليــف ســخت و  
تــرين صــورت قــرار 
ــق خــود برســند     ــه كمــال لاي ــر همگــان همــوار باشــد و ب ــا راه هــدايت ب داده ت
طــور كــه خداونــد معصــيت را بــر انســان حــرام كــرد، راه بنــدگيش را نيــز 

تـر بـه مقصـد     سـريع تـر و  
رســد و ســختي كــار، او را از ادامــة مســير بــاز      

ــيش     ــدال پ ــن، راه اعت ــاي دي ه
ــي   ــه دور از فطــرت طبيعــي آدم ــذير و ب ناپ

ــگ و   ــة تنگاتنـ ــتن رابطـ نداشـ
ــد   ــان باي ــدين و مربي وال
ــت    ــدازة لازم محب ــه ان ــدان ب ــه فرزن ــا ب ــد ت كــار گيرن

هــا را لبريــز از مهــر و عاطفــه ســازند تــا فرزنــدان ايــن گنجينــة پر 
ــراي   ــات لازم ب ــد امكان هــا باي

كنند؟ و چون جوانان از پختگي لازم در 
زمينة دين برخوردار نيستند و به حد لازم از شناخت و معرفت مذهبي نرسيده

گذارند، بلكـه بـه حسـاب ديـن و مـذهب      
از اين رو، هنگام ديدن تضاد قـول و فعـل، تمـام ديـدگاه    

شوند باره فرو ريخته و نسبت به همة اصول ديني بدبين مي
همــان انــدازه كــه تشــويق و تنبيــه در هــر      

كننـدة بـه خـوبي   
توانــد اثــرات مخــرب و ســوء داشــته باشــد

ــا ســهل ــرد،   روي ي انگــاري صــورت گي

ت و تكليــف ســخت و  ديــن، خــلاف فطــر  
تــرين صــورت قــرار  خداونــد شــريعت خــود را در آســان

ــق خــود برســند     ــه كمــال لاي ــر همگــان همــوار باشــد و ب ــا راه هــدايت ب داده ت
طــور كــه خداونــد معصــيت را بــر انســان حــرام كــرد، راه بنــدگيش را نيــز 

تـر و   بر او آسان نمـود؛ زيـرا در ايـن صـورت انسـان راحـت      
رســد و ســختي كــار، او را از ادامــة مســير بــاز      

ــوزه   ــان آم ــر در بي ــيش     اگ ــدال پ ــن، راه اعت ــاي دي ه
ــي   ــه دور از فطــرت طبيعــي آدم ــذير و ب ناپ

  .گردد
ــي    ــا متربـ ــميمانه بـ ــة صـ ــتن رابطـ ــگ و  : نداشـ ــة تنگاتنـ ــتن رابطـ نداشـ

ــي تأثيرگــذار باشــد   ــر تفكــر دين ــد ب ــد  . توان ــان باي ــدين و مربي وال
ــت    ــدازة لازم محب ــه ان ــدان ب ــه فرزن ــا ب ــد ت كــار گيرن

هــا را لبريــز از مهــر و عاطفــه ســازند تــا فرزنــدان ايــن گنجينــة پر 
ــراي   آن.  ــات لازم ب ــد امكان هــا باي

كنند؟ و چون جوانان از پختگي لازم در  ارزشمند است، چرا خود بدان عمل نمي
زمينة دين برخوردار نيستند و به حد لازم از شناخت و معرفت مذهبي نرسيده

گذارند، بلكـه بـه حسـاب ديـن و مـذهب       فراد را به حساب خودشان نمي
از اين رو، هنگام ديدن تضاد قـول و فعـل، تمـام ديـدگاه    

باره فرو ريخته و نسبت به همة اصول ديني بدبين مي
همــان انــدازه كــه تشــويق و تنبيــه در هــر      : تشــويق و تنبيــه نامناســب  

كننـدة بـه خـوبي    ترغيـب  توانـد كارسـاز و   
توانــد اثــرات مخــرب و ســوء داشــته باشــد هــا باشــد، بــه همــان انــدازه مــي

ــاده  ــه زي ــا ســهل هنگــامي كــه در تشــويق و تنبي روي ي

ديــن، خــلاف فطــر  : 
خداونــد شــريعت خــود را در آســان

ــق خــود برســند     ــه كمــال لاي ــر همگــان همــوار باشــد و ب ــا راه هــدايت ب داده ت
طــور كــه خداونــد معصــيت را بــر انســان حــرام كــرد، راه بنــدگيش را نيــز 

بر او آسان نمـود؛ زيـرا در ايـن صـورت انسـان راحـت      
رســد و ســختي كــار، او را از ادامــة مســير بــاز      

ــوزه   ــان آم ــر در بي اگ
ــول  ــامعقول، قب ــن ن ــه نشــود، دي ــي   گرفت ــه دور از فطــرت طبيعــي آدم ــذير و ب ناپ

گردد زدگي از دين مي
ــي    ــا متربـ ــميمانه بـ ــة صـ ــتن رابطـ نداشـ

ــي تأثيرگــذار باشــد   ــر تفكــر دين ــد ب توان
ــت    ــدازة لازم محب ــه ان ــدان ب ــه فرزن ــا ب ــد ت كــار گيرن

هــا را لبريــز از مهــر و عاطفــه ســازند تــا فرزنــدان ايــن گنجينــة پر 
ــد  ــالي گــدايي نكنن ــراد لااب ــان از اف . را در خياب

ارزشمند است، چرا خود بدان عمل نمي
زمينة دين برخوردار نيستند و به حد لازم از شناخت و معرفت مذهبي نرسيده

فراد را به حساب خودشان نمي
از اين رو، هنگام ديدن تضاد قـول و فعـل، تمـام ديـدگاه    

باره فرو ريخته و نسبت به همة اصول ديني بدبين مي
تشــويق و تنبيــه نامناســب  

توانـد كارسـاز و   
هــا باشــد، بــه همــان انــدازه مــي

ــاده  ــه زي هنگــامي كــه در تشــويق و تنبي
  .نتيجة عكس و زيانباري دارد

: اكــراه و اجبــار در ديــن  
خداونــد شــريعت خــود را در آســان. ناپــذير نيســت

ــق خــود برســند     ــه كمــال لاي ــر همگــان همــوار باشــد و ب ــا راه هــدايت ب داده ت
طــور كــه خداونــد معصــيت را بــر انســان حــرام كــرد، راه بنــدگيش را نيــز 

بر او آسان نمـود؛ زيـرا در ايـن صـورت انسـان راحـت      
رســد و ســختي كــار، او را از ادامــة مســير بــاز       و مقصــود نهــايي خــود مــي   

ــريط  ــراط و تف ــوزه  : اف ــان آم ــر در بي اگ
ــول  ــامعقول، قب ــن ن ــه نشــود، دي گرفت

زدگي از دين مي كند و باعث دل
ــي    ــا متربـ ــميمانه بـ ــة صـ ــتن رابطـ نداشـ

ــي تأثيرگــذار باشــد   ــر تفكــر دين ــد ب توان
ــه  ــت    تمــامي تــلاش خــود را ب ــدازة لازم محب ــه ان ــدان ب ــه فرزن ــا ب ــد ت كــار گيرن

هــا را لبريــز از مهــر و عاطفــه ســازند تــا فرزنــدان ايــن گنجينــة پر 
ــد  ــالي گــدايي نكنن ــراد لااب ــان از اف را در خياب

ارزشمند است، چرا خود بدان عمل نمي
زمينة دين برخوردار نيستند و به حد لازم از شناخت و معرفت مذهبي نرسيده

فراد را به حساب خودشان نميلغزش ا
از اين رو، هنگام ديدن تضاد قـول و فعـل، تمـام ديـدگاه    . گذارند

باره فرو ريخته و نسبت به همة اصول ديني بدبين مي
تشــويق و تنبيــه نامناســب   
توانـد كارسـاز و    ز رشـد مـي  مرحله ا

هــا باشــد، بــه همــان انــدازه مــي
ــاده  ــه زي هنگــامي كــه در تشــويق و تنبي

نتيجة عكس و زيانباري دارد
اكــراه و اجبــار در ديــن   
ناپــذير نيســت تحمــل

ــق خــود برســند     ــه كمــال لاي ــر همگــان همــوار باشــد و ب ــا راه هــدايت ب داده ت
طــور كــه خداونــد معصــيت را بــر انســان حــرام كــرد، راه بنــدگيش را نيــز 

بر او آسان نمـود؛ زيـرا در ايـن صـورت انسـان راحـت      
و مقصــود نهــايي خــود مــي   

   .دارد
ــريط   ــراط و تف اف

ــول  ــامعقول، قب ــن ن ــه نشــود، دي گرفت
كند و باعث دل جلوه مي
ــي     ــا متربـ ــميمانه بـ ــة صـ ــتن رابطـ نداشـ

ــي ــي تأثيرگــذار باشــد   صــميمي م ــر تفكــر دين ــد ب توان
ــه  تمــامي تــلاش خــود را ب

هــا را لبريــز از مهــر و عاطفــه ســازند تــا فرزنــدان ايــن گنجينــة پر  كننــد و آن
ــد  ــالي گــدايي نكنن ــراد لااب ــان از اف را در خياب

 

 

ارزشمند است، چرا خود بدان عمل نمي
زمينة دين برخوردار نيستند و به حد لازم از شناخت و معرفت مذهبي نرسيده

لغزش ا
گذارند مي
باره فرو ريخته و نسبت به همة اصول ديني بدبين مي يك
3- 

مرحله ا
هــا باشــد، بــه همــان انــدازه مــي بــدي

ــاده  ــه زي هنگــامي كــه در تشــويق و تنبي
نتيجة عكس و زيانباري دارد

4- 
تحمــل

ــق خــود برســند     ــه كمــال لاي ــر همگــان همــوار باشــد و ب ــا راه هــدايت ب داده ت
طــور كــه خداونــد معصــيت را بــر انســان حــرام كــرد، راه بنــدگيش را نيــز  همــان

بر او آسان نمـود؛ زيـرا در ايـن صـورت انسـان راحـت      
و مقصــود نهــايي خــود مــي   

دارد نمي
5- 

ــول  ــامعقول، قب ــن ن ــه نشــود، دي گرفت
جلوه مي 

6- 
ــي صــميمي م

ــه  تمــامي تــلاش خــود را ب
كننــد و آن

ــد  ــالي گــدايي نكنن ــراد لااب ــان از اف را در خياب



تحصــيل علــم و معرفــت را فــراهم ســازند تــا فرزنــدان بــا ديــدي بــاز ديــن خــود 

و آراء روســو، 
ش و عملكــرد دينــي انســان، آنچــه نتيجــه  
شــد آن اســت كــه آنچــه امــروزه فلاســفه مبتنــي بــر آراء روســو، علــوم تربيتــي   
ــته   ــرن گذش ــارده ق در چه

كنون ر بيــان كــرده اســت و از آن زمــان تــا
ــوار نمــوده     ــوم هم را بــراي عم
را بــا آراء 
ــا   ــل خــاك را ب المث
ن و دانشــمندان 

بــه  :
 9منبـــع فـــيض الهـــي و وحـــي متصـــل بـــوده و در مكتـــب رســـول اكـــرم  

ــا    ــن رو ب ــد، از اي ان
ــر كــس ديگــر    ــر از ه ــس بهت ــد، پ ــل دارن كام
تواننـد اصـول زنـدگي در جهـان دنيـوي و اخـروي را بيـان كننـد؛ بـه همـين           

ــتر  : بيش
ــخنان     ــي س ــد؛ ول ــمندي دارن ــخنان ارزش ــته س ــمندان گذش دانش
جسـت  

تحصــيل علــم و معرفــت را فــراهم ســازند تــا فرزنــدان بــا ديــدي بــاز ديــن خــود 

و آراء روســو، 7هــاي امــام علــي
ش و عملكــرد دينــي انســان، آنچــه نتيجــه  
شــد آن اســت كــه آنچــه امــروزه فلاســفه مبتنــي بــر آراء روســو، علــوم تربيتــي   
ــته   ــرن گذش ــارده ق در چه

ر بيــان كــرده اســت و از آن زمــان تــا
ــوار نمــوده     ــوم هم را بــراي عم

را بــا آراء  7شــده توســط حضــرت علــي
ــارزي از ضــرب   ــا   ژان ژاك روســو مقايســه كــرد، مصــداق ب ــل خــاك را ب المث

ــا  ن و دانشــمندان فلاســفه، روانشناســان، محقق
:معصــومين ة

منبـــع فـــيض الهـــي و وحـــي متصـــل بـــوده و در مكتـــب رســـول اكـــرم  
ــوده      ــان ب ــر ايش ــاي خي ــمول دع ــرده و مش ــوزي ك ــا    آم ــن رو ب ــد، از اي ان

ــر كــس ديگــر    ــر از ه ــس بهت ــد، پ ــل دارن كام
تواننـد اصـول زنـدگي در جهـان دنيـوي و اخـروي را بيـان كننـد؛ بـه همـين           

ــه معصــومين    ــار ائم ــخنان گوهرب ــراد از س ــن اف :لازم اســت اي

ــخنان     ــي س ــد؛ ول ــمندي دارن ــخنان ارزش ــته س ــمندان گذش دانش
جسـت   :طـور كامـل در روايـات اهـل بيـت     

تحصــيل علــم و معرفــت را فــراهم ســازند تــا فرزنــدان بــا ديــدي بــاز ديــن خــود 

هــاي امــام علــي
ش و عملكــرد دينــي انســان، آنچــه نتيجــه  
شــد آن اســت كــه آنچــه امــروزه فلاســفه مبتنــي بــر آراء روســو، علــوم تربيتــي   

ــي  ــرت عل ــد، حض ــته  7ان ــرن گذش ــارده ق در چه
ر بيــان كــرده اســت و از آن زمــان تــا

ــت     ــده و راه تربي ــول تربيتــي گردي ــاي اص ــوار نمــوده     مبن ــوم هم را بــراي عم
شــده توســط حضــرت علــي

ــارزي از ضــرب   ژان ژاك روســو مقايســه كــرد، مصــداق ب
ــا  فلاســفه، روانشناســان، محقق

ةئمــلازم اســت بــه ايــن امــر بيشــتر توجــه داشــته باشــند كــه ا
منبـــع فـــيض الهـــي و وحـــي متصـــل بـــوده و در مكتـــب رســـول اكـــرم  

ــوده      ــان ب ــر ايش ــاي خي ــمول دع ــرده و مش ــوزي ك آم
ــر كــس ديگــر    ــر از ه ــس بهت ــد، پ ــل دارن كام
تواننـد اصـول زنـدگي در جهـان دنيـوي و اخـروي را بيـان كننـد؛ بـه همـين           

ــه معصــومين    ــار ائم ــخنان گوهرب ــراد از س ــن اف لازم اســت اي
ــخنان     ــي س ــد؛ ول ــمندي دارن ــخنان ارزش ــته س ــمندان گذش دانش

طـور كامـل در روايـات اهـل بيـت     

تحصــيل علــم و معرفــت را فــراهم ســازند تــا فرزنــدان بــا ديــدي بــاز ديــن خــود 

هــاي امــام علــي ديــدگاه  پــس از بيــان شــباهت و تفــاوت
ش و عملكــرد دينــي انســان، آنچــه نتيجــه  زا بــر نگــر

شــد آن اســت كــه آنچــه امــروزه فلاســفه مبتنــي بــر آراء روســو، علــوم تربيتــي   
ــي  ــرت عل ــد، حض ان

ر بيــان كــرده اســت و از آن زمــان تــاتــ تــر و جــامع
ــت     ــده و راه تربي ــول تربيتــي گردي ــاي اص مبن

شــده توســط حضــرت علــي اگــر قــرار باشــد اصــول بيــان
ــارزي از ضــرب   ژان ژاك روســو مقايســه كــرد، مصــداق ب

ــا .  فلاســفه، روانشناســان، محقق
لازم اســت بــه ايــن امــر بيشــتر توجــه داشــته باشــند كــه ا

منبـــع فـــيض الهـــي و وحـــي متصـــل بـــوده و در مكتـــب رســـول اكـــرم  
ــوده      ــان ب ــر ايش ــاي خي ــمول دع ــرده و مش ــوزي ك آم

ــر كــس ديگــر     ــر از ه ــس بهت ــد، پ ــل دارن كام
تواننـد اصـول زنـدگي در جهـان دنيـوي و اخـروي را بيـان كننـد؛ بـه همـين           

ــه معصــومين    ــار ائم ــخنان گوهرب ــراد از س ــن اف لازم اســت اي
ــخنان     ــي س ــد؛ ول ــمندي دارن ــخنان ارزش ــته س ــمندان گذش دانش

طـور كامـل در روايـات اهـل بيـت     

تحصــيل علــم و معرفــت را فــراهم ســازند تــا فرزنــدان بــا ديــدي بــاز ديــن خــود 
   . را تثبيت و نهادينه سازند

پــس از بيــان شــباهت و تفــاوت
زا بــر نگــر در بررســي عوامــل آســيب

شــد آن اســت كــه آنچــه امــروزه فلاســفه مبتنــي بــر آراء روســو، علــوم تربيتــي   
ــاده   ــا نه ــود را بن ــد خ ــي  جدي ــرت عل ــد، حض ان

تــر و جــامع صــورت بســيار وســيع
ــت     ــده و راه تربي ــول تربيتــي گردي ــاي اص مبن

اگــر قــرار باشــد اصــول بيــان
ــارزي از ضــرب   ژان ژاك روســو مقايســه كــرد، مصــداق ب

ــود  ــد ب . خواه
لازم اســت بــه ايــن امــر بيشــتر توجــه داشــته باشــند كــه ا

منبـــع فـــيض الهـــي و وحـــي متصـــل بـــوده و در مكتـــب رســـول اكـــرم  
ــوده      ــان ب ــر ايش ــاي خي ــمول دع ــرده و مش ــوزي ك آم

ــي آ   شــناييســاختار خلقــت آدم
تواننـد اصـول زنـدگي در جهـان دنيـوي و اخـروي را بيـان كننـد؛ بـه همـين           

ــه معصــومين    ــار ائم ــخنان گوهرب ــراد از س ــن اف لازم اســت اي
ــخنان     ــي س ــد؛ ول ــمندي دارن ــخنان ارزش ــته س ــمندان گذش دانش

طـور كامـل در روايـات اهـل بيـت      تـوان بـه   همة دانشـمندان را مـي  
  .اي كامل برد

تحصــيل علــم و معرفــت را فــراهم ســازند تــا فرزنــدان بــا ديــدي بــاز ديــن خــود 
را تثبيت و نهادينه سازند

پــس از بيــان شــباهت و تفــاوت
در بررســي عوامــل آســيب

شــد آن اســت كــه آنچــه امــروزه فلاســفه مبتنــي بــر آراء روســو، علــوم تربيتــي   
ــاده   ــا نه ــود را بن ــد خ جدي

صــورت بســيار وســيع
ــت     ــده و راه تربي ــول تربيتــي گردي ــاي اص مبن

اگــر قــرار باشــد اصــول بيــان. 
ــارزي از ضــرب   ژان ژاك روســو مقايســه كــرد، مصــداق ب

ــلاك چــه كــار   ،اف
لازم اســت بــه ايــن امــر بيشــتر توجــه داشــته باشــند كــه ا

منبـــع فـــيض الهـــي و وحـــي متصـــل بـــوده و در مكتـــب رســـول اكـــرم  
ــوده      ــان ب ــر ايش ــاي خي ــمول دع ــرده و مش ــوزي ك آم

ــي آ  ســاختار خلقــت آدم
تواننـد اصـول زنـدگي در جهـان دنيـوي و اخـروي را بيـان كننـد؛ بـه همـين           

ــه معصــومين    ــار ائم ــخنان گوهرب ــراد از س ــن اف لازم اســت اي
ــد  ــتفاده كنن ــخنان    . اس ــي س ــد؛ ول ــمندي دارن ــخنان ارزش ــته س ــمندان گذش دانش

همة دانشـمندان را مـي  
اي كامل برد و از آن بهره
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تحصــيل علــم و معرفــت را فــراهم ســازند تــا فرزنــدان بــا ديــدي بــاز ديــن خــود 
را تثبيت و نهادينه سازند

پــس از بيــان شــباهت و تفــاوت
در بررســي عوامــل آســيب

شــد آن اســت كــه آنچــه امــروزه فلاســفه مبتنــي بــر آراء روســو، علــوم تربيتــي   
ــاده   ــا نه ــود را بن ــد خ جدي

صــورت بســيار وســيع بــه
ــت     ــده و راه تربي ــول تربيتــي گردي ــاي اص مبن

. اســت
ــارزي از ضــرب   ژان ژاك روســو مقايســه كــرد، مصــداق ب

ــلاك چــه كــار  اف
لازم اســت بــه ايــن امــر بيشــتر توجــه داشــته باشــند كــه ا

منبـــع فـــيض الهـــي و وحـــي متصـــل بـــوده و در مكتـــب رســـول اكـــرم  
ــم ــوده      عل ــان ب ــر ايش ــاي خي ــمول دع ــرده و مش ــوزي ك آم

ــي آ  ســاختار خلقــت آدم
تواننـد اصـول زنـدگي در جهـان دنيـوي و اخـروي را بيـان كننـد؛ بـه همـين            مي

ــل  ــه معصــومين   دلي ــار ائم ــخنان گوهرب ــراد از س ــن اف لازم اســت اي
ــد  ــتفاده كنن اس

همة دانشـمندان را مـي  
و از آن بهره
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ــة فــي  الغم

، تحـف العقـول  

ــاوالان،  سـ

ــگ    ــر فرهن ــر نش دفت

تصـحيح عبـد الـرحيم ربـاني     
آل البيــت لاحيــاء التــراث، 

ــه     ــاهي ب ــا نگ ــه ب ــج البلاغ ــي در نه ــاي تربيت ه
: افضــل الســادات حســيني، اســتاد مشــاور 

، بـــا شـــرح غـــررالحكم و دررالكلـــم
ــنج      ــاپ پ ــوي، چ ــيني ام ــدين حس ــلال ال ــر ج ــق مي ــه و تصــحيح و تعلي م، مقدم

ــج  ــت در نهـ تربيـ

ــران : تهـ

مــن ، انتشــارات انج

ــن عيســي،    ــو الحســن علــي ب ــة كشــفالفــتح الاربلــي، اب الغم
1381.  

تحـف العقـول  الحسـين،  
. 

ــران ــاوالان، : ، تهـ سـ

ــگ    ــر فرهن ــر نش دفت

تصـحيح عبـد الـرحيم ربـاني     
آل البيــت لاحيــاء التــراث، 

ــه     ــاهي ب ــا نگ ــه ب ــج البلاغ ــي در نه ــاي تربيت ه
افضــل الســادات حســيني، اســتاد مشــاور 

شـــرح غـــررالحكم و دررالكلـــم
ــنج      ــاپ پ ــوي، چ ــيني ام ــدين حس ــلال ال ــر ج ــق مي ــه و تصــحيح و تعلي مقدم

ــاي ــج   هـ ــت در نهـ تربيـ

ــرك  ــين زيـ ــرانزاده،  غلامحسـ تهـ

، انتشــارات انج

ــن عيســي،    ــو الحســن علــي ب الفــتح الاربلــي، اب
1381، المكتبة العلمية

الحسـين،   بـن   علـي  
.1362كتابفروشي اسلاميه، 

ــواني ــواني و جـ ــراننوجـ ، تهـ

ــان  ــي نوجوان ــرانروانشناس ــگ   : ، ته ــر فرهن ــر نش دفت

تصـحيح عبـد الـرحيم ربـاني     وسـائل الشـيعه،   
آل البيــت لاحيــاء التــراث،  سســة، چــاپ نهــم، بيــروت، مــؤ

ــه     ــاهي ب ــا نگ ــه ب ــج البلاغ ــي در نه ــاي تربيت ه
افضــل الســادات حســيني، اســتاد مشــاور 

شـــرح غـــررالحكم و دررالكلـــم
ــنج      ــاپ پ ــوي، چ ــيني ام ــدين حس ــلال ال ــر ج ــق مي ــه و تصــحيح و تعلي مقدم

ــر  ــرب مهـ ــاي روش(مشـ هـ

ــرك  ــين زيـ غلامحسـ

، انتشــارات انجرفتــار والــدين بــا فرزنــدان   

  . اي الهي قمشه
ــن عيســي،    ــو الحســن علــي ب الفــتح الاربلــي، اب

المكتبة العلمية: قم ،1، تعليق هاشم رسولي، ج
علـي   بـن    محمـد حسـن  

كتابفروشي اسلاميه، 
ــكلات ــواني مشـ ــواني و جـ نوجـ

ــان  ــي نوجوان روانشناس

وسـائل الشـيعه،   حر عـاملي، محمـد بـن حسـن،     
، چــاپ نهــم، بيــروت، مــؤ

ــي روش ــه     بررس ــاهي ب ــا نگ ــه ب ــج البلاغ ــي در نه ــاي تربيت ه
افضــل الســادات حســيني، اســتاد مشــاور : ، اســتاد راهنمــا

شـــرح غـــررالحكم و دررالكلـــمخوانســـاري، جمـــال الـــدين محمـــد، 
ــنج      ــاپ پ ــوي، چ ــيني ام ــدين حس ــلال ال ــر ج ــق مي ــه و تصــحيح و تعلي مقدم

ــطفي،   ــي، مصـ ــاد تهرانـ ــر دلشـ ــرب مهـ مشـ
   .1387 دريا،

 ــ  ــل، ترجمـ ــو، ژان ژاك، اميـ ــرك  :ةروسـ ــين زيـ غلامحسـ

رفتــار والــدين بــا فرزنــدان   
1373. 

الهي قمشه :، ترجمة
ــن عيســي،    ــو الحســن علــي ب الفــتح الاربلــي، اب

، تعليق هاشم رسولي، ج
محمـد حسـن   حرانـي، ابـي  

كتابفروشي اسلاميه،  :ترجمة علي اكبر غفاري، تهران
ــم،  ــري، ابوالقاسـ ــكلاتاكبـ مشـ

ــماعيل،   ــانگرد، اس ــان بياب ــي نوجوان روانشناس

حر عـاملي، محمـد بـن حسـن،     
، چــاپ نهــم، بيــروت، مــؤ15

ــي روش بررس
، اســتاد راهنمــاآراء ژان ژاك روســو
  .1391مصطفي دلشاد تهراني، 

خوانســـاري، جمـــال الـــدين محمـــد، 
ــنج      ــاپ پ ــوي، چ ــيني ام ــدين حس ــلال ال ــر ج ــق مي ــه و تصــحيح و تعلي مقدم

 . 1373دانشگاه تهران، 

ــطفي،   ــي، مصـ ــاد تهرانـ ــر دلشـ ــرب مهـ مشـ
دريا،: ،  چاپ سوم، تهران

 ــ  ــل، ترجمـ ــو، ژان ژاك، اميـ روسـ
1390.  

رفتــار والــدين بــا فرزنــدان   ســادات، محمــد علــي،   
1373اوليا و مربيان جمهوري اسلامي،

  منابع 
، ترجمةقران كريم
ــي  ــن اب ــن عيســي،   اب ــو الحســن علــي ب الفــتح الاربلــي، اب

، تعليق هاشم رسولي، جلائمةا
حرانـي، ابـي   شـعبة ابن 

ترجمة علي اكبر غفاري، تهران
ــم،  ــري، ابوالقاسـ اكبـ

 

ــماعيل،   ــانگرد، اس بياب
 .1376اسلامي، 

حر عـاملي، محمـد بـن حسـن،     
15و 14شــيرازي، ج

 

ــادار، ال ــه، حي ــي روشه بررس
آراء ژان ژاك روســو
مصطفي دلشاد تهراني، 

خوانســـاري، جمـــال الـــدين محمـــد، 
ــنج      ــاپ پ ــوي، چ ــيني ام ــدين حس ــلال ال ــر ج ــق مي ــه و تصــحيح و تعلي مقدم

دانشگاه تهران، : 
ــطفي،   ــي، مصـ ــاد تهرانـ دلشـ

،  چاپ سوم، تهران)
 ــ  ــل، ترجمـ ــو، ژان ژاك، اميـ روسـ

1390چاپ ششم، ناهيد، 
ســادات، محمــد علــي،   
اوليا و مربيان جمهوري اسلامي،

 

 

منابع 
قران كريم .1
ــي  .2 ــن اب اب

لائمةا فةمعر
ابن  .3

ترجمة علي اكبر غفاري، تهران
ــم،  .4 ــري، ابوالقاسـ اكبـ

1381. 

ــماعيل،   .5 ــانگرد، اس بياب
اسلامي، 

حر عـاملي، محمـد بـن حسـن،      .6
شــيرازي، ج

 .تا بي

ــادار، ال .7 حي
آراء ژان ژاك روســو
مصطفي دلشاد تهراني، 

خوانســـاري، جمـــال الـــدين محمـــد،  .8
ــنج      ــاپ پ ــوي، چ ــيني ام ــدين حس ــلال ال ــر ج ــق مي ــه و تصــحيح و تعلي مقدم

: تهران
ــطفي،   .9 ــي، مصـ ــاد تهرانـ دلشـ

البلاغه
 ــ  .10 ــل، ترجمـ ــو، ژان ژاك، اميـ روسـ

چاپ ششم، ناهيد، 
ســادات، محمــد علــي،    .11

اوليا و مربيان جمهوري اسلامي،



رسـا،  : فيـروز بخـت، تهـران   

1377.  

هاي تربيتي 
، راهنمـا دكتـر   

 .علي شريعتمداري، مشاورين دكتر سيد محمد باقر حجتي و دكتر علي قائمي

ــران   ــم، ته ــاپ نه ــر : ، چ دفت

نشــر  دفتــر

1414. 

1372. 

: ، چــــاپ دوم، بيــــروت

ــين  حس

، چــاپ  

زمـزم هـدايت،   

فيـروز بخـت، تهـران   

1377پيام حق، : 
هاي تربيتي  ء تربيتي ژان ژاك روسو با انديشه

، راهنمـا دكتـر   1374
علي شريعتمداري، مشاورين دكتر سيد محمد باقر حجتي و دكتر علي قائمي
ــران   ــم، ته ــاپ نه ، چ

دفتــر: تهــران، جــوان از نظــر عقــل و احساســات

1414و النشر،  عة
1372نشر ذره، : ، چاپ دوم، تهران

، چــــاپ دوم، بيــــروت

ــه،  ــج البلاغ ــة نه ــين  :ترجم حس

، چــاپ  15و  8، جمســتدرك الوســائل  

زمـزم هـدايت،   : ، چـاپ اول، قـم  

فيـروز بخـت، تهـران    ة، ترجم ـ

: ، چاپ اول، تهران
ء تربيتي ژان ژاك روسو با انديشه

1374ه تعليم و تربيت، دانشگاه تربيت مـدرس،  
علي شريعتمداري، مشاورين دكتر سيد محمد باقر حجتي و دكتر علي قائمي

ــد  ــران  3جل ــم، ته ــاپ نه ، چ

جــوان از نظــر عقــل و احساســات

عةللطبا ةچاپ اول، دار الاسو
، چاپ دوم، تهران

، چــــاپ دوم، بيــــروتج101 بحــــار الانــــوار،

ــين،  ــه، حس ــج البلاغ نه
1379. 

مســتدرك الوســائل  
1408. 

، چـاپ اول، قـم  تربيت دينـي فرزنـدان  

، ترجم ـروانشناسـي رشـد  

، چاپ اول، تهرانيعةمصباح الشر
ء تربيتي ژان ژاك روسو با انديشهمقايسه آرا

ه تعليم و تربيت، دانشگاه تربيت مـدرس،  
علي شريعتمداري، مشاورين دكتر سيد محمد باقر حجتي و دكتر علي قائمي

ــديث، ــد  الح جل

جــوان از نظــر عقــل و احساســات

چاپ اول، دار الاسو
، چاپ دوم، تهرانفرهنگ آفتاب

بحــــار الانــــوار،

ــن    ــد ب ــن محم ــوي، ابوالحس ــين، موس حس
1379پيام آزادي، 
مســتدرك الوســائل  نــوري طبرســي، ميــرزا حســين،     

1408آل البيت لاحياء التراث، 
تربيت دينـي فرزنـدان  

روانشناسـي رشـد  كاپلان، پـاول اس،  

مصباح الشرگيلاني، عبدالرزاق، 
مقايسه آراعلوي، حميد رضا، 

ه تعليم و تربيت، دانشگاه تربيت مـدرس،  
علي شريعتمداري، مشاورين دكتر سيد محمد باقر حجتي و دكتر علي قائمي

ــي،    ــابني، مرتض ــد تنك ــديث،فري الح
 .1377نشر فرهنگ اسلامي، 

جــوان از نظــر عقــل و احساســاتتقي، فلســفي، محمــد
1378. 

چاپ اول، دار الاسو ،البحارسفينة
فرهنگ آفتابمعاديخواه، عبدالحميد، 

بحــــار الانــــوار،باقر، مجلســــي، محمــــد
1403 . 

ــن    ــد ب ــن محم ــوي، ابوالحس موس
پيام آزادي، : انصاريان، چاپ هشتم، تهران

نــوري طبرســي، ميــرزا حســين،     
آل البيت لاحياء التراث،  سسة
تربيت دينـي فرزنـدان    االله، نعمت

كاپلان، پـاول اس،  
 

گيلاني، عبدالرزاق، 
علوي، حميد رضا، 

ه تعليم و تربيت، دانشگاه تربيت مـدرس،  فلسف ة، رشت
علي شريعتمداري، مشاورين دكتر سيد محمد باقر حجتي و دكتر علي قائمي

ــي،    ــابني، مرتض ــد تنك فري
نشر فرهنگ اسلامي، 
فلســفي، محمــد

1378فرهنگ اسلامي، 
سفينةقمي، عباس، 

معاديخواه، عبدالحميد، 
مجلســــي، محمــــد

1403الوفاء،  سسة
ــن    ــد ب ــن محم ــوي، ابوالحس موس

انصاريان، چاپ هشتم، تهران
نــوري طبرســي، ميــرزا حســين،     

سسةمؤ: دوم، بيروت
نعمت يوسفيان،
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كاپلان، پـاول اس،   .12
1381. 

گيلاني، عبدالرزاق،  .13
علوي، حميد رضا،  .14

، رشتاسلام
علي شريعتمداري، مشاورين دكتر سيد محمد باقر حجتي و دكتر علي قائمي

ــي،    .15 ــابني، مرتض ــد تنك فري
نشر فرهنگ اسلامي، 

فلســفي، محمــد .16
فرهنگ اسلامي، 

قمي، عباس،  .17
معاديخواه، عبدالحميد،  .18
مجلســــي، محمــــد .19
سسةمؤ
ــن    .20 ــد ب ــن محم ــوي، ابوالحس موس

انصاريان، چاپ هشتم، تهران
نــوري طبرســي، ميــرزا حســين،      .21

دوم، بيروت
يوسفيان، .22

1386.
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